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مرد هر از چهره 


ديك روز میرزا ملکم خان با تنی جند از 
سفران خارجه وعد ملاقات گذاشته بود › 
سفیران حاضر شدند ولی ازمیر زاملکم- 
خان خبری نشد و وا ند او مدنی دراز به‌طول انجامید. درست هنگامی که 
دلتنگی‌سفر! اذاین تأ خير ملکم از اندازه گذشته بود. سرو کله او پیدا شد. تا 
ملکم با ره مجلس گذاشت یکیار قریاد اعتراض از هرسو بر خاست و همه آورا 
بردیر آمدن سرزنش کردند. ملکم خان وقتی که اعتراضات وملاعتهای سفرا دا 
شنید لبخندی زد و باخو ثسردی به ساعت خودش نگاه کرد و گفت. آقا بان ساعت 


£ 


هيه ند قب ار NEY‏ 


من درست همان وفتی دا نشان می‌دهد که موعد مللاقات ما بوده است ؛ و گناه 
خرابی ساعتهای شم به گر دن خودتان است. هر يك ازستیرانه بەساعت خودش 
تک کت ولی ان دا غلط یافت» وجالب اینکه همه ساعتها نیز با یکد‌یگر اختلاف 
بیدا کرده بود. 

در این هنگام ملک خان از حاضران خواست که ساعت‌ای خو دشان را 
ده او بدهند و آ نها جنین کر د زد . ملکم خان هاو نی خواست و آن ساعتها دا در 
هاون دیخت و باهم توانایی خود شروع به کوفتن کرد , و تا سفبران به خود 
آمده خواستند از کارش جلو گیری کنند از آن همه ساعت زيا و گرانبها جیز ی 
جر يك مشت چر ح وپیچ ومهره خرد شده وة و ولو له پاده شده در جای 
نمانده دود . 

آنگاه ملکم نگاهی دندانه به‌روی همه صاحیان ساعتها آفکند» و پس‌از 
آنکه هريك اذ آنها نیز نگاهی خیره و پر اذخشم به‌چهرء او افکندند, نو کرش‌دا 
که در بیرون ابستاده بود بانگک زد » ونو کر در حالی که صینیی با هنده انه‌ای 
بزرگی و کاردی دراز دردست داشت. به‌درون آمد و سینی دا با هرجه در آن 


میرزا ملکم خان 
بود بیش دوی ملک گذاشت. آ نگاه ملکم قاجی از هندوانه دا برید, وسفیر آن 
باشگفتی بسیاد دید ای که همه ساعتهایی که لحظه‌ای پیش در بر آبر جشمان خودشان 
خرد و درهم کوفته شده بود » دست نخودده و درست توی هندوانه انباشته شده 
است . شگفت‌تر آنکه همه ساعتها باساعت میر زا ملکم خان میزان بود» . 

نخستین بار که نام میر زا ملکم خان ناظم ادو له ؛ مرد سیأسی شگفت- 
انگیرو نا ]رام دور ناصری. به گوش نگادنده دسید ازداه شنیدن همین ‌داستان 
کوتاه بود . 

در ميان رحال سیاسی یك ورن اخیر کشود ۰ نام میرذاملكم خان اک 
معروفترین نامها نباشد بیگمان ازبر آواذه‌ترین آ نهاست . 

در بادة این مرد , غالب کسان چه پیر وجه جوان » کمابیش چیزهایی 
می دأ نند وهر کسی بنا به سلیقه وفرآخود دانش وبینش خود داستا نهایی أز أو به 
پاددارد. وازجمع همةاین دانستنيهاء میرزا ملکم خان به‌صورت‌يك مر دهز ار 
جهره وجالب جلوه گر می‌شود. گر وهی‌اورا یك مرد سیاسی زر نگی وپر کارو 
ورزیده می‌دانند . دسته‌ای از وی به عنوان يك میهن‌پرست تنددو و افراطی 
یاد می کنند ۰ جمعی جاسوسی جنك سره و کثیفش می دا نند که برای ابران - 
انگلیس دوس و... باهم باجدا گانه کار می کردہ است , بر خی از اومردی 
ادیب وسخن سنج وصاحب مکتب وروش ادبی ساخته‌اند. و آخرین وساده‌ترین 
حهر ه‌ای که از میرزا ملکم خان » در دذهن مردم عامی نقش بسته است همان 
«میر زا ملکم‌خان» شعیده باذ می‌باشد , که تامش دا در کناد نام شبده‌بازان 
جیره دستی ماننه «اوطی غلامحسین » معروف می گذادد . 

به رأستی جرا میرذاملکم خان تااین اندازه مرموزوهزاد جهره‌دددهن 
مردم اوک ده است » و جرا ذند گی این مرد را سر موشی از میهمات و 
ندا نستنیها در خود گرفته است» این دا هنوذ کسی به ددستی نمی‌داند , و یا 
نمی تو أ ند پاسخ دهدء وعات مهم اين ابهام آن است که هنود تحعیفی جامع‌وما نع 
در بارة این مرد نشده» ویا منتشر نگر دیده است . 

زفد گی میرذاملکم خان ناظم الدوله» از نظرهای مختلف قابل بردسی 
است . وفتی از «ظل! اسلطان» شاهر دة مغر ور ومستیف 8اجاد می‌خوانیم: 

«... این‌ثخص از نجبای‌ایران است... فیلسوف‌اول ومعلم اول‌است.. . 
مثل ارسطاطا لیس وافلاطون است. بلکه... بر آنها بر‌تری دادد... درجندین 
زبان خارجه معلم است... قوت فام أو وقوت نظلامی اورا کمثر کسی دارد...در 
تمام عمر ده وطن عرز بش و بادشاهش جو با کبازی و حدمت وحق شناسی کاری 


Ec 
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۳ هنگامی که از نامه‌های خود أو خطاب به وذير خارجة ایران وغيره 
می خوا نیم 

... جه بگویم به ]ن خائنهای بير حم و بیشعور که کادیکی‌از اعضام دول 
روي ذمین دابه‌جایی دساندها ند که. ی وسا بل دول ی وش<صی د ا 
دوهزارلیره پول را اذ بایتخت ایران به‌لندت بر سانيم ...ويا 

«...ا گر واقعاً از بنده خدمت می‌خواهید. .. باید مواجب بنده دا بر 
سروعده بدون لزوم عجزو گربه ددلندن به‌من برسانید. | گراین کاردا نکنید 
بئده أ بدا حرف نخواهم داشت , اما اولیای دولت هم نیایه منتظر خدمت 
بأشند...» وبا 

«... از برای خدمت ایران. واذ برای شاه پرستی حالیه خودم حاضر 
هستم بدون هیچ مواجب و بدون هیچ منصب. به‌شوق تمام تا به ]ن سردنیا پیاده 
بروم؛ ودر این قسم دولت بر ستی حودم هیچ عینی نخواهم داشت ...» وبا 

«... ی‌اعتبادی سفرای ما در خارج په جایی دسیده که | گر 
دولت به هزاد تدییر و تمجید بخواهند از برای آنها شان و هنری ۳ 
بازیقین بدانید که سفرای ما به قدر کالسکه‌جیه‌ای سایر سفرا . محل اعتناء 
نخوأهند شد...» ويا 

من شت در ابران که دوزی بيست دفعه طالب ھی گ نباشد. سیل‌اشك 
همه اصحاب حسین » باید برای نکبت نفاق باشد که تمام اهل این خاك سیاه 
روز گار راء ظالم و مطلوم همه راء بلااستثناء » بی‌سبب و بی‌لزوم گرفتار يك 
عذابی ساخته که صدمر تیه تلخ‌تر اذمر گف است. » 

بی‌اختیاد قیافهٌ مردی داأنهمند. جنگاور. مصمم» میهن برست » دلسون 
رك گو و بیباك در نظر مان مجسم می‌شو د. که ددسرش جز ترقی وپیشرفت‌آیر ان 
و سر بلندی ایرانی هو ای دیگری نیست. در نمایاندث عیوت دستگاه حا کمه 
بی‌پروا. وددحمله به‌رجال عروسکی روز گار خود بیباك. و برای خدمتگزادی 
شاطر وجالاك است . هنگامی که طرف مشاوده قراد می گیرد داستگو و مورد 
اعتماد است. ووقتی که می‌خواهد خراییهای اوضاع را باز گوید از جشمش به 
سای ات رن راوس ای ودا ا واف آز قرف ا ان تاش که 
جانفشانی آماده است . 

اما هنگامی که اززبات ابراهیم بد‌ایم‌نگاد می‌شنویم: 

«. .جر بز ی عیار »مشعودی طراد. اختی اذا لسنة مختلفه آمو خته‌ودرفنون 
شعیده و... دعیتی صادق فر أ نموده» از لطذه دانش وادت بی نصیب ؛ و ازشماده 
حقگزاری ورشاد بر کنار , ويك چند اذین پیش به گونةٌ (هوولب و باذیهای 


میر زا ملکم خان 


شگفت. بأتنی چند از اولیای دولت جاوید راه یافت, وددخاطر اقدس همایون 
نیز به جمال هوش وذ کا و کمال فطنت ودها جای گرفت...» 

ووقتی‌ماجرای گر فتن امتیازلاتاری‌دا برای« بوزی دو کاردوال»فر انسوی 
می‌شنو دم ؛ و با داستان ا سن فر امو شخانه به گوشمان می‌حودد › وهنگامی که 
مقالات اورا درروز نامه فا نون می‌خو انیم : که بی‌اماث بهدر بادایران می‌تازد.و 
شاخ ودر باریان را بی‌ددیغ از دم نیع ناسر ا گو یی می گذرا ند ۱ نا گهان مردی 
ماجر اجو؛ نیر نگی باز , پول دوست, کلاش: دشمن تراش و پی‌ثبات در زمر مان 
نمایان می‌شود. که نهبه‌دوستیش می‌توان بشت گرم بود و نه‌برای دشمنیش‌قانون 
وقاعده‌ای است. بامردی آشنا می‌شو یم که دست به‌هرحیله سیاسی و غیر سیأسی 
میز ند تادما کیاول» وار معصو د خودش را بیش ببرد ؛ و ل کين را دخو اهد 
بکو بد واز سرداه خود دور کند , و سراتجام هنگامی که از زباث مردی چون 
ملك الشعر اء بهار می شنو یم : 

د. ‏ ملکم سيك خاصی دد نثر پیش گرفت که می‌توان مکتب ملکم 
نامید ...» ۱ ۹ ۱ ۱ ۱ 

اورا مردی همسنگک و همیا يه یزد گان ادب وفرهنگ ابران میب بیم ۲ 
که توانسته است در ادبیات زمان خود جنان مؤثر واقم شود » که مسری 
جدا گانه و مشخص و ماندنی به وجود آودد , ولی وقتی این داستان دا 
می‌شنو یم که : 

ديك روز میزرا ملکم خان بەد کان سلما نی رفته بود, چون دکان‌سلمانی 
شلو غ بودنا گهان‌دست برد وسر خودشد! اذ گردنش بررداشت, و به‌دست سلمانی 
داد و گفت بکیر این سر مرا بپیرای و برایم بفرست " و خود بأ تن بی‌سر به 
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کمتر دیده است . 

کوتاه سخن | نکه میرذا ملکم خان ناظم الدوله. درحال حاضرمعجو نی 
است از اضداد » و وجود او میدان بهناوری است برای جولان افکاد و عماید 
گونا گون» تا هر کس به‌سائةة سلیقه ودرك خودش اورا به گونه‌ای و در قالب 
شخصیتی که دلخو آهش باشد در آورد. 

دداین گیروداد جا بهرهبر دادی از | نچه در بارځ ملکم گفته با نوشته 
شده. وقصاوت درست درمورد آ نها اگر محال نباشد؛ بیگمان کاری است‌سیاد 
دشوار وتوانقرسا, وهیچ بهتر از آن نخواهد نود که بازهم‌میهان به‌دست‌سلیةه‌ها 
سیرده شود واوهمچنان مر کزدایرء مناقشات دوستان و دشمنانش باشد. وای 


دشگفتار 


“¢ 


بسا که در آن میأن نتیجه‌ای ددست و قطعی به‌دست آید » و ساط بحث و فحص 
در بارء میرزا ملکم خان بر‌جیده شود . 

نوشتهٌ کو تاهی که اينك به‌نطر خواننه گان گر امی خواهد دسید » کوشش 
ناجیزی است که درراه شناسا ندن میرزاملکم خان ناظمالدو له مرد چندچهرء 
سیاسی عصر استبداد. که دشمنانش اورا نیر نگ باز. جاسوس» پول پر ستو جاه 
طلب می‌دانند, و به‌عقيدة دوستانش باهم وجود برای آزادی و آزاد گی‌جنکید 
وماننه نودی خدایی که از خرابات مغان سرزده باشد. مشعل دوشنآزادی را 
درتاریکیهای بیداد گری به‌دوش خودکشید, وازمشکلات محیط نهر اسید- به 
کاررفته است . 

نگار نده‌بر آن نیست که‌دداین گفتار کو تاه‌میرزا ملکم خان راء [ نچنانکه 
بایه وشاید, شناسانده واز پیکادهای پیگیراو برای‌پیش برد هدفهایآزادی.- 
خو اهانه وروشنفکر | نهاش برده بر گر فته؛ و به سخن دیگر برو ندة خوبها و 
بدیهای ديرا بیش روی همگان گشوده است , اما يه حکم آ نکه : د گر بریزی 
بحر را در کوزه‌ای ۱ چند گنجه قسمت وك روزه‌ای» اذا نجه که درحوصله هست 
و تواناییش بوده » چیز کی فراهم آورده است تا آن دا به بای فضل و دانش 
خوانته کان دا نشمند و دا نشیژ وه خود نثاد کند . و باشد که اگر روزی میرزا 
ملکم‌خان ناظم الدوله » از بوتهٌ قضاوت صاحب نظران طلای بی‌غشی در آمد 
و در دید گاه مردم » فرزندی پاك و برومند شناخته شه ‏ ويا همان طود که 
خوانده‌ایم و گفته‌انه » مردی شاد مال دوست ونو کر اجانب معرفی گر دید: 
اين ڏو سئده را هم در شبأساندن او بهر ه‌ای باشد ۰ 

اتك که کا لای ناچیز حود رابه‌بازاد نعداهل دانش عرضه می‌دادم؛چشم 
آن دارم که لغزشهای مرا به‌چشم بی‌اعتنایی ننگرند. واذ سر خطاهایی که کمتر 
نویسنده‌ای اذ دایر؛ |بتلائش بیرون می‌ماند » و طبعاً نگادنده دا هم آذ آنها 
گریزی نبو ده است بگذدند, و بایادآوریآ نها از لطف ومکرمت خود سرفراز 
و سیاسگزادم قرمایند . 

اسماعیل رائین 
خرداد ۱۳۴۸ 


------ 3376 میرزا عقو ب و سرش ۰956 


در کنار ر« زاننده رود » اصفهان و در 
قصبةً ارمنی نشین جلفا » که از دوران 
سلطنت شاه عباس معرو فیت بیشتر بیدا 
کرده است » خانواده‌ای زندگی می کرد که ازيك صد سال پیش به‌شغل 
زراعت مشغول بود . میرزا یعقوب نخستین فرد سرشنأس این خانو اده 
بود » که نه‌تتها ازجلفا خار ج شد» بلکه درجوانی به حار ج ازایران سفر 
کرد وزبانهای روسی وفرانسه راآموخحت» بهنحوی که پس ازمراجعت 
به ابران بك حند معلم زبان فرانسة ظل| لسلطان ومتر جم‌سفارت روس‌در 
تهران شد . او دراین سفراز دنیای نو نبزاطلاعات فراوانی فراگرفت » 
و هنگام اقامت در روسیه به آسیای مر کزی و تر کستان نیز سفر کرد و 
دانستنیهای جدید ازاین سرزمین به دست آورد » به طوری که بعدها که 
لازم شل برای کسب اطلاعاتی ره «خو اررم» نزد حان «خبوه) برود » او 
ازهر جهت برای رفتن بدین سفر آمادگی داشت. عده‌ای عقیده دار ند که 
این سفراو به آسیای میانه به دستورخارجیان بوده : 
«... انگلیسها میرزا بعقوب‌خان را ملیس به عبا و عمامه کرده 
به خوارزم نزدخان خیوه فرستاده » او را برای تصرف مروشاهیجان 
تشویق و تحریص کرده و وعده داده بودند که در این راه با او مساعدت 
تمانند ¢( 
اين نوشته زاجه حدصحیح باشد» بحنی است جدا کانه.می گو بند: 
میرزا یعقوب دیانت مسیح را ترك گفته و مسامان شده » و لی اگرچنین 
۱) سیاستگران دوره قاجار , تألیف خان ملك ساسانی ج ۱ ۰ ص ۳٩‏ .فو بسنده 
هشن و اضا فد هی کف قنایه موم صا وی سا وی ارا و نها اف 
راجع به میرز املکم‌خان, وپدرش میرزا بعقوب‌خان » که باعبا وعمامه به‌جاسوسی 
به خوارژم رفته و وعده کرده‌انه عکس او را با این قیافه برای ورج کات لطف 
فر‌مایند عینا گر اور می‌شود.» 


میر زا ملکم خان 


کاری‌از اوسرزده باشد به‌احتمال زياد ازروی حلوص‌نیت و اعتقادنبوده» 
بلکه‌صوری و برای پیشرفت وی درز ند گی‌سیاسی و اجتماعی بوده‌است» 
جنانکه پس ازفوت به وصیت خودش اورا درمقبرة ارمنیهای استانبول 
دفن کردند . 

نویسندة رهبران مشروطه می‌نویسد : 

(... بعقوب که مردی روشنفکرو متجدد بود وزبان فرانسه‌عوب 
می‌دانست » در تهران بارجال ودرباریان ازجمله امیر کبیر آشناشد...۱ 
این آشناییها و روشنگری فکری سبب شد تا میرزا بعقوب خان فرز ند 
دهساله‌اش! «ملکم» را درسال ۱۲۵۹ ه (۱۸۴۳م) به پاریس بفرستد» تا 
در مدرسهٌ ار امته تحصیلات مقدماتیر ابگذر اند. ملکم دورة «پلی تکنيك» 
را نیز گذرانید و دررشتة سیاسی هم اطلاعاتی به دست آورد . او دراین 
دوره ازعمرخود » حکمت طبیعی» علوم سیاسی ومهندسی را آمو خت» 
و درسال ۱۲۶۳ه (۱۸۴۶ م) که میرزا محمدعلی‌خان شیرازی به‌سفارت 
فوق‌العاده به‌فرانسه رفت» (گیزو» وز بر امورخارجه‌فرااسه از تحصیلات 
ملکم تحسین کرده "و بهمو جب نو شتة میرز امحمدعلی‌خان درسفر نامه‌اش 


۶ 


۱ ۵ : نامه نما ت مامو ر ابران به ٩‏ أتيسه» » مب ذ | دعقه و .سالی دلگ صد 

# ی 27 مب ر ر مگ ما ما يد 

بست تومان ره سنوی دهد » ی 
۳۹ ه4 4 ۳۳۴394 ۳۹3 


فرانسوی زاحرف می‌زند» ومشغول تحصیل علم مهندسی است.. 4 
ملکم دراین سفربعضی ازتردستیها وشعیده های معمول فرنگ‌را 
نیز آموعت. وبا اندوخته‌مایی ازدانش جدید» وهمچنین اطلاع ازعلوم 


# 


۱ ) جزوه دوم » صفحه ۵ 

O‏ ی 

۳) اسناد وزارت امورخارجچه آیر‌ان نامه میرزاملکم ده‌مشیر | لدو له وز برخارجچه, 
۸ مه ۹۹٩۳‏ ۳۰ صفی ۱ ۳۲[ . 

۴ فکر آذادی » صفحة ۴ به نقل ازمجموعةه کتب خطی کتا خا نة وزارت خارجه 
اران . 


ورود ډه اير ان 


و رژیمهای مختلف اجتماعی و دمکر اسی » از اروپا به ابران مراجعت 
ره 


»® ورود ه ایران :36 


ملکم در اواعرسال ۵۱۲۶۷ (۱۸۵۰ع) 

که مقارن با اواعر صدارت امیر کر 

بود » به ایران باز گشت . او مترجم 
دولت شد » و سال بعد که دارالفنون تأسیس گردید » چون از اول نامزد 
تدریس علم جدید ودروس سیاسی دراین موّسسه نوبنیاد فرهنگی بود؛ 
لذا به سمت متر جمی‌معلمیناطر یشی انتخاب گر دید. ملکم دروس‌استادان 
اطریشی و ساير اروپاییان را که بیشترتاریخ » جغرافیا و علوم مقدماتی 
تدر یس می کردند » ازفرانسه به فارسی تر جمه می کرد . 

علاوه بر تر جمۂ دروس‌معلمان اروپایی ومترجمی وز ارت‌خارجه 
به تدریج مترجم حضورشاه » وهمچنبن موردتوجه میرزا آقاخان نوری 
صدراعظم شد ۱ . علاوه بر نچه‌گذشت ملکم در کار های سیاسی طرف 
وثوق وشور اعتمادالدو له بود» تا آنکه داستان لشکر کشی حسام| لسلطنه 
به هرات» و اظهار رنجش وز برمختار انگلیس ازدولت ابران پیش آمده 
وانگلیسها که برای تعرض به سواحل خلیج فارس‌بهانه می‌جستند» یکی 
از آن بهانه‌ها این بود که صدر اعظم در ملاقات با وزیرمختار انگلیس » 
میوزا ملکم را به‌عنو ان متر جم واسطه قرارمی‌دهد » و او نیزچون پدرش 
میرزا بعقوب با سفارت روس ارتباط دارد» اسرار میاه دو دولت را په 
حر یف می‌رساند...۲ درهمان زمان که چنین شایه‌اتی عليه میرزا بعقوب 
1 ) اسناد ماموریت‌امین‌الدو له , مجموعةٌ ۱۱۵۵ , دانشگاه تهران . 

۲) مجموعهٌ آثارملک , مقدمه (ج) . 


۱ + 


میرذا ملکم خان 


رواج داشت» و عده‌ای او را حبرجین و جاسوس سفارت انکلیس در 


دستگاه سفارت روس می‌دانستند « ... میرزا یعقوب در سفارت روس 
سمت مترجمی داشت» ودرتمام عمر برای انگلیسها جاسوسی می کرد 
و به‌موجب اسناد و نوشتجات مو جوده دو فقره جاسوسی از او دردست 
می باشد 2 


ملکم دوران شکو فان عمرش را طی می کرد؛ وباعدمت صادقانه 
درحدمت صدر اعظم «انگلیس‌مات» > حودرا به جامعهٌ بالای مملکت و 
دستگاه حا کمه شناساند . میرزا آقاحان برای آنکه جوان نورسیده و 
تحصیلکرده را سرخورده نکند» و بهانةٌ انگليسهاهم برطرف شود میرزا 
ملکم را مأمور اسلامبول کرد . اما پیش از آنکه بدین مأموریت کسیل 
شود فرخ خان امین‌الدو له کاشی » که در راس میسیونی برای انجام 
مذا کرات صلح با انگلیسها عازم اروپا بود » ملکم را به عنوان متر جم 
همراه‌حود برد" . تفصیل‌قضیه چنی‌بود که پس از اینکه حسام‌السلطنه‌مآمور 
فتح هرات شد» انگلیسها در بوشهر ومحمره نیرو پیاده نموده» سواحل 
خلیج فارس را اشغال کردند. حسام لسلطنه که دراین وقت حبر شورش 
مردم هند عليه قشون انگلیس و قتل عام انکلسها در هند را شنیده بوده 
از ناصر الدین‌شاه اجازه عو است تابه كمك هندیان‌بشتابد. او به‌شاه‌نوشت. 


نکلیسها به بوشهر نکران نباشید » آنها 


(ز ۰ 
1( ساستگران دوره فاچار. ص ۱۲۷. 
)٣‏ خان ملك ساسانی می‌نویسد : « پس از فت هرات به دست حسام! اسلطنه 
(۱۳۷۲) در سفارتی که به ریاست فرخ‌خان امین‌الملك غقاری » برای مذاکره 
صلی به پاریس فرستادند » میرزا پعقوب‌خان پسرحلالزادة خوده میرزاملکم‌خان, 
را ده عضو دت سفارت هن بور کنا تيده ۾ که ازعملیات ورخ خان دد پاد دس ۳ جس 
باشد . ددیکی ازمر اسلاتی که میرژا اقاخان به‌شاه نوشته است؛ می‌نویسد : میرزا 
عقوی‌خان ازجا نب شارژدافی آمده‌است و به شدت دلتنك ستند اذاعمال‌فرخخان. 
با افگلیس دوست شده‌روس ازدست‌رفت» (انبوخته سلطتتی ۰۶۳۲-۱۰۸ سیاستگر ان 
دورم قاجار. ج ۰۱ ص )۳٩۹‏ . 


ورود به ابران 


هر گزنمی تو انند ازبرازجان بالا تر بیایند ۲..۰) 

اماعلیرغم اخطارهای متوالی حسام السلطنه" میرزاآقاخحان‌نوری 
که روابطحسنه‌با انگلیسهاداشت» ونمی‌خواست آنهارا از خودبر نجاند» 
در ۱۱ ذیقعدة ۱۲۷۲ ۵ (۱۸۵۵ ع) فرخ خان امین‌الملك کاشی را همر اه 
میسیونی به فرانسه فرستاد. چون ملکم مورد اعتمادخحاص صدراعظم و 
آشنا به اوضاع و احوال فر انسه بود » اورا هم به سمت مترجم مستشار 
با هیثت اعزامی همراه فر خ خان فرستادند . 

ملکم در این مأموریت لیاقت و شایستگی فراوانی ازخود نشان 
داد» و دردوران ماموریت میسیون ایران چون ستاره‌ای می‌درخشید . 

«... دراین هیکت دوسه‌تن دیگر نیز آشنابه ز بان واوضاع خارجه» 
عضو بت‌داشتند و لی‌هیج کداماز جهت‌اطلاع وهوشو استه‌دادبه‌بایةٌ میر زا 
ملکم‌خان نمی‌ر سید ند؛و بدین‌جهت در بین همراهان جلوه‌ای پیدا کرد»و 
مخصوصاً در پار یس به‌پیشر فت کارهای فر خان حدمت شایانی کرد..."» 

شکست‌افتضا ح آمیز قشون‌ایران درخحوزستان و بوشهر» و عقب 
از آن 


| ار ‌‌ ۱1 ي 8 به ایا ا2 


و 
4 4 ایر ان همه ساز بت م د ی + نه 


نشینی نیروی ن از هرات پس از ! 
فساد اداری و رشوه حواری و اجنبی پرستی دولتیان » سبب شد تا 


۱) سیاستگران دورء قاجار» جلد اول ص ٩‏ . 

۲) خان ملك ساسائی می‌نوسد : < ... در هفتم صفر ۱۳۷۳ هرات قتح شد . 
حسام السلطنه ضمن فتع نامه عریضه‌ای به شاه نوشت که شورش سپاهیان هندشروع 
شده » اگر اجازه می‌فرمایید با همین قشونی که همراه دارم به هندوستان بروم . 
میرزا آقاخان در تن د شاه سعایتعا 9 ودلائلی‌وشواهدی آورد که گر حسام لسلمانه 
به هندوستان درود , سلطنت ایران راهم به رایکان دوست خواهد آورد . شورش 
سیاهیان هند «هشدت دسید » به طوری که هرروزهزاران نفرازانگایسها دا » مرد 
و زن وبچه ۲ در کمال بیرحمی س‌می‌بر‌بدند . درین وقت فرخ خان وارد پادیس 
شد (۳۴ جمادی‌الاولی ۱۳۷۳) حساماسلطنه قاصد فرستاد » فریادها کرد که در 
هددوستان شورش عظیم در پأشده مرچه از انگلیسها بخواهید خواهتد داد . بیداد 
باشید, مفت نبازید, به خرج کسی نر فت...» (سیاستگران دورهٌ قاجار» صفحه ۳۱) 
۳( مجموعهُ آثارملکم , مقدمه (ج) . 


۱۱ 


۱۳ 


میر زا ملکم خان 


ناصر الدین‌شاه ¢ میرزا آقاحان را معزول کند » و در صدر ابیت کرد 


ناراضی و عصبانی بر ان 


برای اینکه از آن پس‌امور مملکتی در دست صدر اعظم متمر کر 
نباشد » و دانایان زمان و مذهبیها و طبقات ناراضی » شکست سیاسی و 
نظامی‌ابر ان را فراموش کنند» ناصرالدین‌شاه فرمان تشکیل مجلس‌وزرا 
را داد . کر جه سهم عمدهٌ تشکیل شورای دو لتی و مجلس وزرا مستقيماً 
نصیب مهندس میرزا جعفرخحان مشیرالدو له» که رئيس شورای دولتی نیز 
بود » می‌باشد » بااین حال تأثیر نوشتةً « کتابچة غیبی» میرزا ملکم‌خان 
را درشاه تباید فراموش کرد . 

مندرجات کتابچةغیبی» گر چه‌نظم وقواعدنوینی‌را در کشورداری 
ا وی کو ل تعون از فرت ا ا تس عاسته لد اضر این 
شاه به فکر اجرای آن افتاد» ولی در باریان و رجال کهنسال که سالها در 
سایة دیکتا توری ومطلقالعنانی بودن برمردم سروری کرده و به جمع مال 
ومنال مشغول بودند » عليه ملکم و افکارنوین ومجلس شورای دولتی » 
و شش وزبری که مملکنت زا زیر نظر شاه ادازه می کروند» سخن ج 
کرده‌تاجایی که مو فق‌شدند» تغییروضع رامتوقف کنند. «...امینا لدو له 
فر خ خان کاشی که درسفر ارو با برملکم سمت ریاست و وزارت داشت؛ 
ومیرزاسعید خان مؤتمن الماك ؛ که در کارهای وزارت خارجه واردبوده 
گوبی‌براین اقبال شاه‌به اجرای نظریات ملکم غبطه خحورده» و به‌اورشاك 
برده‌اند » و درصدد تقدیم طرحهای اصلاحی جدید » که ببشترمحصول 
خیالبافی بوده » بر آمده‌اند . و از جمله رساله‌ای » که دو روایت از آن 
دردست ماست ‏ برای هدایت شاه ده اصلاحات تخیلی و انصر اف ذهن 
او از نقشة تنظیمات ملکم تر تیب داده » و بدون تعیین نام نویسنده پیش 


‌ 
A‏ او ایك ,)لد ٩‏ ۳3 


شاه فر ستاده! ند . در این رسا ھ در سال ووب 4 11 


۱ مری ؛ بعمی به سال 


دو ازدهم سلطنت شاه نی است » سعی به کارر فته که ملکم‌را آلت 


دست بیگانه وغدار وبدخواه دو لت به شاه معرفی کنند ۲۰.۰) 

میرزا ملکم خان » وقتی با مخالفت امنای مملکت و سردی شاه 
مواجه شد » بازهم از تعقیب افکارترقیخ و اهانه‌اش بازنایستاد» و درصدد 
بر آمد از طریق دیگر به مبارزه‌اش ادامه دهد . این بار برای آشنا کردن 
مردم به‌انعدتمدن فر نگیو برهم ریختن نظام کهنمملکتی» «فر اموشخانه» 
را با كمك ,درش ایجاد کرد . ملکم درنامة ۱۲ شوال ۱۲۹۴ می‌نو دسد: 
«دراین عهد که انتشارعلوم و کثرت مراودات واستیلای اجتهاد انسانی» 
تمام کرة زمین را خانه مشتر لك جمیح احجزای بتی آدم کرده » هر دولت 
مجبور است که نه‌تنهار . کت بلکه‌در جمیع عوالم ز ند کیو به‌نعصوص 
در تنظیمات وتدابیر مملی «ی » به قدر اقتصادی تمدن حاليةٌ دنیا » با 


ن ۳ . ا ۰ ۲ 
اقلا به ودر روش دول همجو ا ترفی ذمايك ... ) 


م3 فراموشخاه کچ 


به تحقیق آنجه که ملکم رابیش ازهمه 
مشهور و معروف کرد » تأسیس 
فر اموشخانه درابران است » که‌عده‌ای 
آن‌را «فراماسونری حقیقی» ودسته‌ای آن‌را «شبه فر اماسو نری» می‌دانند. 
اما در قوانین و عرف فراماسونری جهانی این کونه تشکیلات را 
مخفی 6120065110 + می‌دانند. و مر ادشان ازبه‌کار بردن عنوان‌غیرقانونی 
آن است که سازمان مورد نظر آنها » با سازماف فراماسونری جهانی؛ 
بستگی ندارد . جنانکه تا کنون نیز که بیش از يك صد سال از تأسیس 
۱ ) محموعه آثار ملکم. مقدعه (ز) . 
ا 


۳) در لڑهای کدو نی‌فر اماسونی» لژهای بهرسمیت شناختەنشدە رأ 11186٥0811726|‏ 
نیزمی گویند . 


۱۳ 


۱۳۴ 


سازمان فر اموشخانة ملکم می‌گذرد» هنوز هیچ گونه سند و مدر کی که 
وابستگی فراموشخانه را با سازمان جهانی فراماسونی مسلم بدارد » به 
دست نیامده است . 
چند نویسندة ایرانی مدعی‌اند که » میرزا ملکم خان در نخستین 
سفرش به‌فرانسه» به عضویت یکی از لژهای‌فر اماسو نی(گراند اوریان)با 
( گر اندناسیونال) در آمده است . «... ملکم در اروپا از هوش و قريحة 
حدادا دود استفاده کرد. در علوم طبیعی‌ممارستی نمود. و بعضی از تردستیها 
و شعبده‌های معمول فرنگ را نیز آموخت » ضمناً در این سفربه محافل 
سری فراماسو نری‌پیوست. وباتر تیب واصول‌سازمان وعما ید این‌محافل 
حوب آشنا ل 
دانشمند فقید خان ملك ساسانی عقیده دارد : 
« درسال ۱۲۷۳ که ملکم همر اه فر خ حان امینالملك غفاری به- 
دربارناپلگون رفت» وارد فراماسو نری فرانسه شده ودرمر اجعت به‌ایر ان 
فر اموشخانه را دایر کرده ") 
اين عفیده‌نیزوجود دارد که ملکم بعدها به عضو یت لژ فر ماسو نری 
فرانسه در آمده‌است". دایل اثبات این ادعا آن‌است که «... فر اموشخانه 
نه شعبه‌ای از تشکیلات فراماسون بود» ونه بانی آن ادعای تشکیل «لژ» 
فراماسون را کرده» و نه‌اساساً ملکم اجازةٌ تأسیس لژرا داشته است...؟» 
میرزا ملکم خان در بدو تأسیس فراموشخانه » موفق شد اجازة 
1) رهبراآن عشروطه » جزو؛ دوم »> ص ۵ - اس‌اهیم صفائی . 
۲( سیاستگران دورء‌قاجار, ص۱۲۸ . 
۳) فکر آذادی ددایران »> ص ۲۰ . 
ادن ادفیت هی نو وسد: د اولین لژ فراماسونری فرانسه در ابران مه نام لر 
بیدادی ایران » در ۱۲ اوریل ۱۹۰۶ , مطا بق ۱۷ صفر۰۱۳۲۴ تشکیل گردید که 
خود شعبه‌ای از تشکیلات فراماسو ری فراشسه‌بود, و هیچ ارتباطی با فر‌اموشخانه 


ملکم و جامع آدمیت. که پیروان ملکم نیان نهادند تداشت...» ( فکر آزادی» 
ص ۲۰۱ ) 


فر اموشخا نه 


تشکیل جلسات مخفی را ازشاه بگیرد» حتی می گویند : « ناصرالدین 
شاه شخصاً نیز با این دستگاه - که فراموشخانه نام یافته بود - ارتباطی 
یافت » ولی ملکم بدون آنکه اورا از حقیقت امر آگاه سازد باارائدبرعی 
از تدابیروحیل و تردستی که درفر نگستان باد گر فته بود » وی را سر گرم 
می‌ساست ۰ جنانکه او می‌پنداشت در این فر آموشخانه آنجه به مردم 
می نمایند ومی آموزند» همانا همین تردستی وحقه بازی است ...)۲ 

سال تأسیس فراموشخانه را هیچ يك ازمورخان و تذ کره‌نویسان 
ضبط نکرده‌اند» زیر اتشکیلات فر اموشخانه کاملا سری بوده وهیچ گو نه 
انعکاسی در اجتماع نداشته است . خود اعضاء فراموشخانه هم - نه در 
زمانی که فعالیت می‌نمودند و نه بعدها - به علت سو کندی که باد کرده 
بودند » حاضر به افشای اسرار نشد‌ند. وهمین امرسب شد که تابه‌امروز 
حتی دربارة تاریخ تأسیس این تشکیلات نیز ابهام وجود داشته باشد . 
عقاید دیگری هم در بارة تاریخ وچگو نگیتأسیس فرامو شخانه‌هست که 
برحی گویند: «پس از باز کشت ازسفارت فر خ‌خان به پاریس فر امو شخانه 
را تأسیس کرد.»آدانشمند فقیدخان ملك ساسانی نیزبااین عقیده مو افقند 
که : « درمراجعت ازاین سفر فراموشخانه را به وجود آورده است .۴» 
ابر اهیم حکیمی؛ حکیم الملك» درمصاحبه‌ای که با نو یسنده به‌عمل آورد؛ 
معتقد بود که «درسال ۱۲۷۴ میرزاملکم‌خان شعبة لژ«ا کوس» رابه ایران 
آورد ولژمز بور چهارسال بعد به امرشاه تعطیل گرد ید۵ ۰«( 

دو نفر دیگر از محققان » که دربارةٌ ملکم مطالعات عمیقانه‌تری 
نموده‌اند» عمّیده دار ند که فراموشخانه درسال ۱۲۷۵ تأسیس‌شده. د کتر 


۱) فک آذادی » صفحهٌ ٩۵‏ . 

۲) محموعهٌ آثارملکم » مقدمه (ج) . 

۳) تاریخ هسعودی , صفحه ۳۰۵ . 

۴) سیاستگران دوره قاجار. ج۱, ص ۱۱۲ 

۵) روز نامة آسیای جوان» مورخ ۲۸خرداد ۱۳۳۰ شماره مسلسل ۶ .٩‏ 


۱۵ 


۶ 


SOE 


رر 


میر ژا ملکم خان 
1 


فرو بدن ادمیت می‌نو سد : 
.۰ درسال ۱۲۷۵ اولن خط تلگرافی را در ابران احداث کرد . 
بنای فر اموشخانه را درابران ظاهرآدرهمان سال نهاد» وعده‌ای ازاعبان 


£ 
۱ 


pr yy a A ڪه سح و‎ 





فر اموشخا نه 


وشاهزادگان و بعضی از جوانانی که در دارالفتون تحصیل می کردند به 
آن پیوستند ...6۲ 

محیط طباطباثی» که نخستین مقدمه را دربارةبعضی از آثارملکم- 
خحان نوشته » سال اسن فراموشخانه رابا فاطعیت ذ کرنمی کند » و لی 
اظهار عفیده‌می نماید که ملکم پس از تنظیم کتا بچۀ غیبی» بنیان‌فر امو شخانه 
را نهاد . محیط طباطبائی می‌نویسد : 

«ملکم به تنظیم کتابچة غیبی و تقديم نقشة اصلاح اوضاع اکنفا 
نکرده » برای آنکه زمینهةٌ فکر عمومی را نیزبرای قبول طرحهای جد ید 
آماده و آشنا سازد و به تق داز اصول‌فر اماسو نری‌فر انسه» فر اموشخانه‌ای 
دابر کر ...»" 

اداره کنندکان فراموشخانه» بدون تردید » میرزا بعقوب ومیرزا- 
ملکم پدر و پسری که دردستگاههای سلطنت نفوذ داشتند بودند . ولسی 
برای اینکه طبقةٌ حاکمه و روشنفکر آن زمان ؛ بدون ترس و واهمه 
بدان سازمان بگروند » ملکم خان » شاهزاده جلال‌الدین میرزا" - پسر 
کوچك فتحعلیشاه - رابه ریاست صوری این تشکیلات گمارده بود . 
جلال) لدین میرزا که ازشاهزادکان داناوسخندان وسخنوربود ء به علت 
دوستی با میرزا فتحعلی آخو ند زاده - که اوهم دربعضی از نوشته‌هایش 
از ف راموشخانه‌نام می‌برد؟۔ وهمچنین معاشرت دائمی که‌باطبقة روشنفکر 
ودانایان آن زمان داشت › خیلی زود افراد فراموشخانه را تحت تأثیر 
حود قرارداد » وشهرت بافت که اورئیس واستاد تشکیلات است . 

آ نجه که در فر آموشخانه می کگذشت » بی‌شك به ترویج افکار 


۱ ) فکر آزادی » صفحه ٩۹۵‏ . 

۲ ) مجموعة | ثارملکم , هقدمه (ز). 

۳) هو لف« نامه خسرو ان» 

۴) میر زا فتحعلی آخو نداوف - الفبای جددد و مکعو بات : دا ونر <مید 
شیر انم ای اک( 18۳ ى 1۳4 


۱۷ 


۱۸ 


میرذا ملکم خان 
آزادی كمك می کرد. ظلم وستم فراوانی که مستقیماً ازدربار ودر باریان 
برمردم مملکت وارد می‌شد » حتی درباریان و عاندان سلطنتی را نیز به 
عصیان و جاره‌جوبی کشانید . تاجابی که می‌تو ان گفت » حتی شاهراوة 
ستمگ روظالمی چون ظل‌السلطان هم" به فراموشخانةٌ ملکم و سپس به 
فرراماسو نری لژ بیداری ابران رو ی آورشد . این شاهزاده درتأیید میرزا 
ملکم خان می‌ذو بسد: «این میرزا ملکم حان» مترجم و جزء اعظم وناب 
او ل وستشارفر خ حان امین لدو له‌بود. درسفارت کبرای‌باریش حدمات 
بزر که دربستن عهدنامه میان دو لت ايران و انگلیس کرده » درمراجعت 
از برای ابنکه شایدتخم نفاق وشقاق که درایران روییده وبه قسمی ریشه 
دوانیده که ریشه خحانوادة جهار هزار ساله کنده از میان بردارد » مجلس 
فراموشخانه قرارداد که شاید مردم برادر و برابر و خیرخواه یکدیگر 
بشو ند » بیچاره ندانست که «بدیخت اکر مسجد آدینه بسازد - با سقف 
فرود ریزد » یا قبله کج آبد» . ایرانیهای بدبخت این بیچاره را به کشتن 
دادند . خدا نخواست ... مجبو را وطن عزبزس را که واقعاً دوست 
می‌داشت » ترك گفت وبه غربت رفت ...» 

بنابر این هنوزچند سالی از تشکیل فر اموشخانه نگذشته بود » که 
عده‌ای ازرجال و عمال دولت. شاهزادگان » علماء وطبقات روشنفکر به 
این سازمان کرو یدند . د کتر آدمیت می‌نو بسد : 

(...تعا لیم ملکم درمیان طبقات مختلف‌انتشاریافت » ودراجتماع 


سیاسی ابر ان سخنش پیشرفت فراوان بیدا کرد. بعضی ازرجال نامدار 





۱) برای نشان دادن ارتباط ملکم و ظلالسلطان» قسمتی از نامه ملکم به‌یاراتش 
ددرایرآن. که‌در آرشیواسنادخطی کتا ریا نه‌ملی پاروس نگهداری‌می گر دد» نقل می‌شود : 

د. حضرت طل‌الساطان ء اذ یرای پیشرفت خیالات شما خیلی هستمد 
است. باید آدمیان ایران امینی ازخود نود مشارالیه فرستاده او دا تأمین نما یشد 
و عهد وپیمان استوار کنند. آن وقت هرطور دستور به عمل ددهید عمل می کنند. 
آن آدم یا حاجی‌ستاج باشد...» (سند شمادة ۰ ۰۱۲ قسمت کتب خطی , ازمجموعه 
اسناد ملکم » کتاخانه ملی پاد س) . 


فر امووشخانه 


از جمله میرزا محمد علی‌ خان امین‌الدو له»ومیرزایصی‌خان مشیرالدو له 
برادر سپهسالار » و میرزا محسن خان مشیرالدوله » از همفکران و هم 
مشربان ملکم بودند . از روحانیون بزر که حاجی میرزا هادی نجم - 
آبادی - که‌ازنظر تقو ای اخلاقی و فضیلت علمی و آزاد فکری در میان 
افراد طبقهٌ حود بی نظیر بود - باملکم دمسازو ازهم مسلکان او بود..۲۰) 
میرزا ملکم خان در تأًسیس فر اموشخانه واعمال وافعال‌سری که درمحفل 
مخفی انجام می‌داد » به هیچ وجه رعابت اصول ماسو نيك و باتشر بفات 
رسمی نمی کرد . عده‌ای معتقدند که فراماسو نری شناخته شده‌ای که 
ملکم در آن عضویت داشته به منظور آزمایش اولیه » ملکم را وادار به 
تشکیل لو بدون قاعده و اجازه نمود» تااگراز طرف ایرانبان استقبال شدء 
لژ رسمی به و جود آورد . از این نظر که بگذریم » به نظر می‌رسد که 
منظورملکم درتشکیل فراموشخانه » تربیت طبقه‌ای روشنفکر و معتقد به 
آزادی » برای ادارة دو لت اجتماع اران بوده است . دررسالاتی که او 
آن را سرمشقاو لیة فراموشخانه‌قرارداده(اصول آدمیت» مفتاح» حجت) 
همه جا از آزادی > تحول در همه شتون اجتماعی و افتصادی ايران » و 
بالاعره برهمزدن نظم کهن و پوسيدة دوران سلاطن قاجاریه بحث شده 
است . چنانکه مخالفانش اورا متهم به داشتن فکر برانداختن حکومت 
ساطنتی و تشکیل جمهوریت نموده و ازقول او می‌نو بسند : 

«بر یاسای بیشتر از ممالك ارو با این جمهوربت بایست نهاد » 
و آحاد حشم را برتفاصیل مراتب ات مناصب در حقوق مملکت و 
حدود ساطنت مشار کت بایست بود . 

به هر حال این نکته مسلم است که ۹ دوم ساطنت مطلقّه‌بنجاه 
سال ناصر الدین شاه » مکتبی از آزاد مردان به وجود آمد که می‌توان 
۱) فکر آزادی . ص ۲۰۱ . 
۲ ) به‌ثقل از آقا ابراهیم نواب بدایم‌نگار- سیاستگران دوره قاجار.ص ۱۴۶ . 


۱۹ 


+ 


مبرز! ملکم خان 
آنها را «اقلیت روشنفکر» آن زمان دانست . 

باوجود اين » همه افراد اقلیت روشنفکردنبالهرو افکار ملکم 
نبودند » ویا ازاوعلوم وفنون جدید یادنگرفته بودند. زیرا در بین دستة 
اقلیت روشنفکر» کسانی که با اصول فلسفة آزادی و عقاید سیاسی و مدنی 
آشنایی داشته > اغلب یا ارو پارفته‌ها و يا فارغ التحصیلان دارالفنون 
بودند » ویا از جمله افرادی محسوب می‌شد‌ند که ذاتاً دشمن ظالمان و 
ستمگران و معتقد به ترویج آزادی بودند . 

رواج افکار آزادیخواهانه وزمزمةً مخالفت با حکومت مطلقه و 
استبدادی ناصرالدین شاهی به تدریج دربارودرباریان ستمگررا هشیار 
ومتوحش کرد . به علاوه روسهای تزاری ‏ که از پیدایش افکار وطبقة 
جدید و آزاد » در جنوب کشورشان ناراضی بودند » چون در شاه و 
درباریان نفوذ فراوان داشتند » به شاه گفتند که تشکیل فراموشخانه و 
ترویج افکار آزادی » مقدمة انحلال سلطنت قاجاریه است . 

ملکم خان درباره ایجادفر اموشخانه»به «بلنت» مستشرق‌انگلیسی 
چنین گفته است : 

«... هنوژزبیش از بیست سال از عمرمن نگذشته بودکه صاحب 
قدرت و نفوذ مخصوص در ایر ان شدم : جون بدی آبین مملکتداری و 
عقب افتاد گی وسائل زندگانی مادی مردم ایسران را دیدم » به انديشة 
اصلاح اوضاع افتادم وبه اروپا رفتم » ودر آنجا بامبادی واصول دین و 
اجتماع وسیاست - که باعقاید عیسوی آميخته بود - ازراه تحصیل آشنا 
شدم » و کیفیت ترئیب و تنظیم انجمنهای مخفی وسری و تشکیل محافل 
فراماسو نی را آموختم» سیس درمیان فلسفة سیاسی اروپا و حکمت دینی 
آسیا سازش ۳ ۳ سعی و تلاش برای انتظام امورایر ان » به 
شيوء ممالك اروپایی کاری ببهوده خواهدبود » وازاین جهت نقشة عما 


حویش را در لفافةً دين که با روحیات سردم ايران ساز کار تر بود س 


ا نجلال فر آموشخا نه 


پوشیدم و چون به کشورخود باز گشتم » بزرگان پایتخت ودوستان خودم 
را که احساس احتیا ح به اصلاح ملل‌اسلامی می کر دند 4 پیش خواندم» 
به ذیل شهامت وشرافت معنوی ایشان دست توسل زدم ...» 

ملکم در ترو یج افکارش درفر امو شخانه » و بعد جامع آدمیت » از 
آبین انساندوستی «اگوست کنت» فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی 
الهام گرفته وبه هنگام تشبیه هیکل انسانی به هیشت اجتماع مدنی .فاسفة 
تحقیقی آن حکیم را مد نظرداشته است . آنچه که از اصول آزادی ؛ و 
اصالت فرد» وحیثیت انسانی » درنوشته وافکار ورسالات ملکم مشاهده 
مي‌شود › افتباس ازعفاید «جان استو ارت میل» متفکر انگلیسی اه 

د کتر فریدون آدمیت» ضمن اشازه‌به ترو یج افکارملکم در پایتخت 
چنین اظهار نظر می کند : «... همینکه نور علم و آزادی به دربار شاه 
رسید » او لین کانون ترقی‌خواهی و آزادی‌طلبی در آنجا به وجود آمد » 
ورجال دل آگاه هوشمند به‌دور آن کرد آمدند. مبرزترین رجل روشنفکر 
دربار ناصرالدین شاه ملکم بود . مکتبی بنیان نهاد که مؤثرترین عامل 
نشراندیشة آزادی و تجدد خواهی درايران است. مرام آن اصول آدمیت 
بود » که تعالیمی اخلاقی بود » ولی هدف وغایت سیاسی داشت ...۲ 


6۰ | حالال فر امو شخا له چیو 





سر انجام تلقینات و زبان آوریهای 

بد خواهان ملکم » و آنها که موقعیبت 

خود را با پیشرفت افکار او در خطر 
می‌دبدند»پادشاه مستبدر | به وحشت‌انداعت.»وفرمانا نحلال‌فراموشخانه 


. نقل از مقدمهٌ محموعةٌ آثار ملکم‎ )١ 
. ۲۱۰ فک آزادی » صفحه‎ )۲ 


۳۳ 


میرذ) ملکم خان 
در روز پنجشنبة ۱۲ ربیع‌الثانی ۱۲۷۸ در روزنامة وقایع اتفاقیه » و 
بدین شرح فت کات 3 
هو 
اعلان نامة دو لتی 

«دراین روزها به‌عرض رسید که بعضی از اجامره واوباش شهر» 
گفتگو وصحبت ازوضع وتر تیب فراموشخانه‌های بوروپ می کنند » و 
به ترتیب آن » اظهارمیل می‌نمایند » لهذا صریح حکم همایون شد » که 
اگربعد ازاین » عبارت و لفظ فراموشخانه ازدهن کسی بیرون بیاید - تا 
جه رسد به ترتیب آن - مورد کمال سیاست وغضب دولت خو اهد شد . 
البته اين لفظ راترك کرده پیرامون این مزخحرفات‌نرو ند » که‌بقينأم احذة 
کلی خواهند دید ». 

این اعلان» فراموشخانه را تعطیل وشاهزاده جلالالدین‌میرزا را 
خانه نشین کرد و تحت نظرفرارداد . میرزا یعفوب » پدرملکم » ازایران 
وک : وملکم نیزدوسال بعد به دستورمیرزا محمد خان سپهسالار » 
از تهران به بغداد تبعیدگردید . ولی گویا حاکم عشمانی او را از بغداد 
اخراح کرده به اسلامبول فرستاد . 

حرو ج ملکم و پدرش ازایران » سبب شد تاعده‌ای از اطرافیان او 
دستگیریا نفی بلد باخانه نشین شدند . شدت فشار درباریان ودو لتیان تا 
آنجا رسید » که سالها بعد هم اعضای فر اموشخانه از اينکه بگویند به 
فراموشخانه می‌رفتند» وحشت داشتند وحضور خودرا درمحقل مذ کور 
تکذیب می کردند . ۶ 

محمدسن خان اعتماد السلطنه » در نامه‌ای به میرزا بوسف 
مستوفی الممالك صدراعظم » اشاره به فراموشخانةٌ ملکم نموده چنین 
می نویسد : 

«... این رهبان معتکف لندن » اولا" چه مايه دار د که باید اقوال 





۳۴ 


میرذا ملکم خان 

اورا به من له وحی منزل من‌السماء تصور کرد » انیا چه دو لتخو اهی 
درراه مملکت وسلطنت ازاو دیده شده که به ترهات اوباید دل بست » 
کاهی ایجاد فراموشخانه در ایران می کند و اساس جمهوری که لازمة 
فر اماسو ثری است در ايران فراهم می آورد » و مدتهای مدیسد شخص 
سلطنت و نفس دولت وچندین هزارنفراز آحادوافراد ملت را درزحمت 


و تزلزل می‌اندازد"» 


5 جمهورت وس 


میرزا ملکم و پدرش چون سالها در 
دربار قاجاریه آمد و شد می کردند و 
درباریان را حوب می‌شناختند » بیش 
ازهمه ازمظالمی که می‌شد اطلاع داشتند. او گرچه» به‌طور علنی» هیچ 
گاه حو درا موافق باحکومت جمهوری نشان‌نمی‌داد » اماهر گاه فر صتی 
به دست می آورد » دربارة جمهوری مطالبی عنوان می کرد . چنانکه 
هنگامی که دربارة فن حکومت سخن‌می گو ید اقسام حکومتهای جهان» 
منجمله جمهوریت» راتوصیف و تشر بح می کند . ملکم می‌دو تسد : 
«... درهرقومی که ازحالت وحشی بیرون آمده است » لامحاله 
يك حکومتی هست . حکومت چند تر کیب مختلف دارد . هسرگاه در 
يك طایفه حکوم ت کل در دست یك نفر باشد » و اجرای حکومت در 
خانوادة آن حکومت موروئی باشد » تر کیب آن حکومت را سلطنت 
می‌گویند. وا گرحکومت‌يك طایفه موافق يك قرارمعین؛ نوبت‌به‌نوبت» 
به اشخاص منتقل شود » تر کیب آن حکومت را «جمهوری» می‌نامند . 
پس از اینکه ملکم رسالة « دفتر تتظیمات » را در اصلاح حکومت 


۱) تقل از محموعه آثار ملکم » مقدمه (له) . 


ابران به شاه عرضه داشت» این خود مقدمة تحر يلك دشمنان ومدعبان او 
شد...6۱) 
مسئلةً جمهوریت درل فراموشخانة ملکم نیز عنوان می‌شده. به 
نظر ابراهیم بدایح نکار : «... واو به‌صورت همی نمود که این سلطنت 
و رویت ماك‌داری که از دیر گاه رسم معهود وعادت ماً لوف ايران بوده 
است »و با فر طغلبه وشمول‌اقتدار درمال و ناموس بندگان خدای بهو اجب 
و ناواجب حکم می‌رانده‌اند» وحوضی فرموده‌اند » ازسنن عادله حارج 
است و به بدیهةًعقلوبرهان شریعت محظورء وهمی گفت بریاسای‌بیشتر 
از مما لك ارو پاء آیین جمهوریت بایست نهاد» و آحاد حشم را بر تفاصیل 
مراتب و تفاوت مناصب در حقوق مملکت و حدود سلطنت مشار کت 
بایست بود ...»با وجود اتهام صریحی که بدایع نگار بر ملکم وارد 
می کند؛ معهذا ملکم هیچ گاه به‌طورعلنی» مسئلة جمهوریت را در ایران 
عنوان نکرده » و لی‌علیه سلطنت دیکتاتوری و حکومت مطلقه ومستبده 
اشارات فراوانی‌دارد . 
26 ببعید ملکم ۰26 
میرزا ملکم خان به دنبال پدرش در 
سال ۱۲۸۰ ه (۱۸۶۳ع)به حالت تبعید 
به‌بغداد فرستاده شد» ولی پاشای بغداد 
به باب عالی‌نوشت که او را از آنجا اعراج کنند . باب عالی نامه‌ای به 
میرزاحسین‌خان مشیرالدو له» سفیرایران درعثمانی»نو شته ازاو خحواست 
تاموجبات‌احراج «... این آدم مفسدراي که (... وجودش درعراق عرب 


٩ ۵ فک آزادی؛ ص‎ (١ 
.۱۴۶ سیاستگران دورهٌ قاجار» ص‎ )۲ 


۲۵ 


مش 


میرذا ملکم خان 
موجب اختلال خو اهد شد ...*» فراهم آورد. 

ملکم از بغداد نیزرانده شد وبدون حرجی وحیران وسر گردان به 
اسلامبول به‌میرزا حسین خان پناه آورد . مشیر الدو له » او را استمالت 
کرده ودرنامه‌ای به‌ناصر الدین شاه نوشت : 

(... ملکم می‌گوید مجلس‌فراموشخانه رابه‌امر و دستورشخص 
ناصر الدین شاه‌باز کردم وراپور تش راهرروز به‌حضور همایون می‌دادم» 
بعد از مدتی رایشان به‌فسخ و لغومجلس قرار گرفت وامر به‌حر کت من 
فر مودند ۲..۰) 

میرزا حسین‌خحان اظهاراتماكم را عینآدر نامه‌ای متعکس نمو ده» 
واز وزیر امور حارجه دراین باب استفسار کرده» ووزارت‌امورخارجه 
درجواب سفیر ایران نوشت: 

«... اعلیحضرت همایو نی‌سرسوزنی ازملکم مکدر نیستند..۰)" 

از بدو ورود ملکم به‌اسلامبول» تانوشتن نامه میرز احسین‌خان به 
تهران ووصول جواب وزير امور خارجة ایران» او برای پیدا کردن‌کار 
وشغل مناسبی که بتواند شکم خود را سیر کند» به‌دربارو دولت عثمانی 
پناه برد» وحتی کفته‌اند: که در روزنامه‌هاي استانبول شروع به‌قحاشی و 
هتا کی علیه دو لت ابران کرد ۰ و تقاضای تابعیت دولت عشمانی را 
و 

ابراهیم تیموری می‌نویسد.: «... ملکم در استانبول به ایران و 
ایرانی بنای بد گویی وفحاشی را می‌گذارد » وکویا مدتی ترك تابعیت 
ایران را می کند...*» روشن است که نویسنده دراین باره تردید داشته‌و 
٠ TT TET‏ ۴۳ دبیع‌الثانی ۱۲۸۶ آرشیو 
راکد وزارت امور خارچه ایران . 
۲) سیاستگران دور قاجار ص ۸ ۱۲ . 
۳) ایضاء ص ۱۲۹٩‏ . 


۴( رهبران مشروطه ء جزوه ۲؛ ص ۳ 1. 
۵) عص بی‌خبری ؛ ص ۶۴. 


مذ‌هب ملک و بدرش 


مأحذی ذکر نکرده» و نوشتهةٌ حود را با «کوبا» ذکر می کند » بنابراین 
نمی‌توان نظريةٌ متزلزل او را صحیح دانست . به هرحال ملکم در این 
مدت با محافل مطبوعانی وادبی و سیاسی پایتخت عثمانی رابطه پیدا 
کرد و باکامل پاشا و عالی‌پاشا آشناشد. آنان کمکهایی درحق او نمودند. 
ملکم بعضی از رساله‌های خود » از جمله رسالةٌ « رفیق و وزير » را در 
همین اوقات تنظیم کرد : 

علاوه براینها به‌عقيدة نخستین نویسندهًٌ شر ح حال‌ملکم «...اين 
موقع را در زندگانی او به‌منز له نقطة ضعف دانسته و گفته‌اند» وقتی در 
استانبول رت اقامت افکند از کیش اسلام که سالها در ایران پیردی 
کرده بود دست برداشت'...) » او «اظهار ترسایی نمود و زتاربست و 
دوباره‌عا ج" پرست‌شد»و با آنکه کلاه‌بلندپوست‌ایرانی راازسر برداشت» 
وفینۀ کو تاه عثمانی برسر نهاد وترك تابعیت ایران رااراده کرد» تاتر کان 
بهاو شغلی رجوع کنند ۰ حال که سخن از دين و آیین ملکم به ميان 
آمده بدنیست دراین باره قدری بیشتر بررسی شود: 
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دربارة دين و مذهب ملکم » سخنان 
گوناگو نی کفته‌اند . شهرت دارد که 
پدرش مسلمان‌شده۴ و ملکم را نیز بدین 
اسلام در آورده بود. اما حان ملك ساسانی » به نقل‌از گزارش هفتةٌ اول 


۱ ) مجموعهٌ آثاد ملکم, مقدمه (ی). 

۲) صلیب, چلیپا - فرهنگک فارسی همین. 

۳) محموعه آثار ملکم. مقدمه (ی) 

۴) میرزا دعقوب درسال ۱۳۹۸ < (۱۸۸۰) دراسلامپول در گذشت.معتمدا لدو له 
درسفر نامه حج » دربارة به‌خاك سپردن اوبه‌آیین اسلام » چئین می‌نوسد و سه 


۳۷ 


۳۸ 


میرذا ملکم خان 
جمادی الاولی ۱۲۸۱ سفیرایران دراسلامیول می نو بسد: 

«... يك روزبه میرزاحسین‌خان خبرمی‌دهند؛ که ملکم خان‌بر ای 
ازدواج باهانریت » دعترارا کل بيك ارمنی » معروف به توپچی باشی 
بطر بق خانهٌارامته» رفتند؛ از مسلمانی به‌قانون دینمسیحابا واستغفار کرده 
و به آبین‌عیسوی در آمده درشب یکشنبه۲۹جمادی ۱۲۸۱ در کلیسای ایا- 
استفانوس مراسم نکاح را به قانون مذهب عیسوی‌انجام داده است . 

میرزا حسین‌خان ملکم رااحضار کرده و می گوید»‌سا لیان‌در از بود 
دعوی مسلمانی کرده باود من به‌مشاهد متبر که عراق به‌زیارت آمدی» 
ودر معا بدو مساجدمسلما نان‌نمازها کردی» حالا به‌قانون‌اسلام‌مر تدمی‌شوی 
و تکلیف مشکل خواهد شد. 

ملکم خان درجواب می گو بد» که من همیشه معتقد به این مطلب 
بودم که امور دنیا بسته به‌عقل و تدبیر است » لیکن امروز می گو یم که 
کارهای‌دنیا بستهدست تقدیرمی‌باشد»و تقدیر برای‌من‌این طورپیش آورده 
است" .» باو جود ی که خان ماك ساسانی» و گزارش‌رسمی سفیرایران او 
را ازمسامانی بری می‌دانند» بااین حال نو بسندة «مجموعة آثار ملکم» 





سه و... پنجشنبه نهم ربیع‌الاول ۱۳۲۹۸ ... آمروز جتاب معینالملك (حسین 
خان مشیرالدو له) مرا بااجزا وعده‌گرفته بود .. وقتی که آنجا بودیم » خبر فوت 
هیر زا یعقوب‌خان ۰ پدر میرزا ملکم‌خان » دسید . صحیت از خدمت اوش . جناب 
معیی | لملك هی گفتند مییر | سقوب‌خان مذهب میعه را اختیار کرده دوده‌است > 3 
وصیت تمو ده او را در قبرستان مسلما نان دفن کنید Ci‏ ڏو سندة تاریخ بید‌اری 
» و قتی که ملکم‌خان در ابتا لیا مفیم نود > میر زا عقوب‌خان در اسلامیول 
در ود رند گی گفت » و او را در مفینه ار امنه دفن کر‌دند ۰ هس‌از اطلاع ی ات 
ملکم‌خان ازفوت پدر؛ به‌اسلامبول رفته و نیش قیں پدرش راکرده, او را به‌مقیره 
مسلما نان نقل داد .» 
| ) سیاستگران دوره قاچار. ج۱» ص۱۳۹ به‌:قل‌از گز‌ ارش میرز احسین‌خان به 
وزارت خارجه ایران» شماده ۰۸۸ هفتم جمادی الاولی ۱۲۸۱ . 


مذ‌هب ملکم و بدرش 


او را مسلمان دانسته » وحتی از نظر اصول هم او را پیرو دين اسلام 
می‌داند .۱ 

ازهمه مهمتر اینکه ملکم حان درسال ۱۲۹۰ 2۱۸۷۳(۸) که‌سمت 
مستشاری میرز |احسین‌خان راداشت» کتابی دراحو الو بیان‌اقو ال‌حضرت 
رسول اکرم محمدبن عبدالّه‌رص» تألیف می کند» و در مقدمه‌اش اشاره 
به‌مر احل سیروسلوك خویش تاگرویدن به‌عقیدهٌ اسلام می‌نماید . محیط 
طباطہائی می‌نو بسد : 

«مخالفین اوهم ازاعتراف به‌اینکه اظهار مسلمانی‌می کرده‌نا گزیر 
بوده‌اند» ولی بهاو نیت می‌داده‌اند که دراین‌ادعا صادق و ثابت نبوده 
است» به هر حال آنجه که مورد اقرار حودش و قبول موافق و مخالف 
اوست» تنظاهر ملکم به‌دیانت اسلام می‌باشد".۰» 

درمیان مناقشة موافتان ومخالفان مسلمانی وعیسویت ملکم‌خان» 
د کترفریدون آدمیت» عقيدة دیگری‌درباره‌اشابرازمی کند» که‌از هر جهت 
جالب است. ایشان ملکم را پیرودین انسانیت می‌داند» ومعتقد اس ت که 
او در ترقی جامعة انسانی با روح بزرک بین‌المللی و نظر جهانبینی 
می‌نگریست. آدمیت می نویسد: 

«... آنچه مسلم و مهم است این است که ملکم مردی آزادفکرو 
درامور دینی صاحب وسعت صدرو معتقد به‌مدارا و بردباری بود.اساساً 
آزادفکری و ساز کاری درعقاید دینی از اصول تعالیم آدمیت بود ودر 
این طریقت اهل مسجد و کنشت و بتخانه و کلیسا جملگی بر ابر بودند 
ولی درتحلیل روانی ملکم بایدگفت ارمنی بودن وسابقة نصرانیت او » 
عقدة روحی در او ایجاد کرده بود. خاصه چون مرو ج تجدد خواهی و 
مدنیت اروپایی‌بود»برای ابنکه حربةً تکفیر مخالفان‌خود را کند گرداند» 


۱( محموعه آثار ملكم مقدمه( لك 6 ج) . 


۳۹ 


میر زا ماکم خان 


در تحریراتش کوشش فراوان می کرد که افکار ترقی خواهی و عدالت 
اجتماعی را بامبانی دی تطبیق دهد.۲۰۰) درحالی که موافقانو مخالفان 
درمسلمان بودن اوشك می کنند» دربارةٌ لحظات بعد از م رگش و انجام 
تشریفات دینی نیزعقاید ونوشته‌های گوناگون وجو د دارد. ناظم‌الاسلام 
کرمانی دربارةٌ مر کش می نو بسد: 

«درسال ۱۳۲۶درروم» پایتخت ایتالیاه پس از آنکه وصیت نمود 
که مرا برحسب آین مسلمانی کفن ودفنکنید» بدرود زند گی گفت» واز 
این دارفانی به‌داربافی شتافت..."» درحالی که حان ملك ساسانی که دز 
مراسم تشییع جنازه‌اش حضور داشته چنبن می نویسد : 

«طبق وصیتی که ملکم کرده‌بود»جسداوراسوزانیدندوخا کسترش 
را به‌ورژه‌اش تحویل دادند") در میان عقابد و نظرات‌گو نا کون » اظهار 
نظرقطعی دربارةٌ دين میرزاملکم خان مجاز یست » بدین علت قضاوت 
نهایی را به‌عود خواننده واگذار می کنیم . 


یک مشاعل دو لتی 966 


پس از وصول نامه وزير خارجه به 

میرزا حسین خان مشیرالدوله» چون 

مضمون نامه برائت ملکم را نشان 
می‌داد» سفیر اپران به‌او پیشنهاد کردتاباسمت قونسول ایران به‌مصر برود. 
گر چه ملکم بدین مسافرت راضی نبود» ومیرزاحسین‌خان نیز درنامه‌ای 
که در۴ رجب ۱۲۷۹ (۱۸۶۲ م) به وزارت خارجه نوشته » در باره‌اش 
می نو سد: 
۱) فکی آزادی» ص ۱۰۴ . 


۲) تاریخ دیداری ایر‌انیان, ص ۶ ۱۲ ۰ 
۳) سیاستگران دوره قاجار, ج ۱1.ص ۱۴۵. 


مشاغل دو لتی 

(... درخحدمت پولتيك» به مراتب زیاده استفاده حاصل می‌توان 
کردا» بااین حال اودر جمادی الثانی ۱۲۷۹ به‌مصر رفت. 

پس ازمدتی که اودر مصرمقيم بود » مخالفانش در تهران شايع 
کردند که‌اوده هزار تومان‌از اسماعیل پاشا حدیومصر انعام کر فته‌است". 
ناصرالدین شاه از این حبر که به‌او دادند سخت بر آشفت ‏ و دستور 
احضار او را به اسلامبول به میرزا حسن خان داد . ملکم در ۱۲۸۲ به 
اسلامیول بر گشت . 

میرزا حسین خان برای اینکه او را راضی نماید » و از مراکز 
تحر یکات دربارعثمانی علیه‌ابر ان جدا کند به‌وزارت امورخارجه‌پيشنهاد 
کرد تأ بەجأى حسنعلی حان امیر نظام گروسی که عازم‌تهر ان بود» به‌عنو آن 
شارژدافر در پاریس گماشته شود » ولی وزیر خارجه با این پیشنهاد 
موافقت نکرد . 

مشیرالدو له پیشنهاد دیگری برای ارجاع شغل به‌او کرد»ودرنامة 
۴رجب ۱۲۷۹ به‌وزیر خارجه نوشت: 


د از جانب خود همین قدرمی‌دانم که هرنو ع مأموریتی یه او 
د ص اب ی ۱ د ی ام 4 
التفات بغر مایند در هیچ صورت برای ايرآن پشیمانی نخواهد شد ...» 
مه چم کر ١ےا‏ ا ا ع“ ی کر آا هش °4 ا .ا u‏ 
اؤ جو دی ده میرزا سغید خان انضصازی مو المت» ورنر امور حار جه 
باملکم مخالف بود ويك‌بار نیزموفق شد که حقوق ومقرری او را فطع 
کند» بااین حال چون میرزا حسن‌خان مشیرالدو له بهاو مهر بانی‌فر او ان 
کرد و اورا لابق حدمت می‌دانست» لذا تاسال ۱۲۸۸ ۵ (2۱۸۷۱)ملکم 

به عنو ان مستشار سفارت ایران در اسلامبول منصوت شد. 
درسال2۱۸۷۱(۸۱۲۸۸) که میرز احسین خان مشیر الدو له به‌صدارت 
ایران رسید» ملکم را به تهران احضار کرد و منصب «مستشار صدارت 
3 1 بایگانی را کد وزارت امور خارجه. 
۲ ) مجموعة آثار ملکم» مقدمه (ی) . 


۳۹ 


۳۳ 


میر زا ملکم خان 


عظمی» رأبه‌وی‌داد. ملکم‌در این‌مقام تلاش کرد تارسالة «مجلس تنظیمات 
حسته» که می توان آن را اولین طر ح «مجلس شورا» دانست اجرا کند. 
باوجو دی که شاه وصدراعظم بااو در این راه موافق بودند» با این حال 
وی به‌علت مخالفت کهنه پرستان موفق به‌انجام و اجرای نظراتش نشد. 
ملکم سپس‌درصدد ایجاد «بانك ملی»بر آمد»و لی دراین راه هم شکست 
حورد » زیرا هیچ يك از سرمایه داران و رجال و شاهزادگان ثرو تمند 
حاضر به‌سرمایه گذاری در بانك نشدند» ودر نحزانه دولت هم پول‌کافی 
برایانجام این‌مهم نبود. تلاشهای اوسب شد تاصدر اعظم برایش لقب 
«ناظم الملك» و نشان «تمثال همایون» درجه اول بگیرد . 

در این هنگام میرزاحسین خان مشیر الدو له تصمیم گرفت شاه را 
به اروپا ببرد تا مظاهر تمدن قارة پیشرفته وعقب افتاد گی ایران را به‌وی 
نشان بدهد. برای تهیةٌ سفر شاه به ارو پا میرزا ملکم‌خان را در ۱۲۹۰ ھ 
(2۱۸۷۳) با سمت وزیر مختاری به لندن فرستاد تا مقدمات سفر شاه را 
آماده کند . 

ناصر الدین شاه در این سفر قرارداد اعطای امتیاز تأسیس بانك» 
و کشدن راه آهن؛ را به منظور اتصال دریای خزر به حلیج فارس که به 
وسیله میرزا حسین خان مشیرالدو له مقدماتش فراهم شده بود » با كمك 
میرزا ملکم‌خان امضاء و به «بارون‌ژو لیوس رویتر» تبعة انکلیس و اگذار 
کرد . گرچه در این سفر شاه از ملکم راضی شد » ولی این حوشحالی 
شاه را می‌توان او لین اشتباه سیاسی ملکم دانست. زیراگرچه او مستقیما 
در انعقاد قر ارداد رویتر دخعالت نداشت » و مسئولیت واگداری امتباز 
را شاه و صدراعظم به عهده داشتند» و دویست هزار ليره رشوه را شاه 
و بو > ومقداری از آن را به ملکم وسایر همر اهان‌دادند » 


ر انعفاد این ۳ فرار داد سنگین است. بهعصوص 


که حتی تس استعمار گر بزر کی انگلستان عقیده دارد «... يك جنین 


3 
۴ 
۱ 
4 


مشاغل دو لتی 


امتیاز عظیم و بیسابقه يك بخشش نامه بود از طرف کشور ایران» و باید 
اعتراف کرد که اگر بریتانیا توانسته بود این بازی را به آخر برساند » 
EEE SET Ble‏ 
میخکوب می‌شد.'» 

سرهنری راو لینسن۲ انگلیسی نیز می نویسد : 

«وقتی که این امتیاز به طبع رسید» ودر دنیا منتشر کشت ودیده 
شد که دارای این مزایای بیشمار است» و تمام منابح ثرو تی وصنعتی و 
فلاحتی سرتاسر اران به دست ت انکلیسها افتاده است > هیچ کس قادر 
نبود این موضوع را پیش‌بینی کند که روزی يك چنین امتیاز می به 
دست یکی ازاتباع دولت انکلیس دیفند. علاوه بر تمام حطوط راه آهن 
ایران » و تراموای که انحصار آن تا هفتاد سال به بارون رویتر واکذار 
شده بود» تمام معادن ایران نیز» جزمعادن طلا و نقره وسنگهای قیمتی » 
در اختیار صاحب امتیاز قرار گرفت. بعلاوه گمر کات و آبیاری اراضی 
و احداث قنوات و کانالها به رویتر واگذار گردیده بود »۲ 

گرچه شاه و صدراعظم این امتیاز را - که در حقیقت واگذاری 
ماکان ان ھور پروے اا شل اصاخ نان کار 
کردند » ولی همینکه خبر آن به ایران رسید» قبل از ابنکه قافلة فر نک 
رفته‌ها به ایران بر گردد» مقاومت قاطبة مردم علیه « واگذاری سرتاسری 
ابران به انکلیسها» آغاز کردید. در این جنیش روشنفکران » روحانیان» 
بازاریان و حتی شاهراد گان ی که از این نمد کلاهی نصیبشان نشده بود » 
همه بکصدا شدند . در مبارزه‌ا ی که آغاز شد سفارت روس‌در تهرآن‌نیز 
بی‌دخالت نبود» وهرچه می‌توانست در تحريك احساسات عمومی عليه 
امتیاز انجام می‌داد . 
۱) ابران و مسثْلةٌ ایران ص۲۷ 
Rawlinson ۳‏ 
۳) به نقل از عصر بی‌خبری » ص ۱۱٩‏ 


۳۳ 


۳۴ 


میرذا ملکم خان 

همینکه شاه و همراهانش‌به‌بندر انز لی رسیدند.ازهمانجا مخالفت 
و مقاومت آغاز گردید» وسرانجام دیکتاتور مطلق‌العنان ایران ناچارشد» 
امتیاز را باطل و بی‌اعتبار تلقی کند. این پیشامد» لطمه شدیدی به‌حیثئیت 
سیاسی و اجتماعی عاقدین امتیاز از جمله ملکم وارد کرد » و گواینکه 
سهم او در امضای قرارداد کمتر از دیگران بود » ولی به هرحال او نیز 
از نظر مردم مقصر شناخته شد . 

میر زا ملکم خان » برای جبران ستمی که در کناه امضای امتباز 
داشت» در دوران سفارت لندن کو شید تاعدماتی به شاه ومملکت ایران 
بنماید . گرجه پرو نده‌های این دوره از مأموربت ملکم در لندن » در 
وزارت امور خارجه ایران منظماً نگهداری نشده است » با این حال 
گزارشهایی که او درموارد مختلف به وزارت امورخارجه و صدر اعظم 
داده » بسیار جالب و خواندنی است. این کزارشها و نامه‌ها که به طور 
پرا کنده در پرو نده‌هایمختلف ضبط و نگهداری می‌شود» نشان می‌دهد 
که سازمانهای دولتی در آن زمان چقدر گرفتار بی‌نظمی وانحطاط و 
پستی بوده‌اند . 


«رویتر» تا «لاتاری» ۵۱۲۹۰-۰۱۳۰۶ (۸۸۹ ۱۸۷۳-۰۱ 


‌ 
ی( 


علاوه براین در پرونده همای ملکم › تعدادی گٌزارش دربارة 
کارهایی است که در پایتخت جریان داشته» وشاه ودولت از او استمداد 
کرده‌اند . از جمله داستان مسکوك مسی و نیکلی و به اصطلاح آن ایام 
« پول سياه » است که مدتها بازار ایران را فلج کرده بود» که اینك به 
احتصار دربارةٌ آن سخن می گو بیم : 


داستان بول سیاه 








6۰ داستان بول سیاه 3:67 


صرافی و بانکداری ایران » با تمام 
قدرت و توسعه‌ای که در قرن نوزدهم 
داشت » نمی‌توانست کاملا" از عهدۀ 
احتیاجات و نیازمندیهای اقتصاد آن روز ابران بر آید . عبور قوافل» 


کارو انهای‌تجاری ودادوستدی که درسرزمین ما صورت می گرفت» سبب 
شد که انواع پولهای آسیایی و حتی اروپایی در ایران رواج پیدا کند . 

در داخل ایران » مسکولة طلا و نقره از روز گاران قدیم ضرب 
شده و طبیعت اقتصاد کشور ایران » آزادی رواج مسکوکات را لازم 
داشت. درسال سی‌ام سلطنت فتحعلی‌شاه ۱۲۰۶ (2۱۷۹۱) قران نقره» 
ب‌ارزش يك دهم‌تومان» ضرب و به‌جریان‌گذارده شد» وارزش شاهی که 
جزو کوچکترین پول ايران بود » يك بیستم قران معين گردید . 





هیئت دسید کی به حساب ضرا يخا نه در تکبه دولت ۱ ۱ ۳۵ 


۳۶۰ 





ات ۰ 


تکیه دو لت هنگام رسید گی به‌حساب امینا لضرب 


از این به‌بعد «پول خرد » و«پول سیاه» از وسایل اولية زندگانی 
مردم مملکت ما شناخته شد . در دوران سلطنت ناصرالدین شاه و در 
سال ۵۱۲۳۶ (۱۸۵۷ع) پول مس در ایران طبق عیار مخصوص» ارزش 
حاصی نسبت به‌پول جهانی داشت. به‌موجب جدول ضر بخانۀ دولتی : 
۲ شاهی مس به‌وزن ۱۰ گرم» معادل ۱۰ يك فرانك فرانسه 


۱ ( ۵ ( ( 7۰۵ 1( ( 
نیم ( ۰۵ « #۲۷۵ » ( 
تعيين و اعلام گردید. ۲ 


کوکات مس و نیکلی » و پول سیاه » در دوران سلطنت 
ناصر الدین شاه به وضع بسیار بدی گرفتار شد. شاه قاجار ضرب «پول 
سیاه» را به‌حاجی محمدحسن امین الضرب وا گذار کرده‌بود. وضح پول 





۱) تادیخچهٌ سى ساله با نك ملی » ص ۱۲ 


داستان بول سياه 


سیاه مسی» به‌جا یی رسید که | کثر یت سا کنان پایتخت حاضر به دادوستد 
نا توا سی یداد ۱ 

ناصر الدین شاه » عده‌ای از رجال مملکتی را مأمور رسیدگی به 
وضعیت پول مسی و عملیات امین لضرب کرد . در مجلس محا کمه‌ای 
که تشکیل شد » امین‌الضرب گفت : 


(TY 


«شماها درخانه'» بایکد گر غرض دارید» تقصیرمن فقیر کرباس۔ 


هه 


1 





میرذا علیخان امینالدو له 
1( منظور در بار ملظنتت اس : 





۳۷ 


۳۸ 


میرزا ملکم خان 
فروش‌چیست؟ ضرابخانه چند دست کشته است. پول سیاه‌را که تنها من 
سکه نکردم» دفتردارد » حساب دارد؛ من دیگر تکلیف خودرا نمی‌دانم 





دست د است : محمد حسن خان اعتمادا سلطنه 
نفر دوم : حاج شیخ محسن خان مشير الدو له 


داستان بول سياه 


در این مجلس بنشینم» شأه ما لكالرقاب است» هر جه دارم ضط کنند". 
گفته‌های او مورد اعتراض‌شدید محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه 
ومیرزا علیخان امین‌الدوله» قرا ر کرفت . چند تن از حضار محکمه از 
او دفاع کردند» و ازجمله امینا لماك گناه پول‌سیاه را به‌گردن مأموران 
پست تلگراف» سربازان» تویچیها و کسبه‌ای که حاضر به‌قبول پول‌سیاه 
نبودند انداعت. ولی سرانجام قرارشد پول سیاه‌را جمع آوری کنند و 
از ضرب بیشتر مسکوك مسی جلو گیری‌گردد. گرچه مجلس مشاوره و 
محا کمةً شاه » امر به توقیف ضرب سکه و جمع آوری پول مسی داد» 
معهذا حاجی امین‌الفضرب در فا به ضرب سکه و توزیع آن به وسیل 
نو کرانش در پایتخت اقدام‌می‌کرد. و لی این نیرنگ او نیز خیلی زود 
کشف شده وشاه دستور گرفتن قالبها و آلات ضرب مسکوکات را داد.۲ 
پس از این حادثه ناصرالدین شاه در صدد اصلاح ضرب پول 
سیاه و استفاده از قوائین و معررات «بول حرد» انگلستان بر می‌آبد» و 
وزير حارجه نامه‌ای به میرزا ملکم‌خان می نو بسد. ملکم درجواب وزير 
حارجه چنین می‌نویسد : 
«لندت, به تاد یخ ۴ دیحجة ۲ نمر؛ پنجم - 
«...الآن که می‌خواستم‌این پا کت داببندم. پا کت‌وزارت‌جلیله, مورخة 
سوم ذیقعده » که مصحوب جایاد انگلیس فرستاده شده‌بود, دسید. | گرجه همه 
مطالب این‌پا کت‌دا با چاپاراسلامبول, که پنج دوز قبل ازچایادانگلیس روانه 
شده بود» مرقوم فرموده بودند» ولیکنآن 9 امجد » محض احتیاط » که 
شاید چاپار اسلامبول دیر برسد, باز همان مطالب دا باجایاد انگلیس تجدید 
فرموده بودند. براین نو ع‌بیدادی مدامی؛ براین قسم مواظبت کاد براین حالت 
خارق عادت» که ته خسته می‌شوید . نه مأ یوس می‌شوید. نه فراموش می کنید؛ 
جه طور تمجید و تشکر نکنیم ؟ در میان آن همه گر فتادی » جه طور وقت و 
حواس پیدا می‌کنید که حثی این نوع دقایق تقویت مأمودین دا از نظر رد 
نمی‌فرمایید. اما حقیقت داعرض می کنم. الان تعقل من براین‌نقطه. ماي کمال 


۱ ) خاطرات سیاسی امین‌الدو له ص ۱۹۶ 
۲) خاطرات سیاسی امین‌الدو له, ص ۰۱۳۸-۱۳۶ 
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میرزا ملکم خان 


افسرد گی قاب بنده می‌شود . به خاطر می آورم که خداونه عألم چه همت کار 
چه قوای عجیب» جه خیالات بلنئد به سر کادعالی داده, و همه اینها به واسطة 
جهالت و اغراض اطر اف جه طودمععال و بی‌مصرف مانده است.این کادها یومیه 
که الآن پیش می‌برید » می‌دانم چه نوع همت و قدرت لازم دارند. و می‌دانم 
که به جای آن جناب اشرف اگر هم ده نف دیسمار 4 می گذ‌اشتند هر ده نقر 
در زیر بار مشکلات تهر آن مصمحل می‌شد ند » ولیکن ند گان عالی نیز حوب 
می‌دا نند آن خدماتی که دولت ما حالا احتیاج دادد , خیلی بعید وخیلی عالیش 
از آن جر یات است که دد تمران برعهد؛ آن جناب امجد گذاشته‌اند . مقرد 
فر مو ده دو دید که در باب پول سياه مجدداً تقصیلی بنو یسم » اما آ نجه از مصمون 
سواد دستخط مبارك همایون فهمیدم» این تفصیل مجدد دا اذ آن جناب امجد 
خواسته‌اند نه از بنده. 

هر توضیحاتی که به خاطر برسد , باز بنده دد نوشتن کوتاهی نخواهم 
کرد » اما اذ تحریرات امثال بنده هیچ فایده نخواهد بود. این نوع کادهای 
تازه ددهیچ دولت ممکن نمی‌شو ند. مگر به همت وبه اجتهاد مخصوص وزداء. 
۳3 خبالات صحیح» به محض بيا نات مصّف ؛ مجر أ می‌شد در دنا هیچ خبال 
خوب غیر مجرا نمی‌ماند .مأموریت وهنروزدا در این است که خیالات‌صحیح 
را به روز وبا الماس ۰ به تدبیر و به اصراره بر خلاف مخالفت جهال مجرا 
بدارند. آن جناب اشرف که به مراتب بهتر اذ بنده معتقد وجوب این پول‌سیاه 
هستند » بايد به حکم دين و به اقتضای دولتخواهی خود » اجرای این مطلب 
دا پردمهٌ خود واجب قراد بدهند. مکرد گفته باز خواهم گفت؛ هیچ پادشاهی در 
دنیا به قدر بند گان اقدس همایون شاهنشاه ددحی فداه , طالب ترقی و محر 
آبادی پبوده است , اما وزرداء ما عوض اینکه به اقتضای وظینهٌ وزارت خود 


۰ پیش بینتند که فلان کار صحیح است و نتایج آن دا ما شخصا برعهده می گیر یم» 


یا آن کار صحیح دا نثهمیده از اول منکر بوده‌اند» یامنتهایش به هزاراحتیاط 
خود پرستی نیمه تصدیقی کر ده بوده‌اند به حضود میارك, وتمام مسئولیت‌مطلب 
دا بر عهدة خود اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی گذاشته| ند . بدیهی است 
که در آن‌صورت هیچ پادشاه عاقل نمی‌تواند بدون تأمل ذیرتدا ہیں غیرمعروف 
برود» ولیکن هر گاه وزدای ما از دوی علم کافی» مسئولیت تکالیف خود داء 
موافق قاعده. بر عهدءٌ خود بگیر ند » چئین حوادثی به‌و جود نمی ] ید - ملکم» 


توسعل؟ علوم جدید و مبارژه با مخالفان 
-355 توسعه علوم جدید ومبارزه بامخالفان 2]2.- 


ملکم در حمایت از تجدد خواهان و 
میارژه با مخالفان و کهنه پرستان و 
دوا علوم جد ید نامه‌ها یی به‌وزارت 
امور خار جه می و لسد. او در باره بسط «علم اقتصاد » در ابر ان همیشه 
تد کراتی به دربار ودولت می‌داد. در نامه زیر می‌نو دسد: 
«در ایران‌از همه علوم شمه‌ای کفته و نوشته شده بجز علوم‌اقتصاد 
و ساست افتصادی» . 
او حواهان ابجاد بانك » راه آهن 1 تأسیس شر کتهای تحاری » 
اتشار اسکناس و گرفتن قرضه از مردم » و همچنین از خار ج » بر ای 
بیشر فت همه جانبه مملکت بود". میارزه با افکار نو و علوم جد رد را 
پیش‌بینی می کرد » معتقد بود که تصادم دو نیروی کهنه و نو » امری 
حتمی و طبیعی است .ملکم در گزارش روز ۴ رجب ۱۲۹۲ که از لندن 
به تهر آن فرستاده » به وز در حار جه چنین می نو سد ۳ 
1) د کتر قربدون آدمیت هی ذو ست و 
«ملکم‌چارء کاررا ددراین‌می‌دید» که جا ود ازمدیر ان ومشاوران و کمیا نیهای 
خارجی مدد خواست » و انحام امود را وه دست آ نها سهر د .اصول طرح ملکم این 
بوده‌او لا یك هیئت صد نفر‌ی مدیر آن ومهمدسین فنی و متخصصین‌خادچی دها یر ان 
خواست » و وزارتخانه‌ها و تشکیلات دو لتی را بها نها سپرد. که تحت نظر وزرای 
اران امور مملکت را انعظام دهد ۽ و آیین چن رل ممل‌کتداری را ډه ایرانیان 
دیا موز ند ۴ ا3 هزار نار شا گرد وه قں نگستان فرستاد, که تحصیل علوم و دون 
جدود کنتد و آدم دشو نک ۾ له اینکه ده قول او د و سه ا رن کیت فد و هیدست ده 
وطن خود باز گردند . ثالثأ پای کمیا نیهای خارجی دا ماود به ایران باز کرد » و 
ا اعطای امتازات اقتصادی ¢ سرمایه‌های خارجی را در ابرآن به کار انداخت 6 
و ازطریق‌احداث راه‌آهن.اسادطرق وشوارع» باز کر‌دن‌بنادر و رودخاته‌هابرروی 
کشتیهای خادجی. اصلاح وضع مسکو کات ۰ ا ین با زك ملی؛ ایحا د کارخا نحات» 


اقزاش تولیه محصولات صنعتی و فلاحتی ‏ و دالاخره توسعه تجادت داخلی و 
خادجی وسائل‌احیا وترقی مملکت دافراهم ساخت..» فکر آزادی » صفحه ۱ ۱۵ . 


۳۱ 


۴۲ 


میرژ) ملکم خان 


خداو ند گارا ! شش مأه‌بود که آزتهر آن هیچ حبر نداشتم با| ینکه‌حالتهای 
آنا در نظر م مجسم است و خوب می‌دا نم هجوم مشکلات به جه درجه واس 
ش گان عالی رامشغول دارد, اذ ین تخس اخباد خالی‌از تعج‌نبودم حون 
در اینءهد همه‌جا ظهور حوادث غیر مترقبه خیلی محتمل‌است.اذ این سکوت 
طولانی آن جناب امجد يك خستگی و يك حزن مبهم دوح و جسم مرا احاطه 
کرده بوده تا اینکه تعلیعۀ ند گان عالی, مودخة ۱۳ جمادی‌الاولی» بریروز 
که غرءٌ شهر دجب است رسید و تصودات مشعشعش مراقدری تسکین داد. دیدم 
حالت همان ود که می‌دا نیم ومطللب همان‌است که بارها شکافته‌ایم. بلی» بیکادی 
خلق , فقر عامه » بی‌پولی دولت » و خطرات بی‌پولی ۰ مطلب همین » حالت 
همین , و ددد همین أست . وا گر و اقا هنر و کفایت ودو لتخواهی دادیم ووت 
ابراز آن حالا دد همین معام و برس همین مطالب است . هر کس يك صفحهاز 
تحرپرات بنده دا خوانده باشد » می‌داند که در هیچ متام و نسبت به یچ کس 
متعلق ,تمو ده‌ام. بلکه همیشه شر ط ادادت ومعنی دک ری ر اددصدقتعررض‌ودرملامت 
معایب قرارداده‌ام » به اطمینان این ساعَهٌ حالت خود. بدون واهمه از نسبت 
تملق» عرض می کنم که قرنها باید تا مثل آن‌جناب‌امجديك وذیری‌تر بیت‌بشود. 
خداو ند عالم در وجود شما بیست صفت بزر گك جمم فرموده» که هر کدامی‌از 
برای افتخار يك وزارت کافی است . والله به دوح حقیقت قسم که اعتقاد من 
همین است که‌هنوذ شما هم از مرأتب فوت‌خلقت خود خبر ندادید: مزاج سال 
شور کامل , حافظه بی‌مثل , تجر به سی‌ساله , اطلاعات خادجه, ذوق کارهای 
بزد گث.همت: بیطمعی» مذهب, شاه پرستی» خلق بشاش, غیرت وطن, بی‌قیدی 
اولاد , عرضة هی قسم دیاست دیگر » خدا و طبیعت به جهت سرشت وجود يك 
وذیر » بیش ‌آز این » جه محسنات جمع کنن . علاوه براین امتیاز شخصی › 


= وك مرش هد ی ۽ فوج ولگ تعداه ا ¢ ور د ڪنان بادشاه و او ح ۴ دید ٤‏ 
ی ن رور وکت س مه 





که هر بی|نصاف و کور در‌شر افت وجامعت و کمالات اى ومتحیر 
است . باسایر صفات همایون که مثل آفتاب بر همه کس روشن است کار ندارم, 
شماهمین يك‌نکته داملاحظه بفرمایید که وجودشما دا درمیان‌این همه‌نو کرهاء 
از جاهای دود جطود بیدا کردند ؛ و بهجهت حفظ و ترقی سر کار ۰ چه قدر 
ایستادگی و نکته دانی به کار بردند » و با آن همه مخالفین با سلیقه و خیالات 
آن جناب , تا به جه حد همراهی و مساعدت فرمودند . از برای کدام وذیر 
بیش ازاین توجه ملو کانه میسر بوده» به‌هر نکتة حالت خودملاحظه بفرمایید 
خواهید دید » که خداوند عالم به جهت‌اجرای کادهای بزر گف» جمیع شرایط 
وزارت دا بر دود سر کار جمع فرموده » جقدد کفران نعمت و چقدد جای 


توسعل" علوم جدید و میارزه با مخالفین 


تأسف خواهد بودکه این همه حسن اتفاق و این همه مساعدت روز گار دا أذ 
برای ترقی این عده ۰ بیحاصل بگذادید . بنده یك حرف بنه گان عالی دا به 
هيچ و جه هر گر قیول نخو آهم کر د: نشد» نمی‌شد. نگذاشتند ‏ نمی گذاد ند همه 
اینها الفاظ لو و درجنب‌قدرت شما درو غ‌نالایق‌است.| گر آن کادهای عمده که 
اصل مطلب است تا یه حال نشده » بنده سیب اصلی دا متحصر به این می‌دانم. 
که شما آن طور که باید درصدد اجر ایآ نها نبوده‌اید. می‌فرمایید نمی گذاد ند. 
آنها حق دادنه زیرا که نمی‌فهمند. ازهرعلم همیشه شمه‌ای در ایران‌بوده است» 
اما از علوم | کو نومی بولطيك . که همه تازه و همه محصول این عهد است, در 
اران هر گز دویی نبرده است . در تام کب ایر ان لفتلی ثیست که دایں یر 
| کو نومی بو لطيك باشد . هیچ حکیم ایرانی بدون چندین سال ددی فر نگی › 
هر گز نخواهد فهمید که پول کاغذی» یعنی چه , و استقراض ملی‌به چه‌تدبیر 
ممکن است . ما اهل ایران قطعاً عقلمان از عقل فرنگیها کمتر نیست »ولیکن 
این تقصیر بزر که دا دادیم که هنوز فرق عمل و علم دا نفهمیده‌ايم . فراشهای 
وزدای ما دود نیست آزمختر ع تلغر اف عاقلتر باشند. اماجمیع عقلای ما بدون 
تحصیل علم ابداً نخواهند فهمید » که از کلکته تا به لندن جطود می‌توان 
حرف زد. بانك و استقراض ملی و داه‌آهن و تر تیب کمیانی و جمیع فروعات 
| کونومی پولطيك نیز همین حکم‌تلفراف دا دادند. چون‌ازفنون و از تدا بیر 
| کو نومی هیچ لفظی تحصیل نفرموده‌اند » به همین دلا یل که از این مطالب‌هیچ 
لفظی در ایران نبوده است » لهذا حق دادند که معنی این تدابیر دا نفهمند و 
بر این نوع عرایض ما بخندند . ولیکن ماکه بر حفیقت این علوم به هزار 
دلیل معتمد شده أ بم و به علم أليقين می دأ نیم که جات دولت دسته ده قبول ین 
تدا دیر است ؛ نماید انکار و عدم علم سایر ین را سى اجرای این تدأ یس فراد 
بدهیم . ماهر گز نمی گوییم که ما وارد ومالك این علوم هستیم .حرف مأمنحص 
به این است که این علوم در فر‌نگستان حی و موجود و اولین اسباب زنه گی 
این عهد شده‌اند . ود ها دم باید احکام این علوم را قبول نما يم > همأن طور 
که حندین سال يا مر حوم میرذاآقاخان جنگیدیم که باید تلغر اف‌ساخت, حالا 
هم باد بجنگیم که راه آهن‌بایه ساخت. همان طور که‌ان مرحوم باو جود کمال 
شعور خود. ترتیب تلغراف را اذ برای ایران مشکل و نامناس ومایهٌ مرارت 
می‌دانست » عقلای امروذة ما نیز بانك و داه آهن دامشکل و نامناس‌می‌دا نند. 
| گر آن جتاب امجد با آن علم و تجر به که دار ند » سر نوشت این همه خلق و 
فخر‌های این سلطتت بزر گت ونجات این دو لت معظم وجمیع آمیدهای وزارت 
خود دا » ددمتابل بی‌علمی دیگران» مغلوب و فانی بسازید » پس فرق کفایت 


P۴۳ 
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و بیکار گی » قرق‌غیرت و بی قیدی‌جه خواهد بود؟ عقلای ماهرجه می‌خواهند 
بگویند. چیزی که ما باید علی‌الا تصال فر یاد بز نیم. وشب ودوذحواس و قوای 
خود را صرف اجرای‌آن نمأٍییم > این است که بانك وراه آهن در این عهد از 
برای ایران شرط حیات شده است » و خارج از این مقدمات » هر تدبیر و 
هرزدنگی و هر پهلوانی که به کار پبریم» بجز مزید فلاکت و هجوم گرسنگی 
وتسخر و تقبیح دنیا هیچ حاصل نخواهیم دید - ملکم »۲ 





6۰ ملق و چابلوسی :۰936 


ملکم به علت دور بودن ممتد ازمحط 

تربیتی آ لودةً شرق»وداشتن تحصیلات 

و احذ تمدن فرنگی » سعی داشت و 
حتی تظاهر می کرد که از دروغگوبی و تملق بپرهیزد . او در بیشتر از 
نوشته‌های خود از چاپلوسی ودروغ نکوهش بسیار کرده» و آن را مايه 
حرابی و نابسامانی کشور دانسته» ودرحقیقت نیز حق با او بوده است. 
گرچه عده‌ای او را دروغگو » حقه باز می‌دانند » با این حال او در 
نوشته‌هایش هميشه سعی دارد جاباوسی تماق» دروغگوبی وحتی‌دراز 
نوبسی را محکوم کند . بدون تردید چاپلوسی » یعنی دروغگویی یکی 
ازخطرنا کترین حصایص بشر است » که نزد هر ملت ودر هر سرزمینی 
ریشه کندمانند موربانه بنای احلاق جامعه را می‌عورده و آن را از بای 
درمی آورد وبه ورطه نابودی می کشاند. ملق دانه‌ای است که درشوره- 
زار پستی و انحطاط احلاقی يك قوم می‌روبد» و با آب تعودخحواهی و 
هوای بیخبری پرورش می‌یابد ومی‌با لد ومیوه‌اش در بازار خود کامگی 
و خود سری عرضه می‌شود و » ناگریر نتیجه و بهره‌ای جز نا کامی و 


۱( با کت هفتم ۲ مشتمل در ۴ تمره؛ تاد مادء یلك از محوعه استاد ایکا نی 
را کدوزارت امود خارجه ا یی ان . 


تملق و چاپلوسی 


شکست به‌بار نمی آورد.تملق مادةٌ زهر آگین و دلفرببی‌است که به‌دست 
افرادی شیاد و بدسگال » و در عین حال زرنگ و موقع شناس فراهم 
می‌آبد » و مردان با زنان کو ته فکر با ماسکی که‌از آن می‌ساز ند» چهرة 
زشت‌اعلافی خودرا می‌پوشانند. و با ثطه‌های خحالی شخصیت خودرا 
دی کا فلن یله حوشر نگی است که کرم‌جها لت آن رامی‌تند تاپروانه 
زیبای آزادمنشی وروشنفکری را در آن» زندانی و نابود سازد . 

تار یخز ند گا نی سرانو فر ما نرو ایان‌ملل‌وممالك از نقش نابو د کنندۀ 
تماق نمو نه‌های فراوان به‌یاد دارد. این نمو نه‌ها به‌عو بی‌نشان می‌دهد که 
چگو نه چاپلو سان» مانند قارجهای زهری» باهزارنیر نک خود را به‌افراد 
سرشناس و صاحب قدرت رسانده» باتسخیر افکار آنان» سر نو شت کارهای 
مهم را به دلخواه خود تغییر داده» و یا سیاست یك کشور را دستخوش 
تزلزل و با زوال کرده‌اند. 

تملق يك بیماری زیاده طاب‌است» و کسی که به آن معتاد شد» نه 
تنهاترك عادت نمی‌تواند بکند؛ بلکه‌هرروز نیز به شنیدن کلمات ودیدن 
حر کات و سکنات چاپلوسانه حربص می‌شود» و نیازی به گفتن نیست که 
وقتی چنین حالتی در کسی پیدا شد» سقوط یا دست کم‌بدنامی اونا گزیر 
خو اهد بود . جه بسا فرمانروایان که می‌توانسته‌اند برای مردم خویش 
منشاً عدمات بز رگ باشند » اما پنبة دسایس و وساوس چاپلوسان چنان 
گوش آنان را پر کرده که‌تا آخر عمر فرمانروایی خود هرگز نتوانسته‌اند 
سخن راست وخیراندیشانة کسی‌را بشنوند» و تنهاهنگامی به خود آمده 
و بر بیخبری خویش آگاه شده‌اند » که کار از کار گذشته و همةّ راههای 
باز گشت و تنبه به رویشان بسته بوده‌است . 

حقیقت تلخی است. اما قابل انکار نیست که خحاورزمین » همواره 


* ۱۳ ۱ او حم ! مه 
مد پروزرش ملق وحابلوسی و 3٥ء‏ وبزرگان این سرزمین غالا نهر لن 


پرورنده و مشوق چاپلو سان بوده » و نا اگاه از حطرهایی که ما لا در 


۴۵ 


۴ 


میر زا ملکم خان 


ا نتظارشان بوده به‌این دسته‌ازموجودات پلیدمیدان‌می‌داده و کمبودهای 
روحی واحلاقی خود را باسخنان فریبنده آنها پر می کرده‌اند . 

بدیهی است که هر جه مینای قدرت روحی واخلاقی این بزرکان 
سست‌تر بوده» تأئیر سخن جاپلوسان در آنها بیشتر وبالاتر بوده» و آنان 
به راحتی بیشتری می‌توانسته‌اند بساط دروغبافی و فرببکاری خود را 
بکستر ند و اندیشة بزر گان را مسموم کنند . 

چاپلوسان در کار فریبکاری خود ظرافت و دقت خاصی دارند» و 
همیشه‌در ساختن و پرداختن بهترین و شیواترین و مهیج‌ترین عبارات » 
تردستی غریبی به‌کار می‌برند » و در گذشته که میدان عمل و سیعتری 
داشته‌اند» گاه‌بزر گان یااشخاصی را که در حدمت آنان به سرمی‌برده‌اند» 
تامقام خدایی و بالاتر از آن برده و ارادآنان را مافوق اراده و مشیت 
حداوندی می دا نسته | ند ۰ 

اینان در برابر ارادة يك سلطان» یاامیر» حتی حوادث غیرمترقب 
را نیز محکوم و مردود شمرده» مدعی می‌شده‌اند که هرچه شخص مورد 
نظرشان بخواهد همان می‌شود » نهآ نچه را که حدا بخواهد با برحسب 
اتفاق پیش آید . و چه بسیار مواقع که حدوت يك بلای آسمائی را 
نتیجة قهر و غضب سلطان » با به اصطلاح حودشان «خداو ند» دانسته » 
و یا بر طرف شدن بلابی را از بر کت وجود اوقلمداد کرده‌اند . 

می‌توان گفت که بیشتر حرابی و فساد انعلاقی جوامع شرقی » 
معلول پیدا شدن چاپلوسان در در بار بزر گان وسران آن جوامح» و نتيجة 
بد آموزیهای این افر اد به آنها وده است. بدین معنی که در آغاز تملق و 
جاپلوسی»اساس و اخلاق بزر کان را فاسد و نابو د کرده» و بعد مردم به 
مصداق رالاس علی دين ملو کهم »به جانب‌این عادت زشت روی آورده 
زین اه فرع اما ےکوی دوا 


اينك به عنوان شاهد در مورد نقش جاپلوسان در دربار بزر گان 


تملق و چاپلوسی 
وسران ممالك شرق» به نقل نامه‌ای که ملکم خان‌به وزیر خارجه نوشته» 
و در آن به یکی ازنمونه‌های جاری و ساری چاپلوسی در دربار پادشاه 
عثمانی - که نمو نه‌های فراوان آن در دربار پادشاه وقت بوده - اشاره 
کرده است» می‌پرداز یم تاو انندة گر امی دریابد که جابلوسان در دربار 
بزرگان و سران ممالك شرقی جه نقشهای خرابکارانه و کمراه کننده‌ای 


داشته و دار ند : 


«لندن » مودخة ۲۲ محرم ۱۲۹۳ - تمرة سیم . 

...از مضامیئی که‌عموم روّسای فر نگستان ازاطراف بر سردولت عثمانی 
می زنند » همین یکی دا عرض می کنم . 

هی گو ینف ممالك عئمانی بلا حرف مال ساطان است. و هیچ دولت حق 
ندادد که آن ممالك را از سلطان بگیرد .اما ساطات هم ب‌هیچ وجه حق ندارد 
که‌آن ممالك را از نعمات ترقی این عهد محروم بدادده ويك قطعه عمد دنیا 
دا اذیرای دنبابیحاصل بگذادد, عموم وزدای دول آسیا می‌بایستی این مضمون 
را بر دیواد کل اطاقهای خود بنويسند» و بهترین جزو دولخواهی خود را 
صرف تحقیق این مطالب بنمایند . 

یك حقیقتی‌هست که می با بستی‌متصل در گوش‌اولیای ما به‌هز ارذ باناعلام 
بشود» در ایام سا بق»اذعهد جمشید گرفته تااین اواخر »هر دولت کاملا مختاد 
بود که مملکت خود را موافق دلخواه خود اداده نماید. بیست سی‌سال است که 
این‌اختیاد به کلی‌از دست دول‌رفته. است حالاجه‌ده لت بلژ یك جه دو لت‌فرانسه, 
وجه دولت روس. به حکم استیلای تر فی‌مجبود هستند که‌اوضاع خودرا بها نداژه 
و بروفق ترقی‌اطراف تر تیب بدهند. دیگر نمی‌توان گفت که ملك ملك من‌است: 
دام می‌خواهد بارم دا با شتر حمل نمایم» چنانکه چند سال قبل‌از این آمدند 
و به ایران گفتند دیگر نباید اسیر فروشی بکنی . دیگر نباید هیچ کس را 
شکنجه نمأیی . بهحکم همان دلا بل نیز در يك موقم‌متأسب می‌دو ند ب‌خان جو فند 
می گویند: تو دیگر مستحق حکمرانی نیستی. و به سلطان عثمانی می گویند» 
تو دیگر اذن نداری که مالیات فلان ولایت دا به میل خود تلف نمایی . بلیو 
صد بار بلی , در عهد خافان مغفو رد دول خارجه هیچ حق ند‌اشتند که جنین 
حرفها بز نند اما چکنیم که دد این سی سال ترقی دنیا شرایط زندگی دول 
دا به کلی ذیر و زیر کرده است. حال دیگر در دنیا هیچ دو لتی نیست که بتو أ ند 
بگوید من‌تجادت نمی‌خواهم» من معادن و حنگلهای خود را بیکاد می گذارم. 


P۷ 


۴۸ 


میرزا ملکم خان 


من لوازم زداعت دا فراهم نمی آودم. هر وزیری که بخواهد این نو عاستقلال 
عهو د سایق دا ازبرای دولت خود حفظ نماید, او جاهل مطلق و کور خطر ناك 
است » او مخرب دولت و خائن بادشاه خود است . بادسال سلطان عنمانی در 
حین رق کت بود » فلات عمارت را انشاءالله فلان طود خواهم ساخت . 
معمار باشی عرض کر ده بود انشاءالله در ذمات مثل شما بادشاه جه‌معنی دارد . 
اتشاءالله برای سایر مردم خوب است که از خود قدرتی ندادند » اما 
شما که شاهنشاه هستید » شما که خلینهةً دوی ذمین هستید » همه کار دا په 
يك‌اداده می‌توانید انجام بد‌هید.انشاها لله دلیل عجز است وتلفظ جنین عبادت 
از برای وجود همایون که جامم جمیع قدرتهاست » به کلی خلاف اصول‌است. 

سلطان این مسامین دا ذیاد از وصف. تحسین و آن معمار خائن‌را وه غرق 
الفات فرموده بود» ولیکن آمروز در دوزنامه‌های معتبر ودر مجالس عألی, 
وقتی از دولت عذأمانی حرف می‌زنند» می گویند استقلال سابق عثمانی» سلطنت 
مر‌حومهةٌ عنمانی .9 لسلام ملکم € 
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دریافت حفوق ومعرری سفرای ایران 
در کشورهای جهان» خود داستانی 
است رقت آور و تأثرانگیز که تازمان 
ورود مور ان شوستر امر بکایی‌وهیشت مستشاران او به‌ایران ادامه داشت 
در آن ایام دو لت ایران در کشورهای روسیه. انکلستان » عثمانی 
و فرانسه چهار سفیر دائمی داشت » و در بعضی مواقع نیز سفرایی به 
بعضی ازمما لك می‌فرستاد» ویا سفرای مقیم را مأمورحفظ منافع ایران 
در کشورهای همجوار کشور مقیم می کرد . 
ارسال حقوق ومقرری ومخارج این سفارتخانه ها چنین بود؛ که 
پس از تصو بب شاه ك فرمان » وزارت‌امور 


توا جده سے 11 4 لذ ۽ | که 4 وأ وب یه سر ۹ و د 1 کم ۶ 


به شکل ( برات وصولی ) به نام aA‏ اران صادر 


مقردی سفرای ایر ان 
می کرد و مستوفی آن ایالت با ولایت» چنانچه بودجه‌ای داشت؛ وجه 
حواله را می‌پرداعت» و در غیر این صورت آن را نکول می کرد. قبل 
از آنکه برات دولتی حواله شود » سفیر و یانماینده وقوم وخویش‌اودر 
تهران» می‌بایست پرات صادره را نزد مستو فیان همهّابالات و ولابات که 
در تهران‌بودندببرد» و آنها پشت آن را امضا کنند.این امضاها وقتی زیر 
براتها قرار می کرفت که‌او لا «عزب دفتر)»‌ها؛ یعنی‌منشیان ومستو فیان؛در 
دفاتر خود نام برات‌گیر و حقوقی‌را که او مثلا از ایالت دیگر می‌گرفت» 
نمی‌دیدند » وثانیاً هیچ‌گو نه بدهی از وی در دفاتر مشهود نبود. پس‌از 
انکه همه مستوفیان پشت برات را مهر می کردند» تازه اول بدبختی و 
نار احتی‌سفیر شروع می‌شد .اومدتی در بازار ودر ميان اقوام وخویشان 
خود بهجستجوی کسی می‌پرداخت » که طرف تجارتی در ابالت مورد 
نظر داشته باشد و بتواند این مبلغ را به وسیلة دوست و آشنای خود 
در آنجا وصول کند . اگر چنین کسی پیدا می‌شدو امکان وصول برات 
میسر می گردید» مبلغی‌تاحدودصدی ۲۵به‌عنوان شتلی»بهره» پول‌چای» 
پیشکش و غیره » از اصل برات کسر می گشت و بدین ترتیب حقوق 
جناب سفیر به صورت «قران» نفره» یا « پول سیاه »» و بعدها اسکناس» 
از ایالتی که برات در آن صادر شده بود به تهران می آمد. واگر دریین 
جاده‌ها وشوارع. پای اسبهاء قاطرهاء والاغها نمی‌پیچید واین حیوانات 
بیگناه به اعماق درة کوهستانها پرت نمی‌شدند » و با قافله گرفتار دزدان 
و راهزنان نمی گردید» حقوق ومقرری سفیر سالم‌به‌تهران می‌رسید. واو 
پس از دادن انعامی به قافله سالار» کیسه‌های نقره را تحوبل می گرفت» 
و به داخل‌خانه می‌برد. امااگر پول ارسالی دچار حوادث فوق می‌شد؛ 
در این صورت حقوق و مترری آن سال او از بین می‌رفت . درسالهای 


آخر ایت ياص الدین شاه 4 صرافی د ر تهران بود که رعدها ۳ 1 


« امینالسفرا»گرفت » این صراف برات سفرای ایران را باکسر مبلفی 


۵۰ 


در حدود «تومانی صنار» و با کمتر و بیشتر» و پس از کسر کرایةً حمل 
از ایالت مورد نظر تا تهران » و مخارج دیگر ؛ نقداً در تهران به سفرا 
و با خو یشان آ نها می‌برداخت» و بعك این پول وه اشکال کونا کون تبدیل 


ابه ارز می شد ۰ اغلب اتفاق می‌افتاد که دو با سه سال 6 برات حفوق و 


مخار ج سفیر و سفارت ایر ان در خارج صادر نمی‌شد . در این صورت 
وضع نکبت آور جناب سفیر رادرمملکت عربت به حو بی می تو ان حدس 
زد . به همین جهت اغلب سفرای ایران در ممالکی که‌اتباع ایران زیاد 
بودند» مثل روسیه وعثمانی»› هنگام فروش تذ کره» امضای ویزا» کواهی 
ورائت» گواهی‌فوت»وشر کت دردعو ای‌تجاری‌بازر کانان‌ایرانو خارجی 
به‌نفح‌ایرانیان» و بابیشامدهای دیگر» میلغی به‌عنو ان «مخار ج آ بدارخانه» 
می‌گرفتند . در ممالک ی که اتباع ایر ان و جود نداشته‌اند » سفیر ایران با 
گرفتن رشوه ومقرری‌از دولتی که در آنجا مقیم بوده؛ ويا انجام کارهای 


تجاری وبا تکیه بر در آمد شخصی» که در تهرآن داشت زند گی حو و را 


تأمین می کرد . 

جکونگی صدور و وصول حوالةٌ تلگرافی » با پستی از تهر ان به 
کشورهای خار ج و تبدیل قران ایران به پول مملکت مورد نظر نیز » 
حو د داستان مفصلی دارد که شنیدن سر گذشتهای سفرا دربارة آن خالی 
از لطف نیست . در بین سفرای ایران در خارجه » میرزا ملکم خان 
ناظم الدو له » سفیر ایران در انکلستان و بعدها ابتالیا» در نوشتن نامه په 
وزارت خارجه برای وصول مقرری و مخارج سفارت از همه بی‌با کتر 
بوده » و مر اسلات ز ننده‌ای به وزير و گامی هم به صدراعظم می‌نوشته 
است؛ که برای نمونه جند کُزارش نقل می‌شود : 

« لندن » به تادیخ ۲۱ شهر صفر ۱۲۹۳ - نمر اول 


خداو ند گارا! سال به خر دسید و هنوذ مقردی این سفادت در تهران 
بافی‌است, تاامروذ قریب چهل هز اد فرانكاز تهران‌برای این‌سفادت فرستاده 


مقر دی سفر ای ابر ان 


شده‌است . منافعی که از برای مخارج امساله أین‌سقارت مجبودا داده ومی‌دهم 
ویول نقدی که خرج تلثراف کردهام, و آن جز یی تنخو آهی که به صاحیمنصبان 
این سارت دساندهام » هر گاه حساب شرمایند خواهنه دید که از همه بایت؛ 
امسال کمتر از دو هزار تومان به بنده دسیده است . جه حسنی خواهد داشت 
که مادلاگل این تخیر دا بیان نماییم . سبب‌این تأخیر, خواه در لتدن باش 
خوا» ددطهران » خواه در ینکی دنیا , نتیجهًآن , در فر نگستات سفیر ایران 
ی مواجب ممکن نیست که اسپاب رسوایی دولت خود نشود . امنای مالية ما 
خواهند گفت پول دا دد طهران حاضر کرده‌ایم » اما نمی‌توانیم به فر نکستان 
بغر سنیم. ننگگ‌این‌عجن صد مر تبه‌بیشتی از نداشتن بولاست . خیلی دول هستنه 
که‌پول ندادند»اما تاامرون هیچ دولتی دیده نشده است که سفرای خود را یك 
سال در فررنکستان گرسته بگذارد , و بعد با کمال اطمینان قلب بگوید » من 
تکلیف خود دا به عمل آورده‌ام» بول حاضر است » اما به حسن تدبیر ؛ امور 
تجادت دا چنان مشبوط کر دهام» که هیچ کس نمی‌توانه این بول دا از طهر ان 
حر کت بدهد . خواهند گفت که حمل و نقل پول ر اد خاو د ات 2 
اولا این حرف را وزرای زنگیاد هم جرأت نمی کنند بگویند . ثانیاً 
افون چه کنند درصورتی که‌اولیای دولت ما تمام قدرت وهنر خوددا صرف 
این کر ده ند .که جمیع شرایط زندگی ان عهد را رد تمأیند. صد يك قدرت 
وزیر مالیه دا به من یا به یك شا گرد عر بهای مص بدهید , درآن واحد ده 
کرود پول دا اذ یك سر دنیا به سر دیگی می‌فرستيم . بانك نساختیم خیلی 


ت 


خوب» 5 ین نابحم حقيقة علم و کنایت و دولتخواهی بزر گی به‌کاد بردیم ۰ 
زمرآکه‌ هر گاه بيست کو پول به ایران می‌|وددند؛ ان وقت پول أز ایران 
کم می‌شد و رونق تجادت ما از میان می‌رفت . این ملاحظات حکیمانه همه 
سحیح بود » و الحمدلله از بلي بانك محفوظ ماندیم , و از حسن اتفاق در 

فر نکستان جنان اسپابی فراهم آمد . که تا ده سال دیگر هیچ کس قددت اینکه 
حرف بانك ایران دا به زبان بیاودد نخواهد داشت . حالا که اذ این بات 
آسوده شده‌ایم. چه عیب خواهد داشت که دولت علیه از برای جزیی حسابهای 
کار خود . اقلایکی از بانکهای تفلیس یا اسلامبول پا بمبایی دا عامل 
خود قراد بدهد» به‌همان طود که جمیم دول وجمیم تجار و بقاله‌ای فر نگستان 
قرارداده‌اند . وذیر مالیات ما دو کلمه به یکی اذ بانکها بنویسد » که فلان 
مبلغ فرانك در فلان موعد به فلات سفارت ایران بدهید, ومن معادل این‌مبلغ 
را در فلان وقت به شما می‌دسانم . دساندن بیست سی هزار تومان اذ تبریز به 
تفلیس » یا به اسلامبول » جه اشکالی خواهد داشت؟ا گر اولیای دولت علیه‌در 


۵1 


Af 


میر زا علکم خان 


مقابل این جزیی عمل, که‌از ادنی جزئیات تکلیف‌دولت است‌عاجر مانده‌ا ند » 
پس در مقابل سایں مهمات دو لت جه خواهند کرد ؟ 

هر گاه دولت علیه» مقردی مأمودین خود را دريك دوز معین می‌داد. 
آن‌وقت آسان بود که لین جند قر تاج خارجی که در ایر ان هستند کار خود 
دا طودی تر تیب بدهند که در يك روز معین پول را در ایران بگیر‌ند و در 
قر نگستان تحویل بدهند .اما چون این چند نفر تاجر می‌دانند پول دولت کی 
می رسد و می رسد . افتضای معاملدت حود را از ممی‌های دیگر تر تیب 
می‌دهند. وقتی | نها پول لازم داړ ند پول دولت حاضر نیست. وقتی پول دولت 
حاضر می‌شود. آ نها پول لازم نداد ند ولیکن با بانکهای تفلیس واسلامبول‌این 
طور نخواهد بود . هر وقت پول حاضر باشد آنها می گیں ند . اگر پول را 
قبل اذوقت مةرر برسا نید يك جزبی منفعت می‌دهند ۰و | گر بعد از وقت‌مقرد 
برسا نید یك جز یی منفعتی فی کین 3 دور نیست مسئوفیهای‌ما بگویند, خزانۀ 
دولت از برای منفعت مز بود ضرد خواهد‌کرد . مگر حالا ضرد نمی کند ؟ 
الآن خزانه دولت سالی اقلا صدیجهل؛ بلکه‌بیشت از برای مقرریمامودین 
خود منفعت می‌دهد . فرقش این است که عوض صد پنح که دولت می‌توانست 
از همردی سفرا کم بکند » و به بانك بدهد » حالا ما بایه پنج مقابل آان دا از 
همان مقردی کم بکنیم > و با تحمل صد وسم دسوایی و ضرد دیگر ؛ بدهیم به 
تجار مختلف ۰ هر گاه او لیای دولت عليه , هنوز هم از ععنی بانك ده جدی 
غافل عستند که حتی از .اسم بانك خادجی می‌ترسند» اقلا این قراد معروضه را 
بایکی از صرافهای فر نگستان بنا بگذادنه . به‌این معنی که جه‌یکی اذصر‌افیهای 
اینجا بنویسند که ؛ ای صراف. فلان مبلغ فرانك در فلان وقت به فلان سفارت 
مأ بدهید؛ و این مبلغ را در فلان وفت ؛ در تبریز با در اسلامیول. به ماه 
شما خواهیم دسانید . 

بدیهی است که این تفاصیل دا از برای‌آن جناب امجد نمی‌تویسم . 
بند گان عالی همه این نکات دابیست سال بیش‌از این خوانده وعمل کر ده ند. 
مقصود این است که این عمل مقرری سفرا که بيست سال است شان و اعتباد و 
مصالح دولت ایر ان دا در نتقلر عام فر نگستان پایمال » و بیشتر از هر نوع 
نگ ما را ذلیل وخوار کرده » و به صد نوع تدبیر جزیی می‌توان دفع‌نمود. 
هر گاه حکمت اولیای دولت هیچ یك از این تدابیر دا قبول نکند و به جهت 
تأخیر مقرری سفرا بهانة مشکلات واهی‌دا يك نوع غنیمت ومفت خود بشمارد» 
و جمیع داههای این نوع معاملات دا عمدا از هر جهت مسدود بکند » امثال 
ما بند گان بجز التمای و دعا چه می‌توانيم بکنیم؟:واین نیز داضح‌است که .ننده 


مقرری: سفر ای ایر ان. 


این حرفها دا از برای شخض خود عرض نمی‌نمایم . من شخصاً کمال تشکر و 
را از توجهات بند گان عالی دارم , و اگر دولت عليه به سفرای خود 
رات دیناد ه د .هم ندهد ۰ بنده هیچ حرف و شکایتی نخو اهم داشت » ولیکن وقتی 
e‏ اولیای دولت ما در اینمسئلۀ سهل چهنوع ضر دهای‌وسیع 
برعموم اوضاع ایرات وارد می‌آورد » و وقتی می‌بینم دولت ایران به واسطه 
همین بك غفلت , دقیقه به‌دقیقه » از دایر دول خارج و از عدم کفایت دولتی 
خود به‌دست دوست ودشمن چه قسم دلائل‌عجیب می‌دهد» هر گاه به قدر ذره‌ای. 
انساف ودو لتخواهی دږ وجود من باشد؛ بای بی‌تأمل از اینجا به هزار زبان. 
قریاد نمأیم »که اگ دولت اير ان می‌خو اهد دولت بما ند ¢ دا ید حکهاً در 
فر نکستان سفاد تی داشته باشد » وا گر می‌خواهد سفادت داشته باشد . پاید 
رسم سفارت داری را اقلا ازجا پون یاد بگیرد - ملکم؟» 
ان 
«لندن مورخةٌ ۲۷۲ محرم ۱۲۹۳- نمرء چهادم 
_ خطاب به وزير امور خادجه ایران - 
نه تنها يك دیناد پول به من نداده بودند » یلکه صراحة به من نوشته 
بودند که ما به هیچ شرط و منفعت پول طهر ان دا نمی‌توانيم به شما برسانیم . 
چه بگویم به آن خاگنهای بیر حم و بیشمور > که کار یکی از اعظم دول 
ړوی ذمین دا به جایی دسانده‌اند, که مثل جناب شما وزير و مثل بنده نو کر 
با جمع وسائل دولتی و شخصی نمی‌توانیم دو هزار لیره پول دا از بایتخت 
ایران به لندث برسانیم, و پس اذآن همه سعی و تدبیر با هلوز مجبود هستیم 
که اوقات خود دا صرف این توضیحات نماییم . جالب شده و پریشانی این 
سمارت سهل است » اما با چئین وضع کدام امکان تجادت » و چه امید ترقی. 
جه ادعای حقوق. وجه أنتظار از اعتتأی خادجه - حلکم 
3 
د لندن ۰ ۱۵ شهر جمادی‌الاول ۱۲۹۳ - نمرء اول. 
بعد العنوان : 
۰ فرق مز بود این است که سایر نو کرهای دیوان» همه حاضر هستند 
که بدون پول جمیع خدمات دنیا دا با کمال جرأت بر عهده بگیرند . بنده 
بر عکس آنها هستم و همیشه عرض کر ده‌ام؛ که | گر قبل اذ خدمت به‌بنده» پول 


! ) پاکت سوم , مشتمل بر ۸ ثمره )٩(‏ . 
۲ ) پاکت سوم » مشتمل جر ۸ نمر» (۴). 


۵۳ 


میرزا ملکم خان 


کافی و بلکه پول زیاد تر نرسانید » از من به قدد ذره‌ای کارسازی نخواهد 
شد . بنده به‌هیچ وجه ادعا نمی کنم که هر گاه به‌من پول زیاد بدهید. خدمات 
بز دگ خواهم کرد . من در صورت داشتن پول زیاد. باذ نو کر ناقابل هستم. 
پس تصود بفرمایید بدون پول چه‌نوع باز بیمعنی خواهم بود . در ایران مرا 
تقبیح خواهند کرد و خواهند گفت نو کر قایل ]ن است که خدمت‌دا بدون پول 
انجام بدهد . بنده از آن ملامت و أذ این نو ع مادک خود هیچ خجالتی 
ندارم؛ زبرا که بيسمارك و کارجاکوف و جمیع وزدای فر نگستان دا نوع 
بیکاد گی با من شريك هستند. چاکران ایران سالها بدون مواجب می‌توانند. 
به اصطلاح خود خدمتهابکنند. اما | گر مواجب مادیشال ما کماهون. دو هفته 
عب بیفتئد حکما از پاریس فر ار خواهه کرد . حکام مامدتها بدون مواجب به 
دین و بەدولت خدمتهای نمایان می کنند» وهر روز أذ قدرت عةّل واز کمالات 
شخصی خود دلائل تازه بروذ می‌دهند اھا ا گر برس بيسمارك مچبود بشود 
که از برای تحصیل مواجب خود » این قبیل مضامین پیدا نماید ۰ بعد از دو 
روز این قدر شعور نخواهد داشت که يك د کان بقالی را بکرداند . بنابراین 
قانون » هر وقت اولیای دولت علیه به من فرمایشی می‌فرمایند ۰ اول باید 
ee‏ بفر‌ماینتد که آ با مقرری بده وتو دق یائه . ا گر دسیده است مطمتن 
باشند که معنی فررمایش ايدان به درستی فهمیده خواهد شد » و با تمام قددت 
خود دراجرای‌آن خواهم کوشید, ولیکن‌هر گاه ببینند که مواجب بنده نر سیده 
است آن وقت یمین بدانید که شعود من مغشوش است » و در جواب فی‌مایش 
ایشان این قبیل حرفهای بيجا بروز خواهد کرد - ملکم .« 
2 

« لندن. ۱۱ دمضان۱۲۹۲ - نمر سیم 

بعدا لعنوان. . .«شکی نیست که دولت ایران حقوق نو کر‌هادا یازود یادیر 
کاملا می‌رساند» اما نمی‌دانم چطود شده است که اولیای دولت علیه به‌خدمات 
نسیه عشق‌غریبی داد ند . همیشه می گویند شما فلان قدد از برای خدمت دولت 
خر ج‌بکنید بعد ما به شما می‌رسانيم. خدمت نسیه به چه کار دولت می‌خورد : 
وانگهی يك نفر تو کر تا کی و تا چه قدر بایه به دولت خود قرض بدهد . 
بفرمایید در تهران حساب بکنندو ببینند از دولت جقدد طلب دارم و بعد اذ 
روی انصاف بفرماییه که آیا ممکن است باز مبالغ دیگر به دولت قرض بدهم. 
آن مأمورین ما که باو جود داشتن قرض احضاد شده‌اند. در حقیقت از اینجاها 
فراد کرده‌اند. اما بنده در اینجا هزار گروی دادم. چطود می‌توانم عیال‌خود 
را در کوچه‌های لندن بگذادم و به‌ایران فراد بکنم. | نچه نوشته‌ام معلوم است 


مقرری سفر ای اير ان. 
هیچ کدام را باود نفرموده‌اید . وباز این دفعه می‌فرمایید پول شما در تهران 
حاضر است. خودتان بیایید بگیریه . مثل این است که در قحطی طهران په 
اهل طهران بفرمایید آذْوفةً شما دا در مصر حاضر کردهام . وانگهی هر گاه 
اولیای دو لت علیه‌دردسا ندن‌جزییمتردی سفادت به‌این طودها معطل‌مانده| ند 
وس شرایط سفر همایون شاهنشاه دوحی فداه دا چطود فراهم خواهند آودد 

C« ۷ 


با وجودی که ملکم‌خان با صراحت » مقرری و حقوق معوقه‌اش 
را مطالبه می کند و حتی در یکی از نامه‌ها مأموران وزارت خحارحه و 


UY‏ فان Ea‏ 5 ےہا ۰ ام ۰ ۶ ۴ او tl‏ سدح اد 
مسو کیال ره زر جا سهای بير حم و بیشعور » می‌داند » با این حال حواله 
حقوق او در سال ۱۲۹۴ ه (۱۸۷۷ م) صادر نمی‌شود » و در نتیجه چند 


سیر ۹ 
ت نامة دیگری بدین شرح به وزير امور حار جه می نو ز لس : 


« لندن » ۲۰ شبان ۱۲۹۴ - نمرة هفتم . 

بعد العئوان. ..مطلب‌دا مجدداً تصر یح می‌نمایم.| گر واقعاً أذ بنده خدمت 
می‌خواهید ,او لا بایه طلبهای مرا بامنغعت آن لتفات بفر مایید.و ثا نیا باید مواجب 
بنده‌بر سر وعده پدون لزوم عجزو گریه درلندن به‌من پرسانید. گر این کار 
دا نکنید . بنده اپداً حرف نخواهم داشت , اما اولیای دولت هم نباید منت 
خدمت باشته ۰ بلی موافق اصطلاحات ایران «اطاعت و بند گی » خواهم کرد. 
دنو کر فدوی » و «جان نثاد حقیعی » خواهم دود a‏ اما بند گی و جان نثاری 
بنده» از برای دولت اصلا فایده نخواهد داشت . نمی‌توانید بفرمایید که‌این 
حرفها دا از داه طمع عرش می کنم » ذیراکه همت بنده این قدد هست که به 
يك اشارء آن جناب امجد از دوازده هزار تومان مقردی سنادت چشم بپوشم. 
پس این عرضها دا بايد حمل به علو سلیقه , به ددستی نیت بفرمایند . خدمت 
راآن نو کر می‌تواند بکند که قادد این نوع صدافت باشد, و چون می‌دانم که 
آن جناب امجد نیز, مشتری این نوع نو کری هستند. این است که در ابراذ 
حقیقت حالت خود » این طود جسارت می‌نما یم . حالا که اصل مطلب مفهوم 
شد » محض پیروی دسوم عادیه , مجدداً عرض می کنم که | گر هیچ مواجب 
ندهند » باز بندء حقیقی ونو کر جان ناد هستم » و هر چه‌آشاده پفر‌مایند با 
کمال ادادت اطاعت خواهم کرد - ملکم > 


۵۵ 


و 


میرذا ملکم خان 

ارسال این‌نامه‌ها هم تأثیر ی درهر ج ومر ج اداری دوران سلطنت 
ناصرالدین شاه نکرد » تا اینکه مورگان شوستر به سمت مستشارمالية 
ایران منصوب شد. شوستر باهمکاری و كمك حسینتلی‌خان‌نواب» وزیو 
امو رحارجه. دو طر ح برای وزاو تخانه ریخت: 

طر ح اولی مربوط به‌بودجهٌ سازمان اداری وسیاسی وزارتخانة 
خارجه در مرکز بود . و طرح دوم مربوط به بودجۀ سفارتخانه‌های 
ایران و حقوق و مستمری سفرا درحارج » و به موجب این دو طرح > 
شوستر جمع کل بودجهٌ وزارت امورخارجه را به‌این شر ح‌تعیین کرد . 

۱ - مقرری دائره و اعضاء مر کزی » و مقرری سفارتخانه‌های 
جنرال کنسو لگریها؛ به اضافةً حقوق اعضای منتظر خدمت ومستمریات 
۰ هر ۷ قران . 

۲- مصارف ومخار حایاب وزماب مأمورین وصرف واخراجات 
و طبع اوراق و دفاتر و قیمت نشان و غیره ۳۱۴۴۵۰ قران » و جمع 
کل ۰۰۰ر ۷۸۳۰ قران .۱ 

شوستر بودجة سفارتخانه‌ها را به وسیلةٌ بانك شاهنشاهی › برای 
آنها حواله کرد » و برای او لین بار در تاریخ این وزارتخانه » سفرای 
ایران » آخر هر ماه » مقرری تعبین شده.را دریافت می کردند . کشف 
تلبیسی می‌نو یسد : 

«. . . از چند سال به این طرف » دفعةٌ اول بود که نمایندگان 
سیاسی ایران در خارجه » از خحزانه‌ای که در وقت ورود شوستر به کلی 
تھی یود و حالا کم کم پر مي‌شد » منظماً مو اجب سود را در باقت 
کر دنل .۲ 


| و۲) کشف تلبیس و نیر نگ و دودویی اتکلیس درابران» ص۳۳ . چاپ بر لن. 


کلات و كوهك 
ي کلات و كوهك 365 


پس از شکست افتضاح آمیزی که 
فتحعلی شاه درقفقاز از روسها نعورد» 
و هفده شهر آباد وپرجمعیت این حطة 

زرخیز از ایران منتزع و ضمیمة روسیه شد » جدا شدن قسمت مهمی از 
بلوجستان از ایران » در زمان سلطنت ناصر الدین شاه » یکی دیکر از 
وفایح ننگ آور دوران سلاطین قاجار بود . 

بلوچستان از هزاران سال قبل » ضميمة ایران بود . اقوام بلو ج 
که از نژاد آریایی‌هستند ابتدا در کرانه‌ها ی بحرخزر زند گی می کرد ند. 
قوم بلو ج همیشه در دفاع از این مرز وبوم شرکت داشتند » چنانکه 
فردوسی گوید : 
سپاهی زگروان‌کوج و بلوج مکالیدةٌ جن مانند قوچ 
که کس درجهان پشت ایشان‌ندید برهنه يك انگشت ایشان ندید 
درفشی بر آورده پیکر پلنکك همی از درفشش بیازید چنکت 

بلو چهاجنگاوران دلیری بودند که درا کثر نبردها شر کت داشتند» 
جنانکه‌در ر کاب ادرشاه در فتح هندوستان نیز سهیم‌بودند.نادر سردار 
بزرگ‌ایران به پاس دلیر بهای‌بلو چان‌فرمان داد قسمت جنوب‌غربی سند 
ضمیمهً حکوعت بلوجستان شود .پس‌از استیلای‌انگلیس بر هندوستان» 
در نخستین شورش بزر کی که‌و طنیر ستان‌هندی علیه‌استعمار کران‌انگلیس 
کردند - چون راه عقب نشینی و فرار شورشیان به طرف بلوجستان و 
ایران بود-انگلیسها درصدد بر آمدند > این راه ارتباطی را قطع کنند . 


و از مهب ۱ لاوس ۹ة کفو اش کل , 
بسدي موز دز ساب ۱۱/۵۲ ۶۸۱/۴ 7۸۱ 0 تو .ی "لیس ار ای 
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میرذا ملکم خان 
«مهرابخان»امیرآبلوچستان راتارومار کندا. دراین‌جنگ سلاحهای جدید 
وتا كتيك ارتش منظم‌انگلیس» قوای پارتیزانی‌و نامنظم بلو ج رامتلاشی 
کرد. انگلیسهای مهاجم > امیر مهرابخان را باعده‌ای از سران بلو چ به 
قتل رسانیدند» و کلات را که سی‌هزار نفر جمعیت داشت تصرف کردند. 
اما دوسال بعدباردیگر جنگاوران بلو چباقو ایا نکلیس به جنک پر داختند» 
و این بار ارتش انگلیس تلفات بسیار سنگینی دید . در روزهایی که 
احتمال نابودی‌باقیماندةقوای‌انگلیس می‌رفت» فرماندة آنان بانصیرخان 
انی» پسر کو چك مهرابخان» وارد گفتگو شده بین‌طرفین قرارداد صلح 
امضا کردید . انکلیسها ضمن‌قراردادی قسمتهایی از بلوچستان راضميمة 
قلمرو خان کلات کرده» و در حدود ۷۹۳۸۲ میل‌مربع را در اختیار وی 
گذاردند» که‌از آن جمله امارات «لس‌بلا» ورخاران» را هم باید نام برد. 
این او لین اقدام انگلیس بر ای‌جدابی بلوچستان ازایران» وایجاد منطته‌ای 
که مرز ایران و هندوستان را از هم جدا کند» بود. 

از این یش ابتدا «حانان کلات» و سیس سایر خوانین و رسای 
قبایل بلو چ» از ایران جداشدند . ولی درعین حال بسیار اتفاق می‌افتاد 
که‌روسای قبایل بلو چ‌علیه مظالم‌انگلیسها قیام‌می کردند و به‌ایران‌پناهنده 
می‌شدند. اما و جودعمالانگلیسی در دربار ودستگاههای دو لتی‌ایران»و از 
هم‌پاشید گی ساز ما نهای انتظامی مملکتی؛ و نبودن قشون منظم و بودجة 
کافی» سیب می‌شد تا به آ نها كمك و مساعدت لازم نشود ٍِِ 

حوادث مختلف. تاسال ۱۲۷۳ ه (۱۸۵۶ع) که قیام بزر کتری‌علیه 
انکلسها در هندوستان شد » ومیهن پرستان هندی حتی‌از قتل عام زنان 
و اطفال انگلیسی خود داری نمی کردنده‌ادامه داشت. قیامها و کشتارها 
و شورشهای مختلف» دولت انگلیس را به فکر ایجاد خط تلگراف از 
هندوستان تا ارو پا انداعت .در همین‌اوقات روسها هم‌برای دست بافتن 


۴ بادداشتهای خطی سر تیب احا بیان‎ (١ 


کلات و کوحكت 


به علیج فارس و تسخیر مسته‌مرة زر حیزهندوستان» سعی‌و تلاش‌می کر دند. 

این اوضاع و احوال سیب شد تانایب‌الساطنة هند» فرمان تأسیس 
حط تلگرافی ( هند واروب) را صادر کند . عبور حطوط تلگرافی از 
راه بلو چستان و خلیج فارس به ارو پا » او لین هدف اصلی استعمار کر ان 
انگلیس بود .ارد کرزن» طراح معروف وزارت‌خارجة‌انگلیس» دراین 
باره می نو رسد : 

«... وار دکردن اران دردايرة روابط تلگرافی با ممالك اروپابی 
جهت خاصی‌نداشت» وهر گر به‌این‌نیت نبو د که برای‌ایران‌ازاین راه يك 
منبع‌عایدات سرشار ایجادشود بلکه هر گاه کشورایران درسرراه‌مملکت 
وسیع‌هندو ستان و افع نشده بود» که دو لت انگلستان بدان محتاج باشدء 
کشور مز بور ا سالهای متمادی در انتظار داشتن سیم تلکگراف 
بماند» تااینکه فشاراحتیاجات زندگانی تدریجاًتأسیس‌سیمهای تلگران 
را در آن مملکت به‌صو رت عمل در آورد ۱)..۰ 

بدین منظور در سال ۱۲۷۶ ه(۱۸۵۹ م) کشیدن حطوط ارتباطی 
آغاز گردید » و در ۱۲۷۸ ( ۱۸۶۱ م) سرهنگ فردريك کلداسمیت با 
بك دسته مهندس» مأمور نة نقشه برداری و دیدن خوانین بلو ج شد. چون 
سیم تلگراف زمینی » ۲۴۰ کیلومتر » در خاك بلوچستان پیش می‌رفت» 


کلداسمیت باوادن هدارا زیون ل و اسلححه فر اوان «خحدادادنحان» فر ما نفرمای 


دار السلطنة کلات را باا تاد قراردادی بادو لت انکلستان هم پیمان کرد 
و قراردادی نیز با «جام میرخان» برای عبور سیم تلگراف منعقد نمود. 
سر هنکت گلداسمیت يك‌مقر ری سالا نه به‌مبلغ‌پنج هزار رو پیه بر ای‌خداداد 
حان حا کم کلات که‌از جانب دو لت‌ایران بدین‌سمت منصوب شده بور 
تعیین کرد. اوهمچنین با دو نفر ازسران قبایل «باهو کلات» وردشتیاری» 


1( تاریخ رواط نیام | رات وا یکل در قرن نوزدهم - تا لیف محمود محوو د . 
ج ۳ ص ۲ ۰ ۶ . 
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میرزا ملکم خان 


نیز قراردادهایی منعقدنموده آنها را برای شورش علیه‌ایران آماده کرد . 
خوانین بلو چ که همکی‌خودرا خدمتگزار ایران می‌دانستند» وازجانب 
پادشاه اير آن‌فرمان «خحان» ور«حکومت» داشتند» از ۱۲۸۴ (ه ۱۸۶۷ م) > 
علیه‌ایران دست به شورش زدند تا جابی که به نواحی سیستان و مکران 
نیز تجاوز کردند » وقسمتهایبی از سرحدات را متصری شدند . 

هنگامی که دولت ايران به فکر اعزام قوایی برای س رکوبی 
نحوانین شورشی‌افتاد؛ دولتا نگلیس به‌حمایت طوایف بلو چبرخاست » 
و مانع از اعز ام قوای ابران به‌آن حدود شد » و حتی ادعای حا کم 
کلات‌را نسبت به قسمتی از باو چستانو سو احل‌مکران وارد دانست.دولت 
بی‌اطلاع و جاهل ایران که در فساد غوطه ور بود وعده‌ای از آنها جیره 
حوار دولت انگلیس نیزشده بودند» سرانجام‌موافقت کر دند که‌حکمیت 
دو لت انگلیس را بین ایران و خان کلات قبول نمابند. و از این زمان 
به‌بعد قسمت مهمی از بلوچستان از ابرن جدا شد و خان کلات تحت 
حمابت انگلیس قرار گرفت . 

درماه اکتبر ۱۸۷۰م (۱۲۸۶ه) کلداسمیت که درجۀ ژنرالی گر فته 
بود » با جلال و جبروت به پایتخت قبلةٌ عالم نزول اجلال کرد» و چند 
روز بعد به اتفاق سفیر انگلیس باناصرالدین‌شاه ملاقات نمود. شاه پس 
از دیدن نقشة ترسیمی او از دو نقطه مهم « کچ » و «گوادر» به سهو لت 
و بدون اینکه مقاومتی کند گذشت. و این نقاط سوق الجیشی‌را به آنها 
داد . ولی وقتی بهاو اهمیت «کوهك » و «دشتیاری» را کوشزد کردند؛ 
او از گلد اسمیت خواست تاقسمتهایی که در اعوجاج رود دشت واقع 
شده» وهمچنین ناحيۀ « کوهك» که جزو متصرفات « کلات» تعیین شده 
بود» همچنان ضمیمه‌ایر ان باشد . 
ماگلداسمیت این نعواهش زا نپذیرفت. تااینکه سرانجام میرزا 
سعید خان» وزیرامورخارجه؛ در۱۵ جمادی‌النانی ۱۲۸۷ (اول سپتامیر 





۷۱ ))» نامه‌ای به «الیزن » وزير مختار انگلیس در تهران» نوشت‌و 
به عاطر «ختم گفتگو وملاحظةً دولت انگلستان! » از قسمتهای مهم خالك 





۱) سر گذشت بلوچستان و مرزهای آن » ص ۳۵ . 
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میر زا ملکم خان 


ایران صرف نظر کرد .اينك عین بخشش نامه وزير باتدبیر امورخارجة 
ابران : 

« بعدالعتوان . 

مراسلة ]ن جناب» مودخه ۱۵ شهر جمادی‌الاخر؛ بەضمیمة نقشة جناب 

جنرال گاداسمیت , مأمود مخصوص دولت انگلیس , درباب خط سرحد مابین 
بلو چستان متصرفی ومتعلقی دولت علیه‌ایران, و اداضی و املاك متعلعه ومحوله 
بدو لت ممعلمه کلات‌از خاك بلو جستان؛ و اصل شد وهر دو ازع ض بیشگاه اقدس 
همایون اعلیحضرت قوی شو کت شاهنشاهی دام سلطانه گذشت . برحس امر و 


اشا ره رخ کا ند ۽ حدم اب آن 2 جال ماب 1 وھ احشتر ام 1 رام و سے a‏ 5 وت 
مر +و 4 لماع ر جوت گر؛ کی 
شود د که , دولت ایران با حقو ق صحیحه که در قطعة بلوحستان برای خودش 


می‌دانست» به‌محض ملاحظة میل دو لت اعلیحضرت پادشاه انگلستان, در اتمام 
و حسن ختام این مسئله . و تشخیص يك حد فاصله در این میانه » مر اسله و 
مهه آن جناب را قبول کنو ده 1 و منتظر نتایج مطلو به و عظیم‌الفائده این 
مواففت بزر گ و همر آهی حود ۲ از جا نب دو ات انگلستان است» ۳ ره حسن 
اويل وشن اع میاه ل آن ات شیر اق و واه که 
همه این تفصیلات دا حساً وشهوداً کماینبنی معلوم کرده‌اند. چه ظهود نماید. 
فی شهر جمادیالاخری , سنه ۱۲۸۸ - میرز! سعید خان. > 

انگلیسها را اد ۰ ن‌مو اففتنام پیروز بهای‌بزر گی نصیبشان شده» بدون 
صرف پول وبا جنگ موفق شدند قسمت عظیمی از بلو- حستان را تحت 
سلطةٌ حود در آورند. نواحی متصرفی عبارت بود از : 

۱- ایالت بزرگ کلات » شامل : سراوان؛ گچی و جالوان. 

۲ - ابالت حساران . 

۳-ایالت پاغی ویسیله . 

هنوز دوساألی از تصرفت نواحی مذ کور نگذشته‌بود» که‌باردیگر 
انگلسهای استعمارگر » به فکر پیشروی بیشتری در خحاك بلوجستان 
افتادند . در سال ۵۱۲۹۰ ( ۱۸۷۳ م) به‌دستور نایب لسلطنه هندوستان» 
نیروهای نظامی وارد «پنچیگور» شده. «نوروزخان خارانی» را تحريك 


کردند که ناحیة «مشکیل» با « مشکید » را تصرف کند . کشمکش سه 


کلات و کوهكت 


سال طول کشید . ناصرالدین شاه برای ابنکه از هدف دولت انکلستان 
اطلاع بیدا کند» بهو زیر حار جه دستورداد» تامیرز املکم‌خان ناظمالدو له 
سفیر ابران در لندن را مأمور مذا کره باوزارت‌خار جه انگلستان بنماید. 

تا قبل از این دستور شاه به ملکم» امور مرزی واختلافات ناشیه 
از تجاوز انگلیس در مجاورت مرزهای هندوستان و خلیج فارس » با 
نایب لساطنهً هندوستان و با در تهران با سفارت انگلیس حل و فصل 
می‌شد. ولی این بار شاه ایران تصمیم گرفت که موضوع را مستقیماً با 
دولت انگلیس در میان بگذارد . وزیر امور خارجة ایران» در روز ۲۵ 
دیحجه ۰۱۲۹۲ تلگ رافی به‌میرز املکم‌خان مخابره کر ده»و از اومی‌خو اهد 
تا با«لرد دربی » وزیر امور خارجة انگلستان » ملاقاتکند و نظر او را 
در بارة « کلات » و همچنین « کوهك » که مورد تجاوز جدید نیروهای 
انگلیس واقع شده بود » بخواهد . 

میرزاملکم‌خان پس از ملاقات با لرد دربی» روز ۱۷ ربیع‌الثانی 
۳ 2 (۱۸۷۷ م ) طی‌گزارش ضمیمة نمر ۲ به وزير امور خارجه 
چنین می‌نو پسد : 


د بعد العتوان 

... ددهمان روز ورود تلفراف‌آن جناب امچه » در باب کلات » به 
لارد ددپی ' که به واسطۀ تعطیل عید به بیرونها دفته بود » کاغذی نوشتم 
و وقت ملاقات خواستم . جواب نوشت که حالا از شهر دود هستم . همین که 
به شهر آمدم, از برای ملاقات شما حاض خواهم بود . بعد از يك هفته محض 
دیدن مادرش که زياد ناخوش بوده به شهر آمد» در همان روذها مادرش مرد 
وخود لارد در پی» به‌اینه اسطه تاده روز ازجمیم کار واز هر نو ع مجالس خادج 
ماند . بعد به من دقعه نوشت و يك روز دا معین کرد که بردم او را پبینیم . 
صبح همان روز وعده . دقعهٌ دیگر نوشت و عند زیادی خواست »که جون در 
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میرز! ملکم خان 


لهذا خواهش دارم که .ملاقات أمروذ دا به‌فردا بگذارید. فر دای إن روز دفتم 
به‌وزارت خادجه لارد مشادالیه‌دا دیدم و بیان مطلب دا این‌طور ابتدا نمودم» 
گفتم ره حکم دستودالعمل طهران » آمده‌ام به جناب شما مطلب مهمی اظهاد 
نمایم گفت من از بر ای شنیدن آن حاضر هستم ؟ 

کفتم اولا اذشما می پر سم که خبال ومعصود دو لت انگلیس در یاب کلات 
جیست؟ لادد در بی حو کت متعجبافه کرد و گفت من منتظر این سوال نبودم › 
و معنی این سئوال را درست نمی فهمم ۲ گفتم معنی سوّال من این است که به 
استعلال و به بیطرقی حالت کلات خللی و ارد خواهید آورد ۳ ۳۳ E‏ اوضاع 
و حدودآن ملك دا تغییر خواهید داد با ته ؟ 

لارد در بی پس از يك دقیقه تحیر و معطلی گفت تأسف دارم که قبل از 
وقت مرا مطلم نسأختید » که از من این سوّال دا خواهیدکرد . اگر اذ این 
نیت‌شما پیش ازوقت مطلم می‌شدم, جواب شمادا موافق قاعده حاضر می کردم. 
شما می‌دانید که این نوع کادهای ما همه داجم به وزارت هند است . 

راست است سوال و جوات شما بايد با من بأشد ؛ اما من مهم بابک جمیع 
این مطلب دا با کار گزادان هند مذا کره نمایم» لهذا جواب سوّال شما را :در 
این مجلس نمی‌توانم بگویم . مطلب را در جاهایی که لازم است درست تحقیق 
می کنم وجواب شما را به مو جب نوشته در همین دو سه روز به شما می‌دسانم؛ 
قیل از جواب مکتوبی اذ حالا می‌توانم به شما بگویم که ما خیال ندادیم مك 
کلات‌را بگیر یم و به هیچ وجه طالب این نیستیم که کلات یاافغانستات دا جزو 
ممالك هند نماییم. ماآنچه در هند ملك گرفته‌ايم از برای ما بس است ۰ بلکه 
به اعتقاد من خیلی زیاد است . و اصلا لازم ندادیم که وسعت تاذه بر حدود 
خود بیفزاييم » دانگهی می‌دانید ولایات بلوچستان همه فقیر و خراب و خلق 
آنها همه ايلات گرسنه و بیمصرف هستند. تصرف آن ولایات از برای ماهیچ‌فائده 
نخواهد داشت, اما گویا ما با خوانین آن ولایات بعضی قرادهای عهدی دادیم 
که بایه در صورت بعضی وقوعات در آمورات نها مداخله داشته باشیم. من از 
این قرادها درست اطلاع ندادم» حتی این دا هم درست نمی‌داتم که باحضرات 
راد معینی‌داد میا تدادیم. شاید شما بهترمی‌دانید. آیا شما خاطردارید که دولت 
انگلیس با خوانین | نجا این نوع قرارها داشته باشد بانه ؟ 

بنده گفتم از ارتباط و قراردادهای مخصوص شما در آن ولایات خبری 
ندادم. چیزی که می‌دانم این است که دداین اواخر دولت ایران وانگلیس در 
باب استقلال و بیطرفی کلات با همدیگر قراد معینی گذاشتها ند . لارد ددیی 
قددی فکر کرد و گفت. من خاطرم می‌آید که با خان کلات يك‌قراد مخصوصی 


کلات و کو هت 


هم دأدیم. دعك برخواست و وك زعخه باذ کرد و درة وبولان»را نعان دادو گفت 
ما با خان کلات فراد دادیم ,که به جهت آمثیت آن حدود » هر وقت مصلحت 
بدا نیم مختار باشیم لشکری به ان درم امود بکنیم. بعد گفت امااین اطلاعات 
و جوابهای من کافی نیست. بهتر این‌است که تلل این سوال شما را یادداشت 
بکنم و جواب شما را به مو جب نوشته از روی تحعیق بذهم . دافن کن فلم 
دست گرفت و سوّالات مرا باز يك به یك پرسید » و همه دا نوشت . به این 
معنی که آیا دولت انگلیس شرایط استقلال و بیطرفی کلات دا حفظ و رعایت 
خواهد کرد , با نه ؟ 

آیا تمام آن ملك , با يك جزو آن ملك دا خواهد گرفت يانه ؟ 

با بر حدود و بر اوضاع آن ملك تغییری وارد خواهدآودد یانه ؟ 

لارد ددبی ۰ وس آز یادداشت سوّالات بنده , راز این مطلب را بیان مود 
که مصلحت و میل دو لت انگلیس به هیچ وجه در این نیست که حدود خود را 
در آن‌صفحات نوسیع بدهد ؛ و درآ خر کلام خود اين طو ر حدم نمو د که درهمین 
دوسه روز جواب همه را به شما خو اهم رسانید . 

لارد ددبی خیال کرد که مطلب من تمام است . بنده گفتم ین سۇ ال من 
مقدمةٌ مطلب من بود . حال پاید اصل مطلب دا حسب الحکم اولیای دولت 
عليه به شما اعلام نمایم ٠‏ بر سید اعلام شما جیست ؟ گفتم تمام بلوجستان به 
انضمام کلات اصللا جزو ممالك ایران‌است , و دولت ایران تمام بلوجستان را 
مال وحق خود می‌دانست. لادد ددبی گفت اما این معنی مقبول ومعترف نبوده 
است . گفتم شاید این معنی دا دولت‌انگلیساعتراف و قبول نکرده باشد » اما 
دولت أبران به حکم تادیخ و به هر قسم دلیل » تملك کل آن ممالك دا جزو 
ایران می‌داند . بلی مکرد اتفاق افتاده که به واسطه انتلابات داخله » يك 
جزو بلوجستان از تصرف واقعی کار گزادان ایران خارح مانده , ولیکن این 
قسم انتصال موقتی اذ برای عموم ولایات حاليةٌ ایران وقوع داشته است 
دی است که اين نوع | نقلابات درو نی 5 نمی‌توانه حفوق اصلی‌ایر ان 
را از آن ممالك سلب نماید» ذیرا که هیچ عهد نامه دهیچ فر از دو لتی در ميان 
بوده‌است, که آن ولابات دا ازایر ان جدا کر ده باشد. فرراری که دادیم تشر 
به‌آن است که دد این اواخر بادو لت‌انگلیس قبول کر دهایم. سیب ومعنی وروح 
این قراد فیمابین» البته در نظر جناب شماست . دولت ایران بر حسب اصراد 
دولت انگلیس» استقلال يك حزو بلوچستان دا اعتر اف کرد » به‌دو ملاحظه , 
یکی اینکه اذ مراتب دوستی و همراهی خود نسبت به دولت انگلیس يك دلیل 
وی داده باشد » و یکی دیگر اینکه در ميان ایران و هند يك خاك مستقل و 
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بیظرف بن قزار كر باشه» و دولت ایرآن تصدیق خود دا بر این وضع‌جدید 
کلات مبنی بر این شرط می‌دانست » که دولت انگلیس نیز شرایط استقلاد و 
بیطرفی کلات دا کاملا رعایت خواهدکرد . حال به اقتضای این معنی قراد 
فیما بین دولت ایران به شما اعلام می کند .که ا گر دولت انگلیس خللی بر 
استقلال و بر بیطرفی کلات برساند , دولت ایران قراد فیمابین دا منسوخ و 
تمام بلوجستان را جزو ممالك ایران خواهد دائست . 


کلات و کو هت 


لارددر بی تعجبی کرد و گفت اذاین قراد دولت ایران می‌خواهد مملکت 
گیری‌اذه نماید؟ گفتمابر اناحتیاج به‌تسخیر ات تازه ندادد» همین قددمی خو اهد 
خاك و حقوق خود را حدظ نماد . گفت جواب این فقره دا نمی‌توانم حا لا 
بگویم. مسئله دا درست تحقیق خواهم کرد و بعد لازمة جواپ را به‌شما خواهم 
رسا نید . گنتم اعلام دسمی من‌همین قدر بودء حالا می‌خوادم جند کلمه هم حو دم 
شخصاً براین مذاکرات بیفزايم . 

همین که لادد در بی‌حواسی خود را جمم کر د و گفت حاضر هستم » بنده 
خیال و منطود خود را این طود سط دادم . گفتم شما وزرای فر نگستان خیلی 
جیز می‌دا نید و ما اهل سا هیچ علوم و سرمابه ندادیم , که بتوأنیم بر عام 
شما چبر وه بیفز اییم» ومن در این مجلس به هیچو جه خیال ندارم که پراوضاع 
مشرق درسی به جناب شما بگویم. شماها ازجمیم اوضاع ايران بهتراذ جمیع 
اهل ایرآن اطلاع دادید. می‌دانید مالیات و استعداد لشکری ما جقدد است » 


م دأ نید کهادارء مالف ۱ در سه الى 


بی‌دا نید داد ما درحه سست » |. خواه فدرت 
و خواه ضوف ) خو اه عیب و خواه هنر . جیزی ست که در علم قر نگستان 
مخفی باشد. اما در ذیر این اوضاع ظاهری یك جیز دیگری هست» که آن را 
نمی‌دانید د نمی‌توانید به قدد ما بدانید. نمی‌توانید از بیش خود تصود نمایید 
که ما اهل آسیا چه خیال دادیم و چه طود خیال می کنیم . نمی‌دانید در مغز 
خود چه نوع آرزوها و چه فسم طرحها جا می‌دهیم. نمی‌دانید ددسینة خودچه 
نوع حسابها وچه نوع بغضها جمع می‌کنیم. به خصوص نمی‌توانید درك نمایید 
که از این اخساسات باطنی ما چه نوع نتایج می‌توان منتطر شد . لارد دد بی 
گفت داست است. اذاین عوالم معنوی اوضاع مشرق مشکل است که ما بتوانیم 
اطلاعات کافی داشته باشیم . گفتم خواهش واصراد من‌این است که‌او لیای‌دو لت 
انگلیس ازاین‌قسم‌احساصات مشرق غافل نباشند. والآن صراحة به‌شمامی گویم. 
که بدون هیچ سیب و بدون هیچ فائده, دفتار حالیة شما خیالات دولت ایران 
را سخت متحیر وعقاید رسای ما دا مملو از تسف و د نجش ساخته است . 

به تعجب بر سید که‌جهاتقاق افتادهو باعث ر نجش جیست ؟بنده مدا کر ات 
حدود بلو حستّان و سسثان ۰ و تصمل مسئلة كوهك را ر ميان آوددم ۰ 3 جمیع 
آن مضامین و بیاناتی که دد این باب به ذهن می‌دسد , آن جناب امجه خوب 
می تو | تند تصو ر شر‌مایند . همه را به لباس بحث و شکایت و تأأسف و دنجش 
بسط دادم . لارد در پی‌درجواب حرفهای من؛ همه‌دا اظهاد بی‌اطلاعیمی کرد 
و می گفت گویا در کوهك به جز چند ده خراب چیز دیکر نباشد . و گویا 
اففانها بر سر این دهات حرف دار نه . گفتم افغانها براین قطعة مین » هیچ 
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حرف و هیچ حقی ندأرند» وحیرت و دنجش ما در این است که باو جود أینکه 
هیچ کس بر سر کوهك حرف و ادعای حسابی ندارد» و با و جود اینکه کوهك 
عبادت ازچندده بیمعنی است» وبا اینکه شما خودتان می گویید دولت انکلیس 
ابدا حمال و طمعی براین خاك ندادد . و با ایشکه اعلیحسرت‌اقدس همایون 
شاهنشاهی. به جهت این قطعه ذمین» دای ومیل واصراد خود دا مکرد اظهاد 
فرمودند, باز دولت انگلیس مثل اینکه عمدا طالب دنجش ما باشد» این‌مسثْلة 
جز ئی دا بر خلاف انصاف و بر خلاف هر نوع مصلحت. مایة این همه کشمکش 
قرارداده است . 

گفت ما ابداً نمی‌خواهیم دولت ایران دا از خود بر نجانيم . گفتم پس 
]خر مقصود شما جیست ؟ اگ شنا گن دولت انگلیس کوهك دا به جهت 
مصلحت‌خود لازم دادد, دولت‌ایران هیچ مضایقه ندأشت» که به‌جهت مزید دلائل 
دوستی خود, موافق میل شما؛ با شما همر اهی اتاک بهمن شخصاً 
می گفتید که کو هك را دولت انگلیس لازم دادد ۰ من تعهد می کردم در خدمت 
اولیای دولت مقصود شما دا به عمل بیاورم اما درد و شکایت ما در این است 
که بر سر کوهك از يك طرف ادعای استغنا و اظهاد بیفرضی می‌نمایید › و از 
طرف دیگر تصدیق دار ید که کوحك مال دیگری نیست ؛ و بعد در تصدیق حق 
ایران طودی‌حر کت می نمایید که گویا دد این‌فقره بجز تحقیر ابران و لجاجت 
نسبت به‌ماخیال دیگر ندارید .لارد دریی مدا تحاشی کر د که‌دولت انگلیس 
به هیچ وجه طالب دنجش و تحفیر اير ان نیست . گفتم هر گاه مصلحت دولت 
انگلیس در تحتیر ایران بود » من هیچ حرف و شکایتی نمی‌داشتم » ذیراکه 
هر دولت » علیالخصوص مثل انگلیس دو لت بز رگ , مختار است که به‌جهت 
مصلحت خود هر کس دا می‌خواهد بر نجاند. اما حالا شب وروز موا‌اقوال 
و افکاد این دو لت هستم » جمیم مذا کر ات بار امانت و تحریرات دولتی شما 
را بەدقت تمام می‌خوانم؛ در هیچ جا آثادی نمی بینم که مصلحت دولت انگلیس 
در تحةیر و دنجش ایران باشد . باکه هر دوز به صد دلیل مبرهن می بینم که 
بو لطيك انگلیس مقتضی این است که روا بط این دولت باایراث مینی برمنتهای 
صا باش خا جای حیرت اسّت که با فجود وضوح این مطلب » جرا 
باید دولت انگلیس رتا و دتجش ما دا این قدر سهل بشمارد . از این دفتاد 
انگلیس تسبت به‌ایران جیزی که به خاطر می‌دسد ایناست که‌اولیای انگلیس؛ 
هیچ اعتنایی بو جود ما تدارند, و ما راحتی قا یل سوال وجواب نمی‌شمار ند. 
انا ارد دد بی باز اظهار تحأشی کرد ,۶ 

گفتم در لندن چه در ظاهر و چه در معتی » از وزدای انگلیس و از 


کلات و کو ات 


جناب شما به جز محبت و احترام وانسانیت جیز دیگر ندیده‌ام, اما نمی‌دانم 
جطور شده است که عموم کار گزاران شما که در هند هستند :2 يك ت اعتنایی 3 
بك عداوت مخصوص نسبت به ایران دارند , و جون دشتَهٌ رواط ما در دست 
کار گز اران هند است » مخالفت هند علی‌الدوام حسن نیت لتدن و طهر ان دا 
ضايع و مغشوش می کند . گفت بعد از این سعی خواهم کرد که این جز تی 
اشتباهات فیمابین به کلی دفع بشود . گفتم در باب این وضع حالیه يك حرف 
دارم و س › و می‌گویم دولت انگلیس دولت مقتدری است » و به دوستی و 
به‌حسن موافقت ماهیچ احتیاج‌ندارد» خیلی خوب اقلا این دا هم بايد اعثر اف 
نمایم ک‌دولت انگلیس درهیچ‌صورت نباید ر نجش وعداوت ایران دا لازم داشته 
باشد , و ا گر واقعاً رنجش و عداوت ایران دا لازم ندارید ‏ پس وقت است 
که جناب شما همتی نمایید و به‌من کمکی برسأنید که نگذادیم روابط قیمأبین › 
بدوت جهت و بدون فا گده ۰ بیش از ابنها مبوم و مغشوش بشود . در آخرلادد 
ددبی ۰ حسن موافقت شخص خود دا با وعد جواب این مطالب باز به طود 
مهر بانی تجدید کرد و بنده از مجلس بیرون آمدم . 
لارد ددبی» محققاً مرد با انصاف و وذیر خیراندیش وخیر خواه ایران 
است . حرف را همه جا بسیاد کم می گوید . در مجالس حتی از سلام سثرا 
وحشت می کند , اما در مقامهای دسمی همه گوش و هوش‌است. هر قدر که کم 
می گوید همان قددهم‌خوب می‌فهمد. دداین مجلسآخرا گر چه‌جمیح مطالب 
به قدری که تصود بفرمایید قویاً اظهاد شد » اما چون همه بیانات از روی 
صدق و خیرخواهی محض بود , کا با حسن مساعدت و با کمال مهر بانی 
قبول شد » و مجلس ما از هر جهت خوش گذشت ۰- مخلص صدیق ۰ ملکم .» 
میرزاملکم خان» پس از ملاقات به دیدن لرد سالیسبوری وزير 
هندوستان می‌رود » و با او دربارةٌ « کلات » و هجوم جدید نیروهای 
انگلیس ره بل و جستان گفتگو می کند » اما متأسفانه میر زا ملکم حان‌سفیر 
بادشاه اير ان در لندن ! حتی وزیرخارجه‌ابران رامحرم اسر ار نمی دا ند» 
که کفتگوهای خود را با وزیر هند کابینة انگلستان » برای دو لت ابران 
باز کو کند . 


ایران فرستاده » می نویسد : 


%۹ 


میرزا ملکم خان 


«... چنانکه بایوسته [ کذا ]سایق آشاده کرده بودم, بالارد سالیسبودی 
وزير هند يك مجلس‌مذا کرات مفصل کر دیم. جون قر ار داده بودیم مذا کرات 
این مجلس شخصی و محرمانه باشه : نمی‌خواهم از ءطالب مذ کوره جیزی به 
تحریر بیاورم .آن جثاب‌امجد خوب اطلاع دار ند جمدد مشکل است وحمعدد 
طول دارد ؛ تا کسی با وزدای انگلیس هحرم ودر نزد اشان محل اعنا واقم 
شود . مجلس ما زیاد طول کشیه و حرفهای سیاد قار کد شث » به طوری که 
از وقوع چنین‌مجلس. مکرر واز دوی صدق.اظهار خوشوفتی و امتنان نمود. 
در بات بی‌انصافيهاي انگلیس سیت به دولت عليه » و خبطهای این دولت در 
سمت ایران , و قوایدی که از اتحاد ایران می‌توان بر داشت » و خطراتی 
که از مأیوسی و دشمنی ایران حاصل خواهد شد و مکئونات خاطر نک گان 
أقدس همابون شاهنشاهی در أين سفر قرن؛ستان , و طرح مدعی آنگلیس در 
آسیا ۱ و معایب قفلت انکلیس در اوران ؛ و اصلاح گذشته ‏ بر يك طرح 
معظم ,که دقایق آن همه شکافته و همه محل تحسین شد» و بيست سم فروعات 
دقیق که تعلق به‌این مسائل پزرگی دارندوسالهامایۀ تأمل وتعمق بنده پودهاند. 
همه دا به فراغت و از دوی اطمینان علمی بیان و مذا کره تمودیم . از طرذ 
دقت و تشویق و تحسین و تعج و سوالات او شکی نبود » که بیانات بنده به 
هدد نمی‌دو ند . مکرد برسید که حال تکلیف جیست ؟ دولت ایران‌از انگلیس 
جه می‌خواهد؛ و دولت انگلیس دد حق‌ایران چه بايد بکند ؟ در این فصول 
شروح کامل » حاضر داشتم. همه دا به طرزهای مناسب بیان نمودم. همین‌قدر 
عرض می کنم که در اصول مطالب با من کاملا شريك شد . مکرد و مکرد از 
تاز گی و ادمغانی این طرحها اظهاد خوشوقتی و بیان امتنان کرد. و دداض 
یك جوابی گفت » یك دنیا معنی داشت؛ ولیکن به چندین دلیل حالا در اینجا 
نمی‌توانم بیان نمایم . چیزی که می‌توان گت این اس ت که ممکن نیست این 


نوع مجالس بی‌اثر بمانند ملکم » 


در حالی که در پایتخت » »همه از دشمتی انگلیس با ایران » و 
تلاش استعمار گر ان برای انتزاع افغانستان بلوچستان و قسمتهای‌خلیج 
فارس غرق در حیرت بودند» سرهانری‌اولینسون جواب آنها را درچند 


حمله که اه داده 6 ھے ده لسك :+ 
۰ 2 ت ی » 


« دولت ایران از ما سژال می کند به چه دلیل و کدام حق ما از 


کلات و کو هک 


بلوحهاً حمایت می کنیم ؟ جرا دولت انگلیس با اين اقوام محلی داعل 
درفرارداد می‌شود » و با اینها طر ح دوستی می‌ریزد » ولی حاضر نیست 
با یك دولتی مانند ابران دوستی‌خودرا حفظ کند ؟ درصورتی که دولت 
ایران ازروی میل وصمیمیت حاضراست بادولت انگلیس کنار بیاید» در 
حالی که دولت انگلیس حتی‌حاضرنیست خواهش دو لت‌ابران را قبول 
کند » و با اصرار زیاد خان کلات را انتخاب می کند و با وی قرارداد 
می بندد ؟ 

آیا دو لت‌ایران‌تمی‌تواند این‌نکته را درك کند که مصالح سیاسی 
دولت انگلیس چنین‌اقتضا می کند» که رولت ایران را با ایجاد این نوع 
دول ازسرحدات هندوستان بر کنار ودور سازد )۱ 

ناصرالدین شاه وقتی‌از هدفهای شوم انگلیسها در شرق مملکت 
مطلع گر دید »> و دانست که تا قرار مرزی کلداسمیت را قبول نکند و 
کشوری (مثلافغا نستان)بین‌ایران و هندوستان به وجود نیاید » پیشروی 
استعمار گر ان‌انگلیسی‌ادامه خو اهد داشت » با امضاء قرارداد پیشنهادی 
کلداسمیت موافقت کرد . منتهی برای اينه «كوهك » » « اسندله » و 
محال و کناربسته » به‌دست انگلیسها بیفتد» بار دیگر به میرزا ملکم خان 
دستور داد» که با لرد دربی وزير خارجةّانگلیس, در بار هة کوهك مذا کره 
را 

ملکم در ۲۱ صفر ۱۲۹۳ در گزارش شمارة ۲ » چنین‌می نو یسد : 


« . . . لارد ددیی در باب کوهك کاغذی به من نوشته است و می گوید . 
مصلحت نیست که مذا کر این مسئله را از تهران به لتدن پیاورم . در اینجا 
به قدر يك کتاب حرف و به‌قدر يك دنا تا تفن دارم ولیکن افسوس که تهحرف 
من و نه تأسف من» به‌قدر دره‌ای فائده نخواهد داشت . 

نمی‌دانم دستود العمل طامسون‌صاحب چه خواهد بود؟ شاید نظر به 
1) کتاب «انگلیس و روس درشرق», به نقل از «سر گذشت بلوچستان و مرزهای 
آن » تکارش سپهید امان الله جهانبانی » ص ۶۲ . 


۷۱ 


¥۲ 


میرژا ملکم خان 


گفتگوهای اینجانبان دستورالعمل مز بود همراهی دولت ایران باشد, ولیکن 
در این موقع لازم می‌دا نم که حواس اولیای دوات عليه دا بر يك مسئلة اصلی 
درست متوجه بسازم. اولیای دو ات‌انکلیس | گر چه نسبت به ما برحسب ظاهر 
با کمال ادب رفتار می کنند. اما در باطن و در اصل مطلب از قدرت و ازدوام 
اوران به کلی مأیوس شده‌اند. نمی‌خواهم عقاید پاطتی حضرات دا بیان نمایم. 
به عات اینکه مايه مز ید کسالت خواهد بود . سیب شا بش و بی اعتنایی این 
دولت را آن جناب امجد یه آسانی می‌توانند اوو تفا شتا سفق کان عالی خوب 
می‌دا نند که در این عهد اعثبار و شان و بعای دول میثی بر شرایط معین است. 
دو لی که قوی نباشند دد کمال عزت و اطمینان نمی‌توانند ذندگی نماینه » اما 
دولی که‌موافق شرایط اجن‌عهد منظم نباشند» محال است که‌ازدایر ؛ دول مر دود 
نشوند . دولت دانمارگ به قدر فرانسه يول ندارد , آما يك فوج دأنمأرك بأید 
8 بعینه مثل يك فوج فرانسه باشد . دولت بودتقال به قدر آلمانیها لھک 
ندادد, اما سفادت پودتقال حکماً باید مثل سفادت آلمانیها منظم‌باشد. کوچکی 
و کم پو لی به‌هیچ وجه دخلی به بی | نتظامی نداند. در این عهد هر دو لمی ,خواه 
بزرگی و خواء کوچك , مجیود است که سروصورت خود دا مثل سایرین پاك 
ومنظم نگاه بدادد . ددمجالس‌فر نگستان هر کس که خودرا قابل مجلس بدا ند 
باید حکماً پیرراهنش مثل برف سفید » و چکمه‌اش براق » و دستکش و تمام 
لباس او موافق‌اصول متداوله, بی‌عیبو باصفا باشد. هر گاه کسی بدون جوراب 
با کی کهنه و یاس ژولیده بخواهد داخل مجألس اینها بشود » و دم در با 
کالسکه جی » به جهت صد دیناد مناذعه و كتك کاری نماید. همچو شخص را 
اولا" هر گز داه نمی‌دهند, ثأنیاً | گر هم به‌يك ملاحظه داخل مجلس بکنند , 
از همین حالت ظاهری او ؛ همه کس ۰ مراتب فهم و کفایت و قدد شخصیت او 
را فیا لفور استثباط کر ده , از او به قدر امکاث دوری خواهده کرد . دول 
نیز بعينه همين حالت را دارند » خواه مئل دوس بزرگی و خواه مثل دانمارك 
کوجك » خواه مثل انگلیس یودپایی و خواه مثل جاپونآسیایی ‏ باید سر و 
صورت خود دا مثل سایر دول منظم بسازند . بایه مواجب سئرای خود را 
دون مر‌افعه, در روز معین ی . باید از برای صد دیناد حسآپ‌جمیع 
اطرافیهای خود دا به‌ستوه نیاودند . بانك‌وداه آهن داشته باشند . بایه معادن 
و جنگلهای خود را هکار بیندازنه . باید از استعداد خاك وملت خود بەقدر 
سایرین حاصل و منفعت بردادند . هر گاه یك دولتی بگوید اینها همه جر ند 
است » من مواجبها دا همین طود خواهم داد » و معادن دا همین طود خواهم 
گذاشت, و ترقیات خارجه را کلا" دروغ و بیمسرف خواهم شمرد. سایر دول 


کلات و کو هت 


هیچ حرفی تخواهند زد > اما وقتی که آن دو لت بیاید بگو ید من هم دولت 
هستم » خواهنه خندید . وفتی بگوید فلان حق مال من است بیشتر خواهنه 
خندید. و ا گر وزیر آن دولت صدفسم فصاحت به کار پبرد» هیچ جواب نخواهند 
گفت » و اکر سفیرآن دولت هزار سند و دلیل دولتی بیاورد . هیچ اعننا 
نخواهند کرد و ا گر احیانا دولت مز بور متغیر بشود و بخواهد اظهاد قددتی 
نماید , موقم دا غنیمت شمرده , خواه ازشمال خواه از جنوب ‏ قدمی پیشتر 
می گذاد ند وبه سایر دول اعلام می کنند » که ما به جهت ترقی دنیا این‌طود 
و 

پس چه‌باید کرد ؟ 

رأ ید دو لت را نظم داد . 

دو لت قوی شدتن , حالا مشکل است ء اما دو لت منظم شین هیج اشکالی 
ندادد » زیراکه اصول انتظام دولت دا مثل اصول انتظام يك کار خانه مشخص 
کردهازد. کادی که او لىاء دولت ما دار ثه ین است که آن اصول را بیدا بکنند 
و مینای کار خود را بر آن اصول بگذادند. خواهند برسید که آن اصول کدام 
است؟ عرض می کنم که آن اصول‌هما نهاست که بیست سال در خارح علتاً وعملا" 
دشاهده کرده‌اید ۰ و اگر در ایران وذیری هست که اجرای آن اصول بردمة 
او واجب باشد , آن وذیر یا باید شما باشید. یا باید بعد از این متولد بشود. 


مخلص صدیق بح ملکم ۹ 


این نام ملکم » ناصرالدین شاه را بیش از پیش مأیوس کرد » 
زبرا وی دانست که به علت ضعف » فساو » نبودن تشکیلات صحیح 
مملکتی » و از همه مهمتر قشون منظم » محال است بتواند با انگلیسها 
برابری کند» و یا جلو پیشروی آنها را بگیرد. بدین‌سبب دستورامضای 
فرارداد مرزی را به مبرزامحسن‌خان مشیرالدو له داد . این قرار مرزی 
روز ٩‏ شوال ۱۳۱۳ (۲۶ مارس ۱۸۹۶) به‌امضای«مشیرالدو لهس-دوران» 
رسد ۲ . تفسیر و تعیین حطمرزی نیز که احتشام الدو له ؛ و كلتل هويك» 
با بکدیگر توافق کرده بودند» ضمیمه قرارداد شد» و بدین ترتیب‌نیمی 
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| ) سر گذشت بلوچستان و مرزهای آن » صفحه ۶۱ . 


۷۳ 


۷۴ 


میرزا ملکم خان 

داشتند » از میهن ما جدا و ضمیمةً مستعمرةٌ بزر کت و زر خیز انگلستان 
شد . اما در عوض قبلهٌ عالم » و درباربان جاهل و فاسد او خو شحال 
بودند که « ک و هك»» « استدله » و« کنار بسته» به‌ایران باز گردانیده شده» 
و انکلیساناستعمار گر آنها را به ما بخشیده‌اند . 


.کی احصار ملکم ه هر ان چو 


در سال۱۲۹۳ ه (۱۸۷۶ م) ناصر الدین 

شاه هوس مسافرت به لندن و کُردش 

در آروپا به سرش می‌زند . وزبر امور 
خارجه » میرزا ملکم خان را از لندن به تهران احضار می کند . ملکم 
که از همه جا بیخر بوده به حیال اینکه می‌خو اهند از اوحق وحساب 
بگیرند و با تعوبضش کنند » فعالیت دولت عشمانی در انگلستان » و 
همچنین پشتیبانی و مساعدت سفیر انگلیس در اسلامبول از عثمانی» و 
بالاحره‌سوءنیت‌این کشورر انسبت به‌ایر ان‌بهانه آورده»و حضورخحودش ر | 
در لندن ضروری و لازم‌می‌داند اودرجواب وز بر حار جه‌چنین‌می نو یسد: 


« لندن - به تادیخ شهر شبان ۱۲۹۳ ؛ نمر؛ يك » 

بعدا لعنوات ۰ یه جهت تعو بت پیشرفت امود ما در اسلامبول ¢ بنده تا 
امروز الیته ده دوعه دسئودا (عملهای مساعد و سغارشهای مو کد از جا ئب این 
دولت به سفیر انگلیس مقیم اسلامپول رسانده‌ام » علاوه بر اینها و کلای حالية 
عنمانی هم آن جناب آمحه را حوب می‌شناسند ¿> 3 هم از وسائل شخصی دنه 
بیخیر نیستند . خوب می‌دانند از کته و ریشة ایشان جه نوع اطلاعات دادیم» 
ودر مقام ضرودت محركگ چه قسم اسباب ومتفاً چه نوع مرادتها خواهیم بود. 
به این‌جهت هر گاه هیچ کار هم نکنیم ؛ همین بودن بنده در لندن و وسعت و 
طرذمرأودة من پاعامةٌ بز ر گان فر نگستان» اذبرای تافل و کلای عنمانی‌خالی 
از تأ ثیر عمده نخواهد بود . در این اوقات که باب عالی با يك غرور تازه 
خود دا از مخالفیناطراف غالب می بیند» آیا غیاب سفیر ایران از لندن برای 


مصالح کی یران صحیح خواهد بود یا نه ؟ سفیر انگلیس مقیم اسلامیول که 
همیشه هواخواه و دوست صدیق عذمانی بوده » نمی‌دانم چطور شده که بعد از 
مفادقت إن جناب | مجن از اسلامبول. با سفارت اسلاميول ماهیچ صفایی ند‌ارد» 
و لیکن جون خودش و عیال او از اول با من و كسان من يك الفت مخصوص 
داشته . و مرا هم در لنئدن با جمیع روسا و دوستان خود مر بوط می دید , در 
امودات ایران با مأمودین ما يك نوع مدادا می‌کنه . هر گاه سفادت اینجا 
پنج روزخالی بماند» قظع بدا نید اموراسلامپول به کلی دیگر گون خواهدشد. 
البته در نظر دارید که به‌محض غیاب آن جناب امجد, از اسلامپول » زحمات 
و تدابیر دهساله و همهٌآن حقوقی که با هزار فسم خونابه و مساعدت بخت از 
برای دولت عليه تحصیل کر ده بودید » همه به طودی رفت که حال جند سال 
است يك جزو آن دا هم نمی‌توانيم به دست بيادديم . دود نیست بفرمایید در 
ات ند مامو د د گی و ات امن امور و اه توق یل ان هامر دی 
درصورتی که خیلی قابل باشد» بعد از ده سال تحصیل وخبط و تجر به, آن وقت 
خواهد فهمید که در لندن پیش کدام اشخاص بايد رفت » و معنی فلان لفظ را 
از کیام مش جم انگلیس باید بر سید . خلاصه دد این حالت اوضاع عثمانی و 
در این بریشانی و میحئملات فر نکستان > افتضای عمل ظأهری‌این دود که اگر 
هم بنده دد چین می‌شدم » مرا به چایادی به لندث بغرستید , ولیکن ددممالك 
مشرق مدتی است که ما به تدابیر معکوس عادت کر ده‌ايم > مطلب دا نمی‌توانم 
د نمی‌خواهم بیش اا شرح بدهم. عمیده و سلیقه بنده هر جه باشد » رای 
و حکم اولیای دولت در هر صورت صحیح و مطاع خواهد بود.- ملکم » 


بعد از وصول این نامه ملکم به تهران ۰ نامه‌ای از طرف وزير 
حار جه به او نوشته می‌شود وعلت احضارش را مسافرت قريب الوقوع 
ناصر الدین‌شاه به فرنگستان واحتمالا" انگاستان می‌دانند . ملکم در جو اب 
وزير خارجه چنین می‌نوبسد : 

د لندن ‏ به تادیخ شهر شعبان ۳ e:‏ ذمرةٌ بك › 

بعدا لعنو ان 

۹9 سفر اعلیحضرت اقدس هما یون‌شاهنشاه دو حی فداه در ات او ات 
از جمله محالات است . با وصف این نمی‌دانم به‌چه خیال باز بنده دا احضاد 
فرمودهأ ند قط مصلحت دیگر منظطور دار ند ؛ در هر صورت من حاضر 


میرذا ملکم خان 


هستم ولیکن از بنه گان عالی باز مخصوصاً استدعا می‌کنم که در اینجافرمایش 
غير ممکن در حق بنده روا تدار ند . 

چندی است اطبای من اصراد می کنند ,که به حکم وجوب باید اقلا 
تا چند روز بروم حمام ددیاء با اینکه از اینجا تا لب ددیا بیش از يك ساعت 
و نیم راه نیست » و با اینکه در این فصل هیچ فعله در لندن نمی‌ماند, بنده به 
واسطهٌ پریشانی» بی بولی در لندن , نا خوش و محبوس ماندهام ۰ و اولیای 
دولت عليه مرقوم می‌فرمایند ؛ چون حالت شما به واسطهٌ بی پولی این طود 
پریشان شده است , و جون بك سال است به شما يك دیناد نرسیده است, لهذا 
از پول هیچ حرف فز نید و بلا درنگ از لندن بیایید به تهران » بيست دوز 
بما نید و بر گردید . اخلاص و عبودیت و غیرت و دولتخواهی یك نو کر در 


r 


مقابل چنان فرمایش جه می‌تواند عرض تماید . - ملکم 1۰ 
میرز | ملکم حان در نامه دیگری جنین می نو تسد : 


« لندن - به تاریخ ۶ شهر شوال ۱۲۹۳ . 

«. . . در باب اسان وی یازا کف موده او با ای فر 
بد گان اقدص همایوت شاهنشاه روحی فداه , در آین اوات از دایرء امکان 
خارج است , با اینکه آمدن بنده به تهر آن هیچ معنی و فایده نخواهد داشت؛ 
و با اینکه به واسطة علیلی مزاج محققاً قبل از آنکه به تهران برسم در راه 
تلف خواهم شد , و با اینکه از این قسم در بدری و انعدام من » انواع غینو 
اسف را خواهید داشت » باز محض اینکه در این حخستگی عمر » ات نمایم 
که ‌بند گآن افدس شاهنشاه روحی فداه در وجود بنده چه نوع نو کر داشته 
و معنی این نو کری دا تا به چه ددجه ضایع و پایمال کر دند » پس اذ وصول 
پوستهٌ [ کذا] آینده هر طود هست از اینجا حر کت خواهم کرد. - ملکم »۱ 

٤ 


سرانجام عذرهای گو ناگون ملکم برای نیامدن به تهران به نتیجه 


رسید» واز طرف وزير حار جه بهاو کفته شد که همحنان ور لندن بماند. 


. پا کت دهم » متحصی ه‌يك نمره‎ ) ١ Yg 


استقر اض و با نك ملی 


« لندن ‏ به تاریخ ۶ شهر ذیتعدء ۱۲۹۳ 

خداو ند گادا ! سیب تأخیر بنده ازلندن» همان بی پولی و همان دردها 
بود که به تفصیل عرض کرده‌ام . از اينکه پنده دا از چنان سفر بیموقم معاف 
قرموده| ند کمال امتنان دا دارم ذیراکه حر کت بنده با این حالتی که دادیم 
بجز تمامی و بلکه اتلاف بنده» و بجز ضرر و تأسف دولت هیچ معنی وحاصلی 
نمی‌داشت ۳ ملکم.»۱ 


باو جودی که‌از بدو سلطنت ناصرالدین 
شاه » صرافخانه‌های متعددی در 
پایتخت ومرا کز ایالات‌ایران بهو جود 
آمد » با این حال تجار و سرمایه داران ایران اقدام به تأسیس بانك در 
ایران نمی کردند. شایدنبودن امنیت مالی و جانی برای صاحبان سرمایه 
و ظلم و استبدادی که در دوران این پادشاه رواج داشت ‏ ایجاد بانك 
در اير ان را غير ممکن می‌ساعت . 
نخستین بانکی که بدون تحصیل امتیاز و فقط با موافقت پادشاه 
در ایران تأسیس شد ‏ « بانك جدید شرق » بود »که در سال ۱۲۶2۶ ه 
( ۰۱۸۸۸ ) در لندن تشکیل شده و حوزة عملیاتش مناطق جنوب آسیا 
از جمله‌ابران بود.این بانك ابتدا در محلی که بعدها مقر بانك شاهنشاهی 
شد» تأسیس گردید . مدیران انگلیسی بانك که حیلی زود می‌خو استند 
با کیسه‌های زر از ایران بروند » در مدت کو تاهی سعی کردند تجارت 
پایتخت را منحصر به‌حود کنند. آنان با كمك سفارت انگلیس درتهران»› 
و عوامل و مأمورانی که در دربار و دستگاههای دو لتی ابران داشتند» 


امیدو ار بو د ند درمدت بسیار کو تاهی این فکر راعملی کنند» و مبازرة 


1( پا کت بازدهم » منتحصر وه مت مر ۵ ۳ 


۳۷ 


۷۸ 


میرز) ملکم خان 
شدیدی که صرافان و تجار تخانه‌های‌بزر کک‌با كمك روحانیون ومتنفذبنی 
که با آنان بستگی داشتند با کار گردانان بانك کردند » بزودی این بانك 
تعطیل شد ومدیر ان آن از ایران رفتند . 

همینکه بساط بانك جدید شرق در تهران برچیده شد » حاح 
محمد حسن امین‌الضرب ۰ به ناصرالدین‌شاه پيشنهاد تأسیس بانك 
مختاطی را به «اشتر ال دولت وملت» داد. امینالضرب در پیشنهاد تخود 
طر حایجادبانك ملی» احداث صنایع؛ ایجاد حطوط راه آهن و تلگراف 
را به شاه داد . ولی ناصر الدین‌شاه با طرح او موافقت نکرد . اما ده 
سال بعد به « بارون ژو لیوس دورویتر » انگلیسی‌امتبازی داد که متضمن 
تصرف وتملك همه ابران‌منجمله تأسیس بانك بود . گرچه امتیازمذ کور 
به علت مقاومت مردم سرتاسر ایران لغو گردید » اما بانك شاهتشاهی > 
بمو جب همین امتیاز» درسال ۱۲۶۶ ۵ (۱۸۸۸ ع) در ایران تأسیس‌شد. 

رواج تعدیات‌گو ناگون به وسیلة بانك شاهی » سبب شد تا فکر 
تأسیس بانك ملی ایران در بین طبقهٌ حا کمه به‌وجود آید > میر زا ملکم 
خان در تمام مدتی که در لندن وزیر مختار و سفیر بود » گزارشهابی در 
بار تأسیس بانك ملی به وزارت خارجه و شاه داد » و حتی رساله‌ای 
درفوائد تأسیس بانك‌نوشت که دربحث رسالات بدان‌اشاره شده است. 

میرزا ملکم‌خحان » نه تنها شاه و دو لت را تشویق به ایجاد بانك 
ملی در ایر ان می کرد بلکه در کتابچة « اصول ترقی » که متضمن ۳۲۴ 
اصل است ودر آن دربارة نقشهً عمران و توسعهٌاقتصادی‌ایر ان‌بحث‌شده » 
به تفصیل از « استقراض خحارجی » سخن گفته است . در تاریخی که 
ملکم دولت ایران راتشویق به‌گرفتن استقراض ازارو پایبان برای توسعه 
و عمران اقتصادی می کند. ارو پاییان در آسیا و امریکای جنوبی سرمایه_ 


هراء , Ci‏ به کار | ند اه ۵ و ما یه داران ار دیابی ۳ بر ای به کا 


و ۰ 
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2 ۳ 
افتادن پول و امکانات وس سیع صنعتی و تجاری و ET‏ 


استقراض و"بانك ملی 


بیشتر» آماده بودند تا در اران سر مابه گذاریهای بزر گی بشما نند . ملکم 
درنامة ۶ شوال ۱۲۹۳ دولت ابران را تشوبق کرده بودتا با گرفتن صد 
با دوست کرور تومان قرض از خارجیان » و صرف این مبلغ در راه 
عمران و آبادی ایران» علیه فقر و بدبختی وعقب افتاد گی مبارزه کنند . 

و لی او لیای دو لت ابران تو جهی به‌برنامه‌های پیشنهادی عمرانی 
ملکم و استقراض نکردند » در عوض روسها که از پيشنهادات ملکم 
اطلاع پیدا کردند » حود در این راه پیشقدم شدند . دو لت روسیه امتیاز 
بانك شاهی را بهانه کرده » به ابران فشاو آورد تابه «ژالك پو لیا کوف» 
امتیاز تأسیس شر کتی به‌نام «انجمن استقر اض اير آن»بدهد . این‌شر کت 
که با کمکهای نقدی دو لت رو سیه تشکیل شد» ازر«حقوق دو لتی و باج 
و مالیات » معاف بود . همینکه امتباز مذ کور داده شد » امتباز دیگری 
برای تأسیس بانك استقراض روس ‏ به روسها واگذار گردید . برای 
اینکه وحدت و هماهنگی کامل بین دولت روسبه و بانك و جود داشته 
باشد » | کثر ادارهٌ بانك استقراضی به وابستةٌ باز ر گانی سفارت روسيةٌ 
تزاری محول می‌گردید.مقام مزبور این هر دوسمت را توأماً دارا بود. 
همچنین سرمایه و موجودی بانك در اختیار سفارت روسیه در تهر ان و 
کنسو لگر بهای تابعه در ولایات قرار داشت » و در موقع لزوم مورد 
استفاده وافع می‌شد 1 

باهمة این| حو ال فکر تأسیس بانك ابران وسرمايةٌ ایرانی» و جود 
داشت»چنانکه میرزا ملکم خان در یکی از گزارشاتش اشاره به‌تأسیس 
« بانك » و «استقراض» کرده » چنین می‌نویسد : ر 
( ) ژر براندس , محقق دانماد کی . در کتاب « سیاست دوسیه و انگلتان در 
ابر ان» می‌تویسد : 

«.... فقط ده‌يك اشاره ازطرف سفارت روس, با نك حاضر بود هر بدهکاری 
راکه‌ظاهراٌ زیر بار فشارهای تاره دوس تمی‌رفت» به انداژه‌ای ذحمت دهد و کار 
را بر او تنگ گرفته و زندگی را بر او تلخ‌کند , تا اینکه عاقیت وی از روی 
بیچاد کی به اوامر و خواهشهای روس تن در دهد ... » ص ۱۱ . 


۷۹ 


۸ ۰+ 


میرژا ملکم خان 


«لندن - به تاریخ ۶ شهر شوال ۱۲۹۳ ۰ نمرء يك » 

خداو نه گارا ! وقتی‌بنده به‌طهر ان آمدم. بهواسطاً حسن‌شهر تهای 
آن وقت» چهل کرود تومان» جه به‌جهت احداث بازك وجه به جهت داء‌آهن» 
با خود حاضر داشتم , یعنی قراد نامه‌های‌آن امضا شده با خودآورده بودم ‏ 
یمد در اینجا هم در وۆت ظهود گفتگوی عتمانی , محض مآل اندیشی دوازده 
کرور تومان جابجا کردم , و قرار دادم که دو لت علیه تا شش ماه مختاد باشد 
بگیرد يارد نماید » بیآنکه از برای دولت عليه ضرر و خسارتی وارد بیاید . 
قراد نامه این معامله نیز ممضی شده » پیش بنده حاضر بود » اما ففتی تصود 
کردم که عوض تحسین و تمجید درطهر ان مورد جه نوع بحنهای نفرت! شک 
خواهم شد » ديدم بهتر است که هیچ این حرفها دا به ميان نياورم . حال از 
انصاف و از دولتخواهی مدعیان ما بیرسید » هر فاه امروز در بانك طهر ان 
چهل کرود تومان موجود می‌شد, و هر گاه صد کرود تومان‌اذممالكانگلیس و 
فرانسه‌ددایر ان بهجهت داه آهن ومعادن ماصرف شده بود. چه‌ضرد می‌داشتیم؟ 
خواهند گفت‌آن دقت ملل فر نگ به بهانۀ طلب خود می‌آمدند و ایران را 
می گر فتند , در جواب چنان صیرت عجیب اینمطلب روشن داشاهه بیاودید 
که‌امروز مللی که بررسر عتما نی حمله | ورده! ند | نهاهستند که يك دیناد به‌عذما نی 
قرض نداده‌اند » و | گر طاشه‌ای هست که در این ورطه هلا کت به داد عتما نی 
برسد باز آن طوایف هستنه که به عامانی قرض داده‌اند . قرض دا به‌آن دول 
می‌دهند که‌می‌خو اهند حفظشان نمایند. نه به‌آن‌دول که‌طالب ومنتظر خرابیشان 
هستند . این مطالب > خواه صحیح و خواه غير صحیح » موفع اجر‌ایآ نها 
گذشت. حال یك احثمال دیگر باقی مانده است . هر گاه صلح بشود وه کاء 
اولیای دو ات علیه مقدمات کار را قبل از وقت به‌عمل بیاودند : ممکن است که 
در بهار آ بنده يتوأ نند ده بیست کر ور تومان ازشر نکستان فرض نما ید ین ده 
بیست کرود راهر گاه در ایران درست به کاد بر ند؛ مالیات ابر ان در دوسال 
اقلا به‌ینجاه کرود خواهد دسید . شقوق این مطالب دا شرح نمی‌دهم» زیرا که 
بمّین عرایض مرا باز تمسخر خواهند کرد . اصل مطلب این‌است که دوات عليه 
باید صد با دو کر فان مات هر ون هتم زرف نکسان فاص که و 
موافق علوم این عهد , صرفآبادی ایران نمایه . اولین اسباب این معاملات 
بانك است - علاوه بر آن منافعی که اذ بانك بیان شده ‏ بانك از برای دولت 
عليه مدرسةٌ علوم مالیه خواهد بود. حال هر گاه ده بیست کرود تومان به‌دست 
دو لت علیه بدهند » به واسطهٌ اغتشاش دستگاه محاسبات ما نصف بیشتر این ده 
ببست کرود تومان تلف خواهد شد . اما هر گاه در ایران جند دستگاه بانك 


سرذار لشکر اير ان 


بر پا شود , دسوم تحویلدادی و طرذ محاسبات و آن چهل سم فنون مالیه که 
فر نگیها تازه اختراع کرده‌اند. والآن به‌منز له فتر و چرخ حیات ملل خارجه 
واقم شده‌اند. همه این رسوم و فنون تازه را اهل ایران از سرمشق بانك در 
دوسه ماه یاد می گیر ند و آن ووت می‌فو‌مند که دو بست کرور دا از فر نگستان 
جطود می‌تو ان گرفت > و جطور می‌توات به کار برد , و جطود می‌توان ادا 
کرد . بدون بانك جمیع این مطالب درنظر اهل ایران تاابد مجهول خواهد 
ماثف . 

خواه بنده زنده باشم و خواه مرده» این وصیت مرا فراموش نفرمایید» 
بدون تنظیم اسیاب مالیه در هیچ صورت قادر هیچ کاری تخواهید بود و ا گر 
بخواهید اسباب مالیه‌خود دا نظم بدهید باید اول بانك بسازید. دراین اوقات 
ساحتن بانك در ایران محال است, اما هر ووت فرصت کردید دون ترك یك 
دقيقه » يك بانك بزر کی بسازید - ملکم .« 


متسر دار اشکر ابر آان چچچ __ 


میرز | ملکم خان در دوران طولانی 
سفارت لندن » گاهی اوقات حتی شاه 


را هم به‌باد انتقاد وسخر یه می گرفت. 


9 Ce 
/ 


E 2‏ مش ۲ la coll‏ ا ا ده و 
در باره لسخر بان انرال و فسداصر آلذدل شاه در ائن‌باره » دریامه‌ای نه 


ره وز در حار جه نو شته 4 جين می او اسك 


«لندن - به‌تادیخ ۲ صفر ۱۲۹۴ ۰ نمرة سیم 

۰ معروف است که اگر جشگ شود › بنك گان اعلیحضرت اقدس 
همایون شاهنشاه ارواحنافداه. به نفس نفیس ميارك سرداد لشکر خواهد بود, 
و ده مناسبت‌این خبر عموماً می گویند که لشکر ابران هیچ وفت مثل‌این‌اوفات 
منظم و مستعد کار نهو ده ک و : اگر دولتخواهان طهر ان از برایآن جناب 
امجد. حواسی باقی گذاشته باشند . باآن تو جه مخصوص و مواظبت مدامی که 
بد گان اقدس شاهنشاهی ارواحناقداه , به امور عسکریه دادند» یمین است که 
استعداد عا کر ما بای به همان‌استحکام باشد که می گویند. هر گاه ( کذا) که 
در این جهاد سال گذشته بودند . باقی مطالب همان است و همان خواهد بود 


AY 


میرزا ملکم خان 
که دولتخواهان طهر ان پپسند ند - ملکم.» 


مو _ ۴ ٩‏ م بر ] »۰ ۳ ۹-9 م i.‏ 2 
° مر لآ وی کال سسا ۶ م و ملجم : ۰ 





1 





به‌طوری که قبلاگفته شد» میرزا حسین 
حان سیهسالار » ملکم را همیشه مورد 
أف وو ار هی دادو ۱ 
فراوانیمی کرد. حتی در دوران اقامت‌او در استانبول»وی رادرعمارت 
سفارت ایر ان خانه داد . به همین سیب ملکم هم هر گاه فرصتی به‌دست 
می آورد » در تاد سیه‌سالار هر جه می‌دانست می کرد ۰ 
حان ملك ساسانی می نو بسد : 
((ه.. یکی از حدمات بر حسته ايشان ) ملکم) در سفارت لندن‌این 
بود » که هر وقت وضعیت میرزا| حسین حان در نزد شاه متز لزل بود > 
ملکم بك تلگراف رمز و حشتنا کی از لندن مخابره می کرد »> شاه هم 


4 


در عزل میر زا حسین خحان دست نکاه می‌داشت ۰.۰ 
کر جه در برو نده‌های مطا لعه شده از این نوع تاکر افها د رده نشد » 
ولی و جود نامه‌ای که ابنك نفل می‌شود » دلیل روشنی است بر اینکه 


ملکم از پشتیبا نی و تعو بت میر زا حسین حان غافل لوده است : 


«لندن - به‌تادیخ ۲۱ صفر ۰۱۷۲۹۳ 

خداو ند گارا جند دوز پیش از این مستر گلادستون دا ددخانة 
خود و در دو مجلس دیگر ديدم . همیشه از اخبار سلامتی و از خیالات و 
حر کات دند گان اقدس همایون شاهنشاهی به‌میل مخصوص جویا می‌شود . این 
دقعه باز, لفظ به لفظ»این‌مضمون را تکراد کرد گفت‌از اینکه میرذاحسین‌خان 
دا از صدادت دور کردند نهایت تأسف را دارم » ذیرا که‌آنچه ما از روی 
تحفیق فهميدیم , حسین خان هم وزیر با کفایت > هم دو لتخواه حقیقی > و هم 


۱ شتخاشت کی ان دور 8اجار, ج 1 ص ۱۳۱ . 





استرداه قطور و کنکره برلن 


شخصاً مرد بسیاد معقول‌ومتدین بود. پا کت وزارت جلیله. مودخهٌ ۲۵ ذیحجه 
مشتمل بر دو نمره » سه روز قبل از این شرف وصول ارذانی داشت . جواب 
مطا لب مندر جه در ضمن همین عرأیض نوشته شده أست . 

وھ تو سط روز نامه‌ها می‌شنو م که اولیای دو لت عليه »> بعضی امتیازات 
به کمپانیهای خارجه داده‌اند - اگر جه از تفصیل این امتیادات به 
هیچ‌وجه خبر ندارم ‏ اما از وقوع این معاملات نهایت خوشبختی دا دادم . 
به جهت اینکه در این مسائل جدید هر کار و هر خبطی که بکنند صد مر تبه 
بهتر از آن خواهد بود ,که مثل ایام سابق بیکاد بنشینیم و منتظر باشیم که 
ملائکة آسمان بیایند ازیرای ما کاد بکنند. به حکم علم قطعی می‌دانم که متصود 
این امتیازات به هیچ وجه به عمل نخواهدامد » ولکن این فائد بزر ى دا 
خواهیم داشت که او لبای‌دولت علیه, پس از این مذا کرات و امتحانات مختلف 
و س اذبعضی ضردهاو زحمتهای بیهوده ؛ بعداز ده سال » اقلا معنی امتیاز دا 
خواهند فهمید و آن وقت ملثفت‌خواهند شد که مطلب دا از کجا باید گرفت » و 
از برای پیشرفت این قبیل خیالات چه نوع شرایط باید به عمل آودد . 

در باب امور عنما نی کاغذی به جناب معین الملك نوشتهام ؛ سوادآن و 
سواد تر جمه کاغذ لارد دد بی دد جوف این یا کت است . -ملکم e‏ 


۰ استر داد قطور و کنگرة در لن 3725 


یکی از اقدامات بسیار جالب میرزا 


ملکم خان که جبران قرارداد رویتر را 
کرد و نزد شاه و سران مملکت آبرو 


و حیثیت بیشتر پیدا کرد » استرداد قطور در کنکرة برلن بود . در سال 
۱۳۹۵ ه ( ۱۸۷۸ م ) ناصرالدین شاه » نمایندگی ابران در کنخرةبرلن 
را به میرزا ملکم وا گذار کرد » و از او عواست که محال قطور را که 


سی سال قبل عثمانیها از ایران‌گرفته بودند پس بگیرد . 


قبل از اینکه وارد بحث کنگرة بران بشویم » توضیحی در بارة 


1 ) نمرءٌ هشتم . 
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میرڌ! ملکم خان 


تشکیل این کنکرة ضروری به‌نظر می‌رسد. به طوری که می‌دأنیم را تحاد 
ارو پا )06ن 0e۲ 01 E‏ درق رن نوز دهم درپیدایش‌سازمانهای‌بینالمللی 
(جامعة ملل و سپس سازمان ملل متحد) درقرن بیستم سهم مؤثری دارد. 

بعد از شکست ناپلگون و تشکیل کنگرة وین ۱۸۱۴ م ( ۸۱۲۲۹) 
چهار کشور بز رگ اروپابی (پروس» اتریش» روسیه » انگلستان)«اتحاد 
اروپا» را تشکیل دادند که هدف اصلی آن حفظ وضع مو جود در اروپا 
بعد ازشکست ناپلاون بود . 

یکی از حصوصیات اتفاق اروپا این بود که سعی داشت تثبیت 
وضع ارو پا را از طربق تماس و مذا کرات مستقیم بين دول ذینفع » و 
رفح احتلاف از طربق مسالمت امد 1 تأمین مان . 

درفاصلة سالهای ۱۸۱۴ م ( ۱۲۲۹ ھ) تا بروز جنک بینالمللی 
اول » در حدود سی کنفرانس‌بین‌المللی تحت لوای اتحاد اروپا تشکیل 
گردید؛وبه‌این طریق‌دیپلماسی چندجانبه‌با دیپلماسی ازطریق کنفر انسهای 
بین‌المللی ازمشخصات این زمان شد. کنکرة بر لن ۱۸۷۸ ۱۲۹۵(۰ ه) 
از جمله کنفرانسهایی بود که به‌منظور تأمين هدف اتحاد ارو پا و تجدید 
نظر در قر ار داد «سان استفانو» ورسیدگی به‌امیراطوری عثمانی تشکیل 
گردید . دولت ايرا ن که سالها باعثمانی در جنک و کشمکش وجدال‌به 
سر می‌برد ؛ از ضعف و پریشانی عثمانی که در حال متلاشی شدن بود 
استفاده نموده » عرضحالی داثر به استرداد باوك « قطور » که سالها 
مالکیت آن مورد اختلات طرفین بود - تسلیم کنگره نمود . به دنبال 
عرضحال دو لت‌ابر ان» ناصرا لین شاه میرز املکم‌خان رابه‌سمت نماینده 
به کنگره‌اعزام‌نمود» و در نتیجۀ مذا کراتی که به عمل آمد» کنگرة برلن 
سرانجام حکمی دائر برالحاق محال قطور که سی‌ونه‌قریه وجزء ولایت 


گرچه ایران نماینده‌ای به کنگره اعزام داشت ودر موردمالکیت 


استرداه قطور و کنگرة بر لن 


محال مزبور » کنگره به‌نفع ایران حکم صادر نمود » معهدا نمی‌توان 
کف ت که ایران در همه تصمیمات و مذا کرات کنگره شر کت داشته . 
جون دولت ایران علاقه‌ای به‌شر کت فعالانه جهت استرداد همه نقاطاز 
دست رفته از عثمانی نداشت» وفقط هنگامی که ماده مرربوط به‌مالکیت 
شهر قطور مطر ح بود » در جلسات کنگره حضور به هم رسانید » و 
حضورش نیز صرفاً جهت اصفغای حکم و اعلام موافقت دولت با حکم 
صادره بود . 


شر کت ملکم دراین کنگره ومذا کراتی که وی‌باببسماركه وسران 


آلمان و بحصوص اعضای کنگره کرد 4 می‌بابستی آن را یکی از 
بر حوردهای ضر وری و اوليةٌ ایران با تشکبلات بین‌| لمللی داست . 
اهمیت‌این اقدام در آن زمان از این جهت اس ت که می‌توان آن را مدا 
ار تباط ابر ال با مجامع بین| امللی محسوت داشت!۱ 

اما حالب این است که در این حاده میر زأ ملکم خان نتو انسته 
رأ عنو ان » سفارت ( ا » سفیر اعزآمی « با پادشاه | لمان و سایر مفامات 
آلمانی ملاقات و کفتگو کند. او در این بار ه به‌وز بر أمور حارحه جنین 
می‌نو بسد : 


«دلندن یه تاریخ سیم محرم ۲۹۴ ۰۱ نمره دویم» 
سابقاً کادهای دنیا وحر کات دولتی خیلی‌ساده و سیط بودنه»اما حال 
به واسطهٌ ترقی دنیا جمیع کادها ؛ مر کب و مبنی بر مقدمات کلیه هستند » و 
اولیای دول آسیا هنوز اصلا به مقدمات کار اعتقاد ندادند . همه کادهای خوب 
را می‌خواهند , اما همینکه بای مقدمات کار به ميان می | ید > به نفرت تمام 
رد می‌کنند که ما این مقدمات دا لام نداریم . داءآهن دا می‌پسندنه » اما 
A ek‏ نش سم e GEE‏ 


معد‌مات ان راءمل بیحاصل‌می iw‏ زنك . شرف عغسضر دشر نخسما یا رایا E a‏ | و حر صن 


تمام طالب هستند؛ اماوقتی معلم فر نگستان می گوید قبل از اخذ نظام فر‌نگی 
باید حکماً اصول مالیة فر نگی را احذ مود › بر‌چئین حماقت معلم فر نگی 


| ) محلة وزارت امور خارجه , شمارة ۷ , دور دوم - مقالهٌ فربدون زند فرد . 
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میرزا ملکم خان 

می‌خندند» که‌علمد تر تیب مالیه بهتر از | نچه‌دار یم چه خو اهد بود . داخل کنفرانس 
فر نگستان شدن‌البته خیال صحیح والبته‌امر بسیاد مفیداست» اما چنین کأرعمده؛ 
بدون مقّدمات کلی» چطور ممکن می‌شد . يك اسباب نا گزیں این کار موافتت 
پیسمارك و اسباب دیگر میل وتقویت کنت اندداشی است . و قطماً این دو نفر 
بیش اذ همه کس مقصود ما داتعویت می کردند, اما چه فایده که حتی‌اسم دولت 
اپران دا همازخاطر ایشان محو کردیم , بااینکه کنتا ندراشی بهافسام محتلف 
طالب شد که به‌ویانه" بروم و با اینکه یقین می‌دانم که مسمارك در این اوقات 
با كمال میل مهیای ملافات بنده می‌شد » به هیچ وجه e‏ نشی که از جا نب 
دو لت عليه در نرد ايشان‌يك اظهار حیاتی نمایم - ملکم ۰ 


.0 قاصای القاب و شان > 

پس از خدمتی که ملکم در کنکرة بر لن 

ره اران کرد و اراضی مخصو به به 

ابر ان مستر د شد 6 او در صدد بر امد 
القاب و عذاوین حجد بدی یه داور ۰ به‌طوری که کگذشت ملکم خان » 
از سال ۱۲۹۰ - تا ۱۳۰۳ نی - 0۱۸۸۵ ) وزير مختار یران 
۹۰ لندن د ٩‏ این سالها از ا 1 ۳1 < سح حان مب وب 
دور ت دود . در :س طرف مہرر' سین ` یب وو دن 
حمایت همه حا ثره می‌شد » و مبر زا سین حان بر ای او وهمسرش شان 
ومعامات مختلف کر فت . اما ملکم روک از کنکره ودر ایامی که مسافرت 
ناصرالدین شاه ره ارو با نزديك می شد 4 از وز در تحار حه تفاضای نشان 
و درحه و لب و غبره می کند. او درنامه‌ای که به وزیر خحارجه نو شته» 
چن فی و 


ولندن 
تصدقت گر دم؛ اذفضايل ا و جود ياك واز کر امتهاء کین ۳۹ لقت ملک و تی 


که امروز شاهنشاه ابران و و لی نعمت ما وافع شده جه e‏ 
خدمت جناب عالی بسط نداده باشم۰ ددمقا بل آن مرحمتهای بی‌نهایت که از آن 


1) منظود : وین پایتخت انرش است 


تقاضای القاب و نشان 


منبع دأفت در حق بنده علی الدوام ظهود کرده . به چه ذبان می‌توان عرض 
تشک کرد. تشک حمیعی جنانکه در آیین دو لتخو اهی آن جناب هم‌شه معمول 
بوده, آن است که دراجر ای خدمت ظهود کند واز سعادت بخت بنده این روزها 
اساب خدمت خیلی پهتر از همه وقت برای من فراهم آمده است . توجه دامل 
بند گات‌اقدس همایوت شاهشاه روحنافداه: و تفو بت قلبی و صیر انه جاب عالی 
ودر این‌ضمن ازدیاد مقرری سمارت » این سه‌سرماية بز رگ از برای پیشرفت 
وروت بده کاملا مهما شده است . نقص جزبی که باقی‌ما نده فقط در صورت 
ظاهری سفادت است. حالا که سرمايةٌ کلی سفادت به طود شایسته فراهم است؛ 
چه عیب دارد که صورت ظاهر آن هم به‌قدد امکان شایسته بشود. علی|لخصوص 
که از برای این شایستگی ظاهری هیچ نوع ضرد و ذحمتی برای دولت علیه 
وادد نخواهد مد . 

در این ده سال » خواه از دوی حق شناسی و خواه از دوی اشتباه › 
مرحوم سپهسالاد مکرر به‌این مقام آمد که اذجانب دولت علیه بعسی التفاتهای 
نمایان در حق بنده ظاهر سازد , ولیکن ازسوء بخت من جنان اتفاق افتاد که 
در سفر اول مو کب همایون به واسطهٌ يك د نجش قلبی بیش خود قراد دادم و 
دسم خوردم که تو سط آن‌مر‌حوم دیگر هر گن هیچ التفائی نه بخواهم و نه‌قبول 
بکنم . شاهد این قول بنده , دهسالهٌ حریرات بنده است , که در وزارتخا نه 
موجوداست. در این ده‌سال هر گز نشد کهاز آن مرحوم به‌قدر ذره‌ای استدعای 
شخصی کرده باشم » حتی بعضیها مواجب کسان مرا در جزو قطع کر د ند > 9 
یمین داشتم که اگر یك کلمه به‌آن مرحوم اظهاد می کردم , دوباده برقر اد 
می کرد »و با وصف این» هیچ طود به زبان نیاوددم . در این ده سال ته این 
است که هیچ التفات نکرده باشد . خیلی وعده‌ها داد. خیلی التفاتها هم کرد» 
اما بنده در مقابل همه سکوت و بی اعتنایی کر دم . در سفر اول در ازای‌آن 
همه پیشرفت که یك جزو کلی آن داجع به شخص او بود. مکرد گفت این نشان 
اقدس که بر سینهٌ من است ١‏ بند گان اقدس به شما اعطا فرمودند » و مال شما 
است . در سەر دوم وقتی ها موز بر لین شدم » جون می‌دانست که در فر نکستان 
اسباب عمد پیشرفت سفادت, عیال سفراء است. گفت به عیال شما نشان آفتاب 
مرحمت شد . بعد وفتی در کنگرة وا ود ا وت بنده به طوری که 
هیچ کس منتظر نبود به عمل آمد ۰ فی‌الفود به بنده نوشت که شما سفیر کبیر 
هستید, و از آن روز به بعد در جمیع تاغر افهای خود بنده دا سفیر کبیر قر اد 
داد , و به خط خود نوشت که جناب امجد اشرف هستید . بنده در مقابل همه 


آنها به همان دلیل د نجش قلبی که عرض کر دم؛ بی آ نکه يك کلمه تشکر بکنم, 


AY 
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میرزا ملکم خان 


از لجاجت سکوت خود تجاوز نکردم , حتی يك وفتی به من نوشت ۰ لقب 
نظام الدوله » یا مشیرالدوله » حق شماست . همین يك کلمه دا جوآب نوشتم» 
که وشم است . امروز به همان استغنابی , که التفاتهای آن مر حوم را رد کر دم 
و در مدت ده سال متحمل انواع ضردها شدم ويك کلمه از آن مرحوم خوآهش 
نکردم, الان ده همان در تبازمند‌ی و از روی صد سم شر مساری وجاکساری» 
از آستان مکرمت همایون و اذ مرحمت ولی نعمت حقیقی خودم » استدعا و 
تمنا و اصر ار و التماس می کنم که این‌التفا تهای نا تمام را ددحق بنده از روی 
کمال دده‌برودی مبذول بفرمایند . 

فقط بهعرض این فقره سارت می کنم . که در این ده سال‌از برای عموم 
همکنان بنده » پنج شش درجه تر فیع مقام حاصل شده است . بنده به هیچ وجه 
از استحقاق و قابلیت حرف نمی نم , که کیست که در مقا بل این سیل فضایل که 
از وجود اقدس همایون شاهنشاه دوحی فداه » علی الدوام جادی می‌شود ۰ 
بتواند عرض هثری نماید. عرض بنده فقط این است که این القاب و التفاتهای 
ظاهری › بی‌آنکه ضردی [ به ] دو لت ت عليه داشته باشده ۰ أذ برای متصود 
سفادت بنده, اسیاب پیشرفت کلی خواهد شد, و چون دولت عليه اشکال عمده 
که عبارت از »خارج باش متحمل شده‌است, افتضای بصیرت و دو لتخواهی‌این 
است که فواید آن مخادج دا به‌هر اسبابی که میسر بشود » به‌قدد امکان بیشتر 
جلوه بد‌هیم . و ەين است که وه واسطه این القاب معئی و ظاهر سارت ددهر 
مقام ده مر تیه بیشتر جلوه خواهد کرد > واین فقره هم خود بدیهی است که 
رونق و جلوء سفارت شاهنشاهی هر ودر دیشتر باشد عا ید منافع دولت و به 
حصوص راجع به شخص‌مقدس همایون شاهنشاه روحنافداه خواهد بود ؛ علی- 
| لخصوص در آن سفرهای مو کب همایون کهاز برای آینده در فظر است . روح 
مطلب این است تا مراحم پیکران بند گان اقدس همایون‌شاهنشاه دوحنافداه . 
وهمت کی ما نة ریاست ند گان عالی جه اوتا نما رد ۳ ملکم. ¢ 


الدو له سفیر کیر و 


پس از وصول این نامه به دربار »> 
ناصر الدین شاه او را احضار کرد 
ملکم‌در روز ۲۸ ربیع‌الثانی ۱۲۹۹ ه 
(۱۸۸۱ ع) وارد تهران شد . او که نمایندة شاه و دولت عليه ابران در 








ناظما لدو له سفیر کبیر و پر نس 


اروپا بود » و در یکی از کنفرانسهای بزر کک بین‌المللی موفق شده بود 
مالکیت غصب‌شدةٌ قسمت مهمی از نقاط مرزی ايران را ثابت و آن را 
مسترد دارد. به جای آنکه ناصرالدین شاه به او اظهار التفات کند » او 
را مسخره کرده در همان ایام که ملکم برای انجام «کار عمده » احضار 
شده ودر تهران به سر می برد شاه مستید ومطلق العنان در حضوررحجال 
مملکت او راتحقیر کرده درباره‌اش چنین گفت : 

7 در سرشام آقا محمد خواجه ۱ ورود کرد . شاه در ضمن 
تعریف‌از او» می‌فرمودند» عقل این شخص از میرزا ملکم خان ناظم - 
الملك ز بادترست.۲..۰» 

اعتمادالسلطنه در بار این جمله شاه می گورد : 

« سیحان‌الله » عجب اعتباری رجال دو لت در حضور همایونی 
دار ند. این ناظم الملك را جهت کارهای عمده‌از لندن به‌طهر ان احضار 
کردند . شاه می‌فر مایند که عقل آقا محمد قیصر که طبیعت در خلت او 
تقصیر کرده‌از ناظم‌الملك بیشتر است..۲۰) 

درهمین اوقات» جا ساتی باحضور شاه» رحالمملکت و شاهزاده 
ظل| لساطان تشکیل شد تا گزارشها و نظر یات ملکم را بشنوند . در این 
جلسات علاوه بر شاه» ظل‌السلطان» وزير امور خارجه و ملکم » دو نفر 
ازرجال سیاستمدار (امین لملك و نصیرالدو له)نیز شر کت داشتند» و لی 
گفتگوها در بارة همه جير بود» بجزر کار عمده‌ای» که ملکم به‌عاطر آن 
به تهر ان احضار شده بود . ظل‌السلطان در این باره می کو بد : 


«به‌جای صحبت دو لنی»ازمیوه و گلو بلبل با تار بخ زمان‌صدارت 


1( فخت خواأجه قیصر؛ ٠‏ یکی ار رشت تر ین و د خوی‌تر دن خواچه‌های در دار 
تاصر‌الدین شاه دود . 

۲) روز نامه خاطرات اعتمادا لسلطنه . ص ۱۸۰ . 

۳( همان ماأخذ . ص ۱۸۰ . 


۸۹ 


م ۵ 


میر زا ملکم خان 


میرزا تقی ان » و میرزا آقا ان گفتگو می‌شودا ! » 
علاوه بر نقل صحبتهایی که شاهز اده ظل‌السلطان از مجلس مشاوره 

و« کار عمدة» مملکتی می‌نماید » در آن‌ایام زنهای شاه خیال داشتند » به 
شاه جکر خرس ‌بدهند که مقطوع النسل بشود .۲ واین‌هم رك مشغو لیات 
دیگر دربار و دستگاه سلطنت و دولت بودکه در آن روزها درباره‌اش 
گفتگو می‌شد ! 

ملکم پس از شصت روز که به تهران آمده بود» با دادن هدایا و 
پیشکشهای فراوان و در ظاهر به نام اینکه «محال قطور را پس گر فته»» 
شاه لقب «ناظم الدو له» ای مقام «سفارت کبری در انکلستان» و اجازه 
استعمال کامۀ «پر نس» به دنبال نامش به او داد. این فرمان که «هنردت» 
عمة ملکم » آن را به کتابخانة ملی پاریس » قسمت آرشیو اسناد و کتب 
تحطی شرق» فروخته" بدین شرح است : 

مهر شاه 

آنکه فزونی پاي جایگاه را سرمایه و راهی نیست جز دانش 
اندوختن و دیده را ازهوسرانی فرو دوختن . آرزومندان بلندی و 
حو اهند گان گزید گی وارجمندی تاپهلوی تن را به‌ر نج‌تلاش نزارنکنند» 
ره آرامگاه‌بر تری‌گذار نتو انند کرد .و کامجو بان‌از خوان کستر ده پادشاهیی» 
تا ود را نخست به آب راستی پا کیزه ندارند » باز نشستن بر آن سفرةٌ 
نهاده را بافتن نمی‌توانند . و چون جناب جلالت مأب کفایت و کفالت 
نصاب فدوی دولت ابد بنيان » ناظم الماك پر نس ملکم خحان » از آغاز 
جوانی تا کنون با گوهر نهادی ۽ و نهاد حدا دادی» روز گار زندگانی را 
درفرا گرفتن دانشهای‌رهنمون» و آموختن بخردبهایگوناگون گذرانیده 

i. TRE POEUN 
. 1۹۲ همان مأخذ » ص‎ )۲ 


۳( در تهیه رو دوشت. این فرمان» هر‌هولن خانم کتا دار کتب ا شر قی کتا وخا نه 
ملی پاد یس هستم؛ که هتگام مطا مه مر | راهئمابی کرد. 


ناظمالدو له سفیر کبیر و بر نس 


پرستار دربار و ستایش کزار روز کار نامدار ما بوده » کرده‌های او را به 
چشم خحوشنودی دیده » و گفته‌های او را با دل حرسندی شنیده‌ایم» و 
هنگام آن رسیده که به سزاگزاری کوششهای گذشتةٌ او بپردازیم » و 
جایگاهش را از آنکه بود فراتر سازبم » و برای آینده نیز » روزگار 


فر خنده گاه و دمان راء»از روشهای راستانه‌اش بر حعوردار فر مالیم. پس 





تصویر میرزا ملکم خان بعد از گرفتن لقب ناظم)لدو له و سفادت کبری 


۹۱ 


۹۲ 


میرز! ملکم خان 


بهپاداش۱..۰چنان‌شا یسته‌دیدیم که| ثر نامش راتازه‌ و گزین؛ و جامهٌنیاز مندی 
اورانو آبین و رنگین‌دار یم تاامیدو اران در گاه سیهر دستگاه؛و برستار ان 
دیهیم و گاه مارا روشن وهو بدا شود که سزای هیچ کس نداده وپاداش 
هیچ تن در برابرش ننهاده نخواهد ماند . و اينك نگاهداری این شیوة 
ستو ده را فرمان همادون دادیم که از این پس » نام او را به‌پیر اية نام ت 
الدولگی بخوانند » و نگاهداری آبرومندیهای شایستةً آن را در بارة او 
نا گزیر دانند و بر عود شمارند .فی شهر - رجب ۳۱۲۹۹ ۰» 

علاوه بر لقب فوق‌الذ کر و مقام سفارت کبری در انگلستان » او 
به‌عنوان سفیر در آ لمان وهلند نیز منصوب شد» وهنگامی که ناصرالدین 
شاه‌اجازة مرعصی عزیمت به‌لندن را از دارالخلافه بهاو داد » به‌افتخار 
دریافت «يك ثوب سرداری ترمه ازملابس خاصه [نیز ] مخلع ومباهی» 
شد ؟ 

بکی از شرابط دادن الاب و عناوین و آن همه الطاف شاهانه 
این بود که‌ملکم‌خان‌وسایل سومین‌سفر رسمی‌ناصر الدین شاه به‌انگاستان 
رافراهم کند. ناصرالدین شاه حضوراً به‌ملکم گفته بود: دولت انگلستان 


را و ادا به‌ف,و ل مسا فر رت ١‏ لیم وی به آن کشور بنماید. گر چه ملکم بدین 
ی ا ای و 2 ۳ ب کی ر 


کار موفق شد » ولی به طوری که خواهد آمد » این ان او 


۱) خوانده نشد . 

۲( دشت فرمان , هه هدور دوز ارت خار جه» و مه چهار گوش میر زا سمل خان 
ودس خارچه رده شده . ۳ 

۳) منتظم ناصری » جزو وقایم ۱۲۹۹. 


امتیاز نامه لاتاری 
م5 امتیاز امه لاناری3۳5.. 


در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه » 
حب مال و پو لدوستی بر او غلبه کرد . 
مسافرتهای شاهانه به حارج از ایران 
وصرف ملو نها قران در این سفرها » سبب شد تا شاه و درباریان به‌فکر 
« اعطای امتیازات» بر آیند » و ازین راه کشور را در معرض حراج و 
نیستی گذارند . در سومین سفر قبلة عالم » ناصرالدین شاه به اروپا ؛ 
ملتزمین ر کاب با هم مسابقة وطن‌فروشی را به اجانب گذاردند» و گاه و 
بیگاه هر يك از آنان به منظور حفظ منافع شخصی » راههای مختلف 
خیانت‌را به‌شاه نشان می‌دادند. در آن‌زمان‌تهیةٌ‌پول آن قدر شاه‌راحریص 
کرده بود » که اگر پیشنهاد فروش قطعه‌ای از خاك ایران را هم به او 
می کردند» «ظل‌الله» موافقت می کرد. 
در ذیقعده سال ۱۳۰۶ ه ( 0۱۸۸۸ ) که ناصرالدین شاه درشهر 
یت اسکانلند » مشغول سیر وتماشا ومجذوب پریروبان انگلیسی 


شلد ه یه ژر لن ملکم عان با ی بر وا حت رك هر ار لیر ه ما له 4 امتاز داثر 
ود با ۰ e‏ 
e‏ را در و تن مسو بو زيك!» E‏ ای 
ا صدور امتیاز لاتاری در زند گی سیاسی ملکم خان › لک سیاهی 


است که از 1 ن را بدنامی باد می‌شود ۰ دور سرخه از این امتباز نامه ¢ 
به‌امضای ناصر الدین شاه» و دیگری به‌امضای ملکم در پروندة لاتاری» 
در وزارت امور حار جه مو جود است »که عیناً نقل می شو د. 
«نظر ره دو لمخواهی و حدماتی که عالیجاه مسبو بوزيك دو کار 
۱ ور بك دو کاردوال 68۳0021 de‏ ۳1216 صاحب امتیاز» همشی‌سفارت ابران 


2 ۷ ۳ ۲ ر ا = وی‎ IO 
در ادن دمعه فررانسه دود و قبل‌از قبول حدم درسمارت ایران» در ار نی فرانسه‎ 


59 درجه سر‌هنکی تر دیع هقام یا فته دود ودر هو نت کار لو ز ند گي مي کر د. 


۹۳ 


۹۴ 


ا 
بوا و س ست 


ان پرا تہ ۲ رتم سنا Oy‏ 
ہا تبر ت و9 ر راا 
!ری ربک بار وز ر درش ری 
ولاز ها يگو م9 زر ضر مغ 
اران ع ان روا 
ورا برا مر سا ارام دادم دام پم 
اي رک 

دما زات ورا تسام( 2 
ا تیا کضوص قاری مه بت و 1 
ت را یب فانم ن لم براوش ع غارچ داد 
هم سم تما مصروت هه مارد س 
ع سل ب و ارك تفه 
اران مسا رو رصب اعورم رہ اران“ 
ور ار ا ری خا رس تکرک زارد 
رت ناس وب 
اس۰ نرہ ایاں ینار 
1 وری‌صرعا رن ار ما را 


تصریی مرک ماع د بجر وت 


امتیاز نامه لاتاری 


بان دمص کرهترن ارما زرا مر فرط 
در مارد 

و رشن د۶ء متس شا را 
زا رن 


e‏ ور 7 اران رن 


ر 0 7 3 
وخا نرو وکت رواو هک درس 


7 ۴ 
ا ۰ 


و 4 
ها ۲ ۳ و لفحم و ۱۳۰۶ ا 


مس مد رجف 
رد رسد ر مر له 
کم 


دو ال» نسبت به‌دو لت علية ابران ابراز موده؛اعلیحضرت اقدس‌همایون 
شاهنشاه کل ممالك ایران » امتیاز کل معاملات بالاتری و استقراضهای 
عمومی بالاتری و ترتیب کمپانیهای با لاتری ( بعتی قرعه ) »و فرزش 
بلیطهای بالا تری و بازیهای عمومی» از قبیل چرخ رولت» در کل‌ممالك 
ایران » از تاریخ امروز الی هفتاد وپنج سال » مخصوصاً و منحصراً با 


شرابط ذیل» به‌عا لری< جاه مشارالیه دادند » و اوهم با با شروط ذیل این امتیاز 


را قبول کرد . 


۹۵ 


۶ 


میرزا ملکم دان 


- در جمیع این معاملات و ر تات و استةر اضهای با لاتری که 
به حکم این امتیاز حق مخصوص و انحصاری عالیجاه مسیو بوزيك دو 
کاردو ال است » عالیجاه مشارالیه » هر سال از منافح حالص که بعد از 
وضع مخار ح وادای صدپنج منفعت سرمایهٌ مصروف ل بشو ده 
صد بیست به‌حزانة دولت علیه کارسازی خواهد کرد» که ارلا ولت 
علیة ایران » به اعتیار خود صرف‌امور حبر به ابران نمایند . 

- دو لت‌عليةً ایران‌حق خو اهدداشت که به‌توسط یکی ازمآمورین 
حود» هرسال حساب منافع حالص صاحب این امتیاز را تحقیق نماید , 

اعلیحضرت اقدس همابون شاهنشاه‌ایران» این‌امتیاز را درحق 
عالیجاه موسیو بوزيك دو کاردوال » و در حق صاحبان حقوق او » په 
امضای ملو کانة حود » تصدیق و مقرر فرمزدند . و از تاریخ امروز بر 
عهدةٌ دولت علیة ابران واجب است که حعوق این امتیاز را به درستی 
محفوظ و محر ا بدارد . 

و این معنی به طور صریح مقرر است» که دخیل این معاملات و 
باز یهای لاتری شدن» و حرید وفروش بلیطها و نمره‌های قرعه ولاتری» 
در مما لك ابران » از برای احدی به هیچ وجه مجبوری نخواهد بود » 
و در کل م ممالك ا یا کش وا تبعة ایران ووا و 
يانه . 

ی تاریخ ۲۲ دیقعدة ۱۳۰۶ بهدونسخه مبادله شد . 

درماك| کوس » این قرار نامه که به‌زبان و حط فارسی نوشته‌شده 
است برای‌اجرای عمل لاتری وقرعه در ایر ان صحیح است» سنهع ۱۳۰ 
هجری ۲۲ ذیقعده » درملك ا کوس امضاء شد - ناصرالدین شاه قاجار. 
سواد امضای جناب مستطاب امین | لسطان وزدر اعظم | است . ملاحظه ره 


دستخط همایون روحنافداه است » شرف امضا بافته و صحیح است . 


لغو امتیاز نامه 
امین السطان. در نسخة دوم»در زیر امضای‌صدراعظم»ملکم‌ خان می ذو سد 
«این نسخه‌ای است که به‌امضای مباركهاعابحضرت‌اقدس‌همایون شاهنشاه 
روحی فداه» و به مهر جناب مستطاب اشرف امجد آقای امین السلطان 
وزير اعظم» به صاحب این امتیاز داده شد . ناظمالدو له - ملکم.» 
امضای امتیاز نامه مذ کور» حتی‌به‌طر فداران ملکم هم گران آمد» 
وهمه آن را مخالف افکار آزادبخواهی که او ادعا می‌کرد» دانستند. 
با ادن حال «... از قرار معلوم؛ امین! لسلطان هم انتظار تدیمی داشته و 
چون منظور او بر آورده نشده» وقتی به ایران رسید» فتوابی از علما 
و فتها دایر به «حرمت عمل لاتار و قمار بودن آن» گرفت و شاه را با 
لطایف الحیل و ادار به لغو امتیاز لاتاری کرد. تلگرافی که دایر بر لغو 
امتباز به‌نام ملکم مخابره شد» پیش از آنکه در دفتر سفارت وارد وثبت 
شود » ملکم را وادار کرد که بدون تصور عواقب این خود سری » سند 
امتیاز را به چهل هزار ليره به یك شر کت انکلیسی بفروشد » و پس‌از 
ختم عمل» آنگاه در جواب تهر ان‌اظهار تأسف کند» که چون عمل معامله 
قبل از وصول تلگراف انجام پذیرفته بود فسخ آن ممکن نیست.۱..۰» 


.ې لغو امتیاژ امه چچچ 


ناصر الدین‌شاه» بعد از گرفتن هزار لیره 

پیشکشی و امضای امتیازنامه» وامین س 

الساطان با و عده و وعیدهایی کم ملکم 
به او داده بوده در ۲۴ صفر ۱۳۰۷ ۵ (۱۸۸۹ع) به تهران بر گشتند. 
يك ماه‌گذشت و از حوالۀ پو لی که ملکم وعده داده بود» خبری نشد. 
از طرفی پس‌از انتشار حبر اعطای امتیاز لاتاری در ایران زمزمة حرام 








۱{ محموعه آثار ملکم ید (ید). 
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لغو امتیاز نامه 


بودن امتیاز نامه بين علما و مدهبیها ومتعصبین باز ار تهران در افتاد . 
امین الساطان که‌از ملکم عصبانی‌شده بود» در خفاعلما را تحريك کرد تا 
ازشاه‌لغو امتیاز لاتاری را بخو اهند. ناصرالدین شاه به میرزاعباس‌خان 
قوام‌الدو له وستور داد تا تلگرافی» لغو امتیاز را به‌اطلاع‌ملکم برساند. 
وزیر خارجه » روز ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۳۰۵ - (۵ دسامبر ۱۸۸۵) تلگرام 
زیر را به ملکم مخابره کرد: 

«به جناب ناظم الدوله » سفیر دولت ايران - لندن. 

فِترةٌ لاتاری» جون در اران حلاف شرع و اسیات فتنه و فسار 
می‌شد» به‌حکم دو لت موقوف شد. قرار نامه امتیاز آن باطل است. از 
درجه اعتبار ساقط» به سفارت انکلیس مقیم تهران هم تما اطلاع داده 
شده است. نمر ۷۷ - قامالدو له.» 

به دنبال این تلکراف» نامه زیر به سفارت‌انگلیس فرستاده شد: 

(... برحسب امر اقدس اعلی» زحمت افزا می‌شود» که امتیاز 
لاتاری که به جناب ناظم | لدو له داده شده بود» بعد از آنکه معزی‌البه 
صورت قرار نامةً آن را فرستاد و در مضمون آن دقت شد معلوم شد که 
باز بهای‌دیگر همداخل‌امتیاز نام آن کر ده است» که مخااف قانون شر رغه 
شر يعت اسلام؛ واجرای آن درهما لك محروسهٌایران» محتمل ظهور بسی 
مفاسد است» لهذا لزوماً قرار نامه فسخ و ابطال شده» به جهت اطلاع 
و استحضار سفارت محتر مه و آکاهی داد هر محلی که لازم دانند» 
زحمت اظهار داد. مورخة ۱۶ ربیع‌التانی ۳۵۷ 

درحاشیه نامةمد کورءدر برو ند ضبط راکد وزارت آمورعارجه 
نوشته شده «سواد قرارنامةٌ لاتاری در ادارةٌ انگلیس نیست. اصل آن نزد 
مرحوم میرزا عبدالله خان مستشارالوزاره بوده» یعنی ایشان از ادارة 
انگلیس کرفته و مهلت سواد برداشتن ندادند.» 
در پرونده لاتاری» نامةً دیگری است که متأسفانه سابقَهٌ قبلی آن 


۹۹ 
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لغو امتیاز نامه 


موجودنیست. در این نامه قوامالدو له» وزیر خحارجه» جنین می نو بسد: 


«جنابت محجدت و فخأمت ینأها ۰ 

از سفادت آن دولت قخیمه.سواد تلگراف دسمی در باب ابطال قر ار نامه 
امتیاز لاتادی دا که به سفیر سابق دولت علي ایران» مقیم لندن اعلام شده , 
خواهش نموده بودند اگر جه» به مکالمه. ابطال قرادنامةٌ مز بوده جندی 
قبل از تلگراف مز بور شروع شده بود. ولی از وزارت خادجه. در تاریخ 
۱ دبیم‌الثانی ۰۱۳۰۷ به سفیر مشادالیه تلگراف و مضمون مطا بق با اصل 
آن در این ضمن متددج شد : (به‌جناب ناظم| لدو له سفیر دولت ايران. ففرء 
لا تاری چون در ایران حلاف شرع و اسپاب فتنه و فساد می‌شد, به حعم‌دولت 
موقوف شد. قرادنامةٌ امتیاز آن باطل است و از درجه اعتبار ساقط, به سفادت 
انگلیس‌مقیم طهر ان هم دسماً اطلاع داده شده‌است ۱۱ 
۷ این هم که سوّال نموده بودند. که‌آیا تلگر اف مز بوده به سفیر اير ان 
در لندن» شده يا شخصی, و به ملکم خان بوده است, جواباً زحمت می‌دهد که 
این تلکراف شخصی نبوده و به سفیر ایران اعلام شده. ذیراکه اگر جه به 
ناظم! لدو له ونه روز قبل از تلگراف ابطال لاتاری اعلام شده بود؛ که شماه‌عاف 
وسقیر جد‌یف مق شده خواهدآمد. ولی در مطالبی که از طهران بهاو اجازه 
داده می‌شد ؛ ۳ ورود سفیر جدید وابلاغ نامه مر حصی خود مشار اليه؛ بههمان 


۰۶1۱۰ رو ي نه ۷ ۲ 3 
E 7"‏ ۱ ا وی ۷ 


سمت سارت رفتاد می کر ده جنا نکه در ۸ ۱ ر بیع‌الثانی ۷ ۱ در باب 
مأموریت شارژدافر هولند به وزارت خارجه تلگراف واذ پذیرفتن او استعلام 
نموده, و در ۲۳ دبیع‌الثانی ۱۳۰۷ جواب داده شد که پذیرفته خواهد شد و 
همچنین دد ۲۶ دبی‌الثانی ۱۳۰۷ به توسط تلگراف‌از وزارت خارجه برای 
خود تکلیف خواسته. که | یا از عالم سفادت خادج بشوم یامنتظر نامه مر خصی 
خود باش» و در ۲ جمادی‌الاولی ۱۳۰۷ جواب داده شده که بعد از دسیدن 
سفی جدید و ابلاغ نامه مرخصی» آن وقت مرخص خواهد بود» و از اینها 
و اضح‌است که تاورود سفیر جدود و ابلاغ نامه مر خصی؛ در آن گو نه مطالب؛ که 
از طهران به او دجوع و مکالمه می‌شد. به سمت سفیری دولت اپران دفتار 
می کر ده‌است. در این موقعاحترمات فاگقه دا تجدید می‌نماید- قوامالدو له.» 


۱۰ 


°۳ 


میر زا ملکم خان 
- 3 عزل ملعم کو 


بکامی که ملکم‌خحان از وزیر مختاری 
معزول وعلاء| لسلطنه به جای‌او منصوب 
کردید» در روزنامه‌های لندن اعلام 
ابطال امتیاز نامه منتشر شد. حر بداران امتیازنامه از مسیو دو کاردوال 
و میکائیل خان» برادر ملکم» که دو شرکت به نامهای: « شر کت 
سر مایه کُذاری‌ایرانی۱» و«سندبکای‌انکاستان و آسیا") تشکیل‌داده بودند» 
تقاضا کردند تا جهل‌هزار پو ندی که بابت فروش‌امتیاز نامه گر فته‌اند پس 
بدهند» ولی آنان‌از پس دادن وجوه خود داری کردند. خریداران امتیاز 
به‌وسیلهٌ سفارت انکلیس در تهران» از دو لت ایران خو استند تااز ابطال 
امتباز نامه حودداری شوده و یا خسارات آنها را بیردازند. از طرف 
صدراعظم» که ملکم به‌او وعدۀ بیست‌هزار پوندداده بود و لی‌خریداران 
امتیاز آن رانبرداخته بودند» به‌وزارت خارجه دستور داده شد تا از ملکم 
بخواهند که وجوه دریافت شده را پس بدهد. ملکم درجواب تلگراف 
وزير خحارجه می کو بد: 
«معامله‌ای بوده که قبل از وصول تلگر افانجام شده و فسخ آن 
ممکن نیست» و پول آن هم به مصرف رسیده است (یعنی قسمتی از آن 
به قبله عالم پردانعت شده)» . 
ملکم چون از دستور «قبلةٌ عالم» سر پیچی کرد ؛ روز ۱۶ مارس 
۰ (۱۳۰۶ ه) او را معزول کردند و اعلامیه‌ای مبنی بر عزل او از 
سفارت؛ ومنعاستعمال| لقاب وعناوین دررو زنامه‌های‌لندن منتشر گردید . 


ملکم‌خان چند روز بعد جواب تند وزننده‌ای به‌اعلاميةٌ دولت در جراید 
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عزل ملکم 


انگلیس‌منتشر کرد و ازفردای آن روز به‌نوشتن مقالات‌انکلیسی وفارسی 
ورسالات علیه شاه و صدراعظم در جراید شروع کرد. 

ناصرالدین شاه برای‌اینکه ملکم را گناهکار ومقصر اصلی بداند» 
به وزير خحارجه و سفیر ابران نوشت: 

رالبته باید آنچه بر ضد ملکم در باب لاتاری و تقویت صاحبان 
سهام است بنو یسید حوب است» لیکن طوری بایدنوشته بشو د که ریش 
دولت به یر نرود. همه‌اش طوری باشد که ریش آن بدرسو خته‌لای تخنه 
گذارده شود و بو لشان را از آن بدرسکت بکیرندوپدرش را بسوزانند.» 

تاسز اها یی که ناصر الدین شاه نثار ملکم‌خان کرده» بغض و عناد 
او راآشکار می کند» ولی چون ملکم ریشی نداشت که لای تخته گذارده 
شود » بالاخره قرار شد قبلا محمدعلی خان علاء | لسلطنه» سفیر جدید 
ایران در لندن» ترجمة امتیاز نامه را در اختیار دونفر آزمشاورین حفوقی 
انگاستان بکذار د» و سپس موضوع به داد گاه احاله گردد. 

به همین سبب » وزير مختار ابران در لندن» از ویلسن بریستون 
مار یو نل۱ » و «سروالتر فیلیمر ۲» که از و کلای معروف انگلیس بودندء 
حواست تا نظر خود را در بارهُ امتیاز و الفای آن از طرف شاه بدهند. 

این دومشاور حموقی آراء ود را خیلی کو تاه وموجز نوشته په 
علاءا لساطته دادند؛ و مبلغی نیز حق‌المشاوره کرفتند. علاءالسلطنه هر 
دورای و نظر به را مه رە عتا به‌تهر ان فرستاد که | کنون در برو ندة 
لاتاری وزارت خارجه ضط است»› و عبناً نقل می‌شود: 

تر جمۀنامة ویلس بربستون‌هار بونل» و کیل‌سفارت»ازمتن فر انسه 
ادن ۲۱ ژانوبه ۰۱۸۹۱ 


دجنابا بامو جب دسئورالعملشما اذزسروالتر فیلیمر که‌از اجزام عدالت_ 


۱ ( Wilson Briston Harrunel 
۲ ( Sir Walter Phillimore 


۱۰۴ 


میرزا ملکم خان 


خانه ویکی از معتبرین و کلاست, استعلامی تحصیل نمودیم ددباب این مسائل 
کداولا] با دولت ایران مجبود است اعتنا به بر و تستهایی بکند که صاحبت امتیاذ 
۳ انگلو آزياتيك سذد یکا و برشبانا انوستما نت کر بوداشیون در باب ا«طال امتماد 
لاتادی‌اظهاد داشته‌ا ند یاخیر؟ وثانیاً آیا می‌توانند هیچ ادعایی بفدولت ایران 
از بات جبر ان خسادتی که بهو اسطة ابطال امتیاز وارد شده بکند با نه؟ 

شرح مواقعی که در آ نها امتیاذ عطا شده بود و اعمالی که متو ط به آ نها 
بودند » و ابطال آن دا به سروالتر فیلیمر انلهاد داشتیم» و با کمال شرف 
سوادجوابهایی که بر ای‌این مسائل داده لفاً ادسال حضور جناب‌عالی می‌دادیم. 
مأ همه ضمیمه می کنیم که خود ما نیز به همین عتیده هستیم. چنانکه سابقاً هم به 
جناب شما عرضه داشته بودیم» این خود واضح است که وقتی سروالتر فیلیمر 
می گو یدنه نگاو آز يا تيك سندیکا و نه بی‌شیان| نوستما نت کر پوداشیون‌حق نداد ند 
هیچ ادعایی به‌دو لت ایران بکنند: معصودش این است که‌ادعای[ نها | بدا شرعی 
نمی توأ ند بو د . یفین انت هیچ ما نعی نیست‌از اینکه صاحب‌امقیاز باانگلو آز, باتك 
سند یک یا برشیان اتوستمانت کو بوداشیون عر دصه به‌دو لتایر ان عرض کنند» و 
استه‌عای نیقی نما یند » 9 یا به‌اعلیحضرت امیر اطودی پادشاه عرض در باب 
خسارات وارده ۱ کنند» و یلس در دسنو هاد بو نل. 

ترجمهً دای والترفیلمیر _به‌تاد يخ ۷ زآنوبه ۱۸۵۱ لندن 

«اولا عقیدة من این‌است که دولت‌ایران مجبود نیست اعثناً به‌یر تستهایی 
چد در باب ابطال امتیاز به او عرضه شده‌اند. پرتستهای مز بور صاحت 

ج قوة قانونی نیستند. ثانیاً انگاو آذياتيك سندیکا وبرشیان انوستماتت کر 

ایا نمی‌تو اننه هیچ کدام هیچ گو نه‌ادء‌ایی به‌دولت ایران بکنند, برای 
جر ان خساداتی که می گوپئد ازبابت | بطال امتیاز به آنها وارد شده بادشاه 
ایران به حکم قددت ساطنتی می‌تواند امتیاز خود دا هر طود وهر وقت دلش 
بخواهد بدهد و پس بگیرد ‏ والثر فیلیمر» 


————-. محاکمة ملکم ۳5 
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مسئو لیتی متوجه شاه و دو لت ابر ان نمی کند» درصدد کمك به‌شر کای 
حربدار امتیاز نامه بر آمدند. مدار کی که شر کایا نگلیسی از علاء| لسلطنه 
حو استه دود دد» از تهر ان ره لندن فر ستاده شد و حر بدار ان را دشو دق 
کردند که علیه شخص ملکم به‌دادگاه شکابت کنند . 

داد گاه انگلیسی لندن» لارنس و دبین کاوثت خربداران عمدة 
سهام» و کار جیل وما کدو نالد» اعضای بانك جدید شرقی و در بك بو رك 
صراف و کورن هیل و دانیل‌کینک را احضار و از آنها بازجوبی 


محا کم ملکم 


کرد ند و سيس ملکم هم به داد گاه احضار شد . 

ملکم که «کامیل» را و کیل خود کرده بود» به اتفاق به بازپرسی 
رفته و در جواب بولارد بازپرس» این تفریرات را کرد: 

«من‌پرنس وان و ناظم‌الدولةٌ دولت ایران هستم تا ماه ژانو یه 
۰ چند سال بو د که ازطرف دولت ایران در دربار لندن‌سفیر بودم 
و پس از آن از این سمت بر کنار شدم » لکن افتخارات خود را حفعل 
نموده‌ام» و اکنون نمی‌دانم که سفیر هستم یا نه؟ 

مسافرت شاه ایران در این مملکت و سایر بلاد فرنگستان را در 
سال ۱۸۸۹ به‌عاطر دارم. قبل‌از آن جهتاستحصال امتیازات از دو لت 
ایران» توسط اشخاص دیگر اطلاعی نداشتم» ولی مذاکراتی در افواه 
بود که امتیازاتی داده شد» وسایق نیز ازمن تقاضایی برای‌این امتیاز ات 
شده بود» ومن امتناع می کردم بالاخره صدر اعظم به‌من‌اصرار نمو د که 
برای منافع مملکت آنچه در قوه دارم امتناع نکنم» تا اینکه خود شاه 
کمک این باب به !نها می‌نمودم» لب 
اصرار شاه به جهد و جد عمل نمودم؛ و اگرچه قبل از آن از سرمابه- 


5< دك ا: اھ أ ے۰ ؛ د | ناري 
رچ ار اول جر ای ی در ایں اد 


داران انگلیس دراین باره تمنانموده بودم» لکن از روی اطمینان نبود» 
اما پس از فرمایش‌شاه به کوشش واطمینان دراین باب ایستاد گی‌نمودم. 
در تابستان ۱۸۸۹ من با شاه به‌اسکاتلند رفتم . از جماه امتیازاتی 
که سابقاً از من درخواست شده بود یکی امتیاز قرعه در ایران بود 
راجع به‌اين امتیاز با شاه و صدراعظم گفتگو نهودم. شاه و صدراعظم 
هردو گفتند که در همان لحظه اعطا شود . نظر به مراتبی که در میان ما 
کفتگو شده‌بود» شاه می حو است امتیازات دبگری نیز به‌من بدهد لکن 
در آن‌مطالب قدری فکر و تأمل لازم بود. در نتیجه درهمان وقت امتیاز- 


نامه را که سابق در ميان من و کسانی که استدعای آن را نموده بودند» 


۱۰ 


تر تیب یافته‌بود به‌شاه‌تقدیم نمودم. شاه و صدراعظم آن را در۲۰ جولای 
۵۹ در حضور خود من مهر و امضا نمودند. امتیازنامه به نحط من‌و 
به نام «بوزی دو کاردوال» بوده» شاه و صدراعظم درآن رسید کی و 
دقت نمودند و دربارةٌ این عبارت «ده دو آن به‌عزانهةً دو ات‌ایران رسیده 
ودو لت ابران آن را به‌طیب‌خاطر در راه تیکبختی مملکت‌صرف نماید» 
که در متن نوشته شده» شاه ازمن توضیحات خو است. و فت که به‌جه 
سبب این عبارت نوشته شده است. من‌ایشانر امطلع نمودم که در بعضی 
ممالك نظر به دیانت و تئوی» به عمل قرعه اعتراض وارد می آورند. 
شاه به طرف وزير اعظم بر گشت و گفت: «خیرء» این‌فقره را فهمیدم؛ و 
این مطلب در دین ما نامشروع نیست » 

گيرندة امتیاز«بوزی دو کاردوال» نو یسندة سفارت ابران» و کلنل 
ارتش فرانسه» مدتها در قمارخانةً مونت‌کار لو کارمی کرد. این شخص 
در منفعت این امتیاز نامه بااشخاص دیگر از جمله میکائیل‌خان برادرمن 
شرا کت دارد . حقیقت مطلب این است که بعضی از مر دم ابران قبل از 
آنکه‌اعطای این‌امتباز از روی حقیقت صورت گیرد منفعتی‌از آن بردند» 
و بعضی دیگر به‌واسطة قرار ومدار مخفیه که باصاحب امتیاز داده‌بودند» 
بعد از فروش امتیاز» حصه وقسمتی ازهم‌نفعت بها ې 
را طوری نوشتم که بعدها جای حرفی باقی نباشد» . 

جلسات محا کمه مدتها طول کشید؛ و دادگاه رأی به محکومیت 
ملکم خان داد. ولی او که قبلا در باز پرسی و جریان محا کمه‌گفته بود» 
که چهل هزار لیره را به شاه و صدراعظم و سایر رجال ایران داده» و 
اکنون که معزول شده‌مفلس می‌باشد؛ و افلاس‌نامه‌اش را نیز به دادگاه 
تسلیم کرده بود» پس از محکومیتش» خریداران امتیاز نامه نتوانستند 
وجوه پرداعتی را از ملکم بگیرند» و بدین ترتیب این رسوایی بزر کی 
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حاتمه رافت. 


محا کم ملگم 


در حالی که ملکم مغضوب و از همة مشاغل و القاب و عناوين 
حلع شده‌بود» درتهراد نیز به دستور شاه وصدراعظم سید جمال‌الدین 
اسد آبادی که درشهر ری‌غوغایی علیه پادشاه و صدر اعظم بر پا کرده 
بود - دستگیر و با وضع خفت باری به عراق تبعید شد . 

سیدجمال (دین ازراه بصره به‌اروپا رفت. او از پاریس به اتفاق 
«انابلو نت» ز نی» که واسطهٌ بسباری از کارهای مخفی و سیاسی‌او بود؛ 
در ۱۱۱گست ۱۸۸۰ (۱۲۹۸ ه)به‌لندن رفت ودر خانة ملکم سکنی کرد. 

در اين هنگام «ادوارد براون» مستشرق وطر اح سیاست خارجی 
وزارت خارجهة انگلستان در مشرق نیز» پس از عزل میرزا ملکم خان» 
با وی‌رابطةٌ بیشتری پیدا کرده وهر هفته چند روز یکدیگررا می‌دیدند. 
ادوارد براون در مجاس لردها» مجلس نمایند کان و درميان دییلماتها؛ 
میرزا ملکم خان را بیگناه معرفی می کرد» وگرفتن چندین هزار لیر 
«امتیاز لاتاری» وسیس لغو آن را مستقیماً به‌دستور شاه می‌دانست. 

ادوارد براون» درخانة ملکم خان» با سیدجمال الدین اسد آبادی 
ل هر دو رامستعد د قیام عليه شا 


‌ 


3, STA alas ماه او‎ 


شا سل د ای د 5 یکا میا زلوت لجر بسا 


| شد» وجو 
و تشو یشان کرد . سید حمال الدین که به‌دعوت ناصر | لدین شاه به‌ابران 
رفته» وپس از كتك خحوردن وبا بی آبرویی فراوانی از تهران تبعیدشده 
بود» مستعد هر کو نه عملی‌علیه شاه ابران بود .او با كمك ملکم شبتامه‌ها 
و اعلامیه‌ها و مقالاتی عليه شاه و صدراعظم نوشته؛ در عنمانی ابران» 
و برخحی از ممالك مسلمان و اروپایی منتشر کرد. 

وقتی نسخ این نوشته‌ها به‌تهران رسید» صدراعظم از شاه اجازه 
گرفت تاعلیه ملکم و سید مقالاتی در روزنامةّایران» واطلاع» درتهران» 
و اختر» در اسلامبول » بنویسد. شاه به او اجازه داد. آمین‌السلطان که با 


۱۰۹ 
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میرزا ملکم خان 


میرزاملکم‌خان دشمنی دبر دنه داشت" برای‌اینکه ضر بات قاطعی به حر بف 
وارد کند» نوشته‌ها را شدیدتر منتشر کرد. ملکم وسیدجمال» روزنامه- 
های «قانون» » «عروةالو ثهی» و «ضیا؛ الخاففین» را در لندن و بار بس 
منتشر کر دنك. ادو ارد براون لمز ۲ اتشار ممالا تی در ( مجلهٌ آسیایی ) و 
ساير جراید متتفد لندن » دایرة تبلیغات علیه شاه و صدراعظم را وسیع 
کو و لی ازهمه‌انتشارات‌مهمتر» رو زنامة‌قائون‌بود که نعود فوق‌العاده‌ای 
در ین مسلمانان و محافل مختافی سیاسی و اجتماعی پا يتخت ره و ود 


اورد. بدین جهت توجه بیشتری بدین نشر یه می‌نمانیم: 





با اینکه میرزا ملکم خان از مجموع 

سنوات عمرش فقط در حدود ۲۰ سال 

درایران به سر برد » و تحصیلات عاليه 
زبان و ادبیات فارسی وعربی نداشت با این حال به علت‌داشتن هوش 
وقر حه سرشار حدادادی_و از همه مهمتر شغل مترجمی و نو دسندگی- 
صاحب مکتب و روش مخصوص در ادبیات اير آن شد. 


۱) میرزا علی خان امین الدو له می‌نوسد: :اما ملکم‌خان ناظمالدو له» که درعبور 
و اقامه شاه در خاك انگلیس؛ کارشان به مشاجرت و منافرت کشیده دود» مانند 
سیاع که در سرطعمه و لقمه. حقد و غضب | نها مستو دی است: به داد حق‌السعی 
(ارژی) سود و التهاب داشتند. و به‌یکدیگر مخلب و ناب می‌نمودند. ته‌هدهردی 
محهول الحال فر‌انسوی موسوم به ویکنت دولاری » در امتیاز لاتری» حر به تازه 
به دست امین السلطان داد. ب‌شاه عرض کرد امتیاز لاتری را که ملکم دو لتخواه 
به مفت گر فت»اينك شخصی به هزار تومان هشتری است و این سخن در پیش شاه 


۱ ۳1۹۳ r1 


1 | 
محم ز١‏ وة حال سا | 3 


۵ هی پولی دستگاه وواتو بی احتسامی دفاتں 
مالیه و تو ارد مصارف. ناک فد اه را چان تشنه و بیقر ار و وجار تال و 
اضطر ار کرده دودء ۳ اسم پول درده می‌شد. ۱ همځ هوشیاری گول می <ورد؛ و 
هر مراد و مقصود را به طمع دراحم معدود هی‌توانستند درحضرت پادشاهی آنحام 
دهتد..» (خاطرات سیاسی امین الدوله » صفح ۱۴۶) . 


۲ a 
ه سا دد <ر‎ 


روز نامه قآ نون 


ماك الشعر اء بهار در سبك شناسی بر ای او مام ادتی حاصی‌قائل 
است و می نو بسد 0 
نامک . به شيو سوال و جواب و ره طرز تما تر رساله‌هایی می‌دو شت» و 
فصدش اصلاح و ايجار قانون دود a‏ 

بدا دش سك حاص‌ملکم» بیشتر از آن جهت‌بود که وی‌درمدرسة 
دارالفنون موظف به‌ترجمه دروس استادان‌اروپایی ازفرانسه به‌فارسی» 
و همخت تدر لس علوم حجدید و پنسا یمه فر نکستان به میتددان مر سد 
> ور 0 - و ی 
لو د. ملکم در دستگاه دبوان ودربار قاحار سيك خاصی ره وجودآورد» 
U‏ هم از فصاحت و بلاغت انشا و زبان فارسی جیزی کاسته شود و 
هم درتر جم لغات مرتکب اشتباه و نادرستی نگردد. او اساسا با مبالغه 
و جملات مطول و کلمات مترادف» مخالف نود» و برای ابنکه در کار 
وزارت خار جه و سفارت» از عبارت پردازی و مغلق نوبسی نجات‌پیدا 
کند سك جد دی ره وجود آورد. 

بهترین فرصت برای ترویج افکار و سبك مخصوص او هنکامی 
بود» که از سارت لندن معزول و مخضوب شده» و روزنامه قائون را 
بهو جود آورد. حود او بارها گفته و در يك نامه دو لتی دو شته است. رکه 
ایام‌بیکاری بنده گاهی بهتر ین وسيلة حدمت بوده است ( 

انتعادات شدیدی که در روزنامه عله شاه دستگاه دیو آن و نظام 
مملکتی می کرد رف نوشته‌های او جلوة مخصوصی میداد » تا جابی که 
محمد حسن خحاناعتمادا لساطنه که خود صاب سك وروش مخصوص! 4 
و در تر جمۀ مطالب اروپایی به‌فار سی ممتاز و امهمتا بود ۴ او را ستابش 
) سبك شناسی هار ج ۳ص ۳۷۵ . 
۳( نامه e‏ ۲ ژانوه ۱ ۰ ۹ ۱ از پار وس؛ ده‌هیر زا نصر الله خان مشير | لدو له. 
۳( سبك شناسی هار ۳ص ۳۷۴ . 


۴) اعتماد السلطنه جراد اروپا را یرای شاه درس ناهار» يدون اینکه قبلا آ نها 
را خو[ نده و با به کتاب لغت احعیاج داشته رأاشد؛ در جمه کی کر د- 


114۹ 


۱۱۳ 


میر زا ملکم خان 
کرده می نویسد «روزنامه‌ای موسوم به قانون» در ضد امین‌الساطان» 
میرزا ملکم‌خان از لندن به‌فارسی چاب کرده» نسخه‌ای برای من‌فرستاده 
بود. حقیقت در سخت نویسی یدبیضا کرده...۱) 
الغای امتیاز لاتاری وضر به‌ای که بەمھام اجتماعی وسیاسی ملکم 
وارد آمد » سیب شد که اوقات اخبر با ناصرالدین شاه در مبارزه باشد» 
و ناصرالدین‌شاه هم از هیچ گو نه اهانتی علیه او غفات نمی کرد". 
مبارزة قلمی ملکم که ابتدا در روزنامه‌های انگلستان آغاز شده 
بود» باانتشار روزنامة قانون به‌فارسی»در لندن» بهاو ج خود رسید. 
نخستین شماره قانون » اول رجب ۱۳۰۷ - فوریه ۱۸۹۰ در 


<> > 


ملکم در نامه‌ای که به فریدالملك نوشته می‌نویسد: 
«... ازنگارشات سابق آنچه‌معلوم وثابت است» فقط چهل‌پنجاه 


لندن‌انتشار بافت» و روی هم رفته حها و دوشماره از آن منتشر گردید. 


نمره حریدةه قائون است» و الته در نظر است که قست هر مره در 
اول یك ليره بود» بعد خیلی‌گرانتر شد و رسید به‌يك ذره شعور وحالا 
دو شرط دیکر بر آن قیمت کز اف می‌افز ایم a‏ 

ادعای ملکم در انتشار روزنامةٌ قانون «پیکار علیه دربار ستمکار و 
بی قا نو نی حکومت» وهدفش کرفتن انتعام از شاه وامین‌الساطان وساير 
دشمنان داخاأی‌اش بود . 

شعاررو ز نامه فانون «اتفاق - ترقی - عدالت» بوده و در شمارة 


اول آن لو شته شده بووة ۲ 
1 ) روز نامه خاطرات اعتمادا اسلطنه. ص ۸۰۸. 
۲) اعتمادا لسلطنه می نو سد: قرت ازور شاه | تة ده‌فرانسه دهن فی‌مودند» پدر 
میرزا ملکم خان را در آوردم. دیگی ندانستم چه است ...» » روز نامه خاطرات 
اعبما دا لسلطنه؛ ص ۵ ۴ ۸. 
۳( نامه ملکم با این شروع ( ده حضور جنا بان ترقی دروران) مورخ ۵ رمضان 
۵ . 


روژنامة قا نون 


«۔.. ما جند نفر که به سعادت بخت و به تقدیر الهی مۇسس اين 
جر رده اون شده‌ایم » در ذمت دو لت پرستی دود حتم کرده‌ایم که از 
روی علوم و سر مشقهای دنیا» به قدری که در قو ما باشد» به علق 
ایران باد و نشان بدهیم که از برای اجرای فواثین چه نوع همت و چه 
قسم مساعی‌باید به کار برند... لهذا قلاً وقوباً مصمم شده‌ایم که سیل‌همه 
این مصائب را به‌سد قوانین دفع نماییم. جمیع حر کات دو ات‌با ید بعد 
از این» مبنی بر قانون باشد. عزل و نصب عمال باید موافق قانون» 
حبس موافق قانون» جزا موافق قانون » تحصیل مالیات موافق فانون» 
محا کمات موافق قانون» مصارف دولت موافق قانون» حکمرانی و 
سلطنت موافق قانون » سختی و عدالت » فرمایش واطاعت همه بايد 
به حکم قانون باشد...» 

روزنامه قانون برای عده‌ای مستقیم و با نشانی خودآنها ارسال 
می‌شد ؛ و برای پیروان ملکم و افراد فراموشخانه» محرمانه و باو اسطة 
افراد مورد اطمینان فرستاده‌می‌شد» ودر تهران‌توزیع می‌گردید. نخستین 
شماره» در روز ۱۰ ذیحجةً ۰۱۳۰۷ درست پنجاه و دو روز بعد به 
تهران رسید. پس از اینکه هفت شماره روزنامه» به‌وسیلةً پست و قاصد 
به تهر ال ر سیده‌و توزیع شد ناصر الدین شاه در صدد توقیف وجلو گیری 
از توزیع آن برآمد . اعتمادالساطنه در خاطرات روز ۲۳ رجب 
۱۳۰۸ -کهبك سال از انتشار قانون می گذشته - جنین می‌نو لسد : 

«... مجدداً با دست اشاره فرمودند جلو رفتم. از جیب مبارك 
روزنامة نمر هفتم قانون که از لندن برای من آورده بودند - دیروز من 
به جهت شاه‌فرستاده بودم - بیرون آوردند . اول از من سوّال فرمودند 
که‌این روزنامه به‌حه واسطه به‌تو رسیده؟ عرض کردم او انس‌خانمتر جم 


به دست آوردند به او تاخعت بردند» که برای او ممکن است که نگذارد 


به تو سمل بر ادر حو وب ای من فر ستاده. ودر ی معا ندین امین‌الدو له فرصت 


1۳ 


۱۹۴ 


میر زا ملکم خان 


پست این روزنامه را بیاورد. | من عرض کردم پست وجهاً من‌الوجوه 
مسئول این فقره نیست. دولت روس باآن قوت وقدرت و نظمی که 
دارد نمی‌تواند مانع شود که روزنامه نهلیس ( نبهیلیست ) را به روسیه 
وارد نکند» جز قوام‌الدوله احدی با من همراهی نکردند» بلکه تاعت 
و تاز غربی به امین‌الدوله می کردند. در هر حال مأمور شدیم برودم 
بنشینیم) بكار تیکل درروزنامة رسمی ویعی در روزنامه‌اطلاعدرخدمت 
میرز املکم‌خان بنویسیم. حضرات که قابل‌نوشتن نبودند. مصبا ح‌الملك 
را به كمك خواستند. او هم عجز آورد... خانه‌آمدم. هر دو مسوده 
را نوشتم. بعد به میرزا فروغی دادم» پاك نویس کرد...»۳ 

روزنامة قانون در تهران حون ورق زر» دست به دست می‌شد. 
امین | لسلطان در سفرهای‌فر نگستان‌شنیده بو د که‌از نوشتنانتقادات‌رو ز نامه 
ها نباید ترسید؛ بلکه آن را بایستی دلیل اهمیت و نفوذ و مقام دانست؟. 
بر عکس شاه فحشهای ملکم را مستقیماً به خووش می‌دانست؛ تا جایی 
که‌دستور داد ورود روزنامهً قانون به‌ابران منع شود. امین‌الدو له مسئول 
ادارة پست و دشمن صدر اعظم در این باره حنین می نو بسد: 

(... شهرت روز نامه فانون را منع دولتی بیشتر کرد » و حرص 
مردم به‌دیدن وداشتن آن‌از امتناع دیوانیان بیشتر شد تااینکه‌امین | لدو له 
ره حکم شاه» در پستخانه‌مای ابران اوراق قانون و کاغذهایی راکه به 
تضمین این روزنامه مظنون بود» ضبط و توقیف می کرد. باز چه از 
ممالك عنمانی» جه از نواحی قفقاز» جه از سمت عراق عرب به دست 
تجار و مسافرین » آن قدر که جمعی به مطالعه روز نامه تسکین اشتیاق 
کنند» به اطراف ابران داخل می‌شد» و از این نشریات داغدیدکان 
١‏ ) در این‌ایام میرذاعلی‌خان امین‌الدولهء پست‌ایران را در اختیار داشت و آن 
وج ویو 


۲ ( روزنامه خاطرات اعتمادا لسلطنه. ص ۸۴۲ - ۸۴۳ 
۳) خاطرات سیاسی امین الدوله » ص ۱۴۷ . 


دستگیر ی نو سند گان قا نون 


مملکت که حهو فشان در حرجین آبداری بو سیده مشامشان از کندسر کین 
قاط ر حانه آزرده شده بود» هیجانی گر فته مضامین روز نامه راکم کم نقل 
هر مجلس ونةل هر محفل می کرد ند...)۱ 





6۰ دستگیر ی و سن دگان قانون چو - 


توقیف قانون وسانسوری که بر روی 


نو شت4‌ها دل بستخا ند ار 


ی 


ا _ r‏ 9 ۲ 
| دردنك 6 


نتوانست جلو بحش این روز نامه را 

در يا يتخت بگیرد. در ره‌ضان ۱۳۰ هھ (۱۷۹۱ (e‏ نامه‌مایی ئی امضا و 
شینامه‌هایی از ولابات و بابتخت برای شاه‌فرستاده می‌شد. حتی‌بعضی 
از نامه‌ها وشنامه‌ها را درعمارات ساطنتی حو دشاه بیدا کردند که در همه 
آنها از دو لت شعایت شده و شاه را رهل ید نموده بود بد. 

ناصر الدین شاه دسنود داد شورایی از : امین سلطان صدر اعظم» 
امین| ادو لد نایب لسلطنه مخبر الدو له کت دمونت فورت» ریس 
نظمیه تشکیل شد. نامه‌هارا به‌شورای سلطنتی بردند» در آنجا خواندند 
و حضار از صدراعظم بر سبدند: نامه‌ها از کیست؟ امین ااسلطان گفت: 
ی ت ی | ول ه مب مه تس 
نامه‌ها به تحر وک ملکم حان نوشته شده و باران او آنها را در تهر آن و 
ولابات پبخس می کنند» در جا لی که اعتمادا لسلطنه می او بسد : 

«... مقصودش از اين عرض هم تحر بك عداوت شاه است به 
میر زا ملکم و هم بروز عداوت دوستان ملکم خان ,است. اما غافل از 
اینکه‌این کارها از معاندین خود امین لسلطان است» که در تهر ان هستند. 
می و اهند شاه را به و حشت ندازند » شاید ره امین‌السلطان تاعتی 
ببر ند » او را معزول کند (e‏ 


۱) همان مأخذ » ص ۱۴۸ . ۱۹۵ 


۱۱ 


درشورا از صدراعظم می‌پرسند:چه کسی‌این‌نامه‌ها را می‌نویسد؟ 
او میرزا محمد علی خان فرید (فریدالملك) منشی سابق ملکم در لندن 
را معرفی می کند. مأمورین دولتی به‌عانهٌ او هجوم می کنند. اوراق و 
اسناد او را برداشته به خانۀ نایب‌السلطنه می‌بر ند. نایب لسلطنه - که 
در این ایام از لحاظ گرانی پایتخت مورد بیمهری شاه بوده» سواد یکی 
از مقالاتی که به قلم سید ولی و تحربر میرزا فروغی بود پیدا می کند. 
فر یدالملك و سید ولی را دستگیر می کنند ولی فروغی فراری و مخفی 
می‌شود. نایب لساطنه که با اعتمادالساطنه روابط خوبی نداشته» اورا 
هم ازخبر نکار ان ملکم ونوسندگان مقالات قانون معرفی می کند. پس 
از این حادثه میرزا بوسف خان مستشارالدو له» والی آذربایجان» را 
هم به اتهام نامه‌نویسی وخبر نگاری معزول‌می کنندو به قزوین می‌بر ند. 
محسن خان معین‌الملك (مشیرالدو ه) را هم‌از سفارت اسلامیول احضار 
می کنند» ولی او به سلطان عثمانی متوسل می‌شود و به طوری که در 
بابتخت شایع کردند تقاضای تا بعیت عثمانی می کند» اما سرانجام با 
وساطت امینالدو له به تهر ان می آید. 

باوجودی که تا کنون عده زبادی‌از نوبسندگان و مورخان در بارة 
نثر فارسی وسيك وشیوة حاص ملکم‌سخنها گفته! ند» بااین حال اعتماد 
السلطنه که در يك جا ملکم را «معلم و مرشد» '» منتهی « دیوانه » 
می‌حواند» در روزنامة حاطراتش دربارة مندرجات قانون و نوشته‌های 
ملکم‌شك کرده» آنها را به‌قلم دیگر ان می‌داند. اعتمادا لسلطنه می نو بسد: 

«... نمره‌های اول‌فحش و بی‌احترامی ونامر بوط بود. اما اینکه 
حالا نوشته می‌شود الفاظ مستهجنه ندارد و فارسی بسیار حوب سلیس 
است. خیالاتش اگر از ملکم خان باشد انشایش ازآن نیست. ملکم 
خان قابل این طور چیز نوشتن از فارسی نیست. سالها معلم من بود و 





ابو القاسم لاحوتی و روزنامة قانون 


مدتهای مدید آشنا و دوست من بایهٌ سواد و فهم او را می‌دانم» بلکه 
می‌توانم بو یم که خیالات هم ازو نیست"...» 

گر جه این اظهار نظر نمی‌تواند مورد استناد قطعی واقع شود 
ولی چون شاگردی دربارة «استادش» سخن می‌گوید» آن رانقل کردیم. 
آنچه می توان گفت این است که ملکم» چه در ایران و چه در اروپاء 
همکارانی داشته که در نوشتن مقالات روزنامة قانون با او همکاری 
می کرده‌اند» چنانکه در پایتخت عده‌ای به‌جرم نوشتن مقالات دستگیر 


و مدتهاً زندانی شید ركف 
6 او القاسم لاهوتی و روز امه قانون 3357 


تأثیر نوشته‌های ملکم وروزنامة فانون» 

نه تنها در بین مردان آزاد فکر تأثیر 

داشت » بلکه در بين طبه حوان آن 
عصر نیز به طور مستقیم اثر می‌گذاشت. ابوالقاسم لاهوتی» شاعر و 
انقلابی معروف ایران» نیز در اثر خواندن روزنامة قانون» دارای افکار 
انقلا , شد. لا هه لے در ( ز ند کینامة ( دو د می دو زسك: ( هنگامی که 

۰ بت یه ص یت مه 

جوان بودم» اشعار او لیه‌ام حت تائىر افکار بترم فر ار داشت. اشعاری 
که در آن هنکام می‌سرودم شهرت یافت و مردم روشن بین کر مانشاه 
۱ ( مر زا علی خان امین|لدو له می دو بسد :در دمر یز هیرزا دو سف خان مکار 
الدوله. به تهمت مکاتبه و خبرنکادی به ملکم» گرفتار و پس ازغارت اثاث- 
"45 اين حکم دە دست جسین علی خان‌امیر نظام مدر ی گرد ید» که او خود ۱۳ 
۳ ملکم دددن شأ دعه همد‌استان دود لا چرم شر اره خیا لات و اقداعمات ملکم يه 
جال جمعی اقتاد. درای تا با لسلطنه و امین لساطان رشته ڏو و وله تازه يه 
کشت ا من که اغراض خود را ۳ مد وتان A‏ از این راه محر ی وارند. 
ھررور خاطر شاه را ارك نق | ند دشه فاك و ومی را از پادشاه و در باریان زمیده 
و ومد می کر د ند...» = خاطرات سیاسی امین | لدو لهء ص 9۴4۸ 





۱۷ 


۱۱۸ 


میرذا ملکم خان 
-به‌عصوص تشکیلات محلی فراماسونری که تحت‌نام«جمعیت آدمیت» 
فعالیت می کرد - متوجه رو حانقلابیم شد. آنان مخار ح تحصیل مرا در 
تهران فر اهم کردند» و از کرمانشاه رو انة پایتخت شدم"!.) 
ابوالقاسم‌لاهوتی در آ خر ین کتاب‌خود که بەز بان تاجیکی نوشته 
درا بتدای فصلی که بدان‌نام(تصادف‌نجات بخش)داده» در بارةٌ شناساییش 
باجمعیت فر اماسو نری آادمیت» چنین می نو سد : 
«يك روز پدرم به‌مجلس‌دوستانش رفته بود » ازمنزلی که موعود 
بود » پسر صاحبخاته را به خانة ما فرستاد و وسیل او به‌من پیغام داد که 
آخرین شعر او را پیدا کرده برایش بفرستم.من زود آن شعررا پیدا کرده 
فرستادم. اما در این ضمن ناکهان به روزنامةٌ قانون ملکم بر حورد 
کردم. به طوری که بعدها شنیدم این روز نامه دز لندن چات می‌شد و 


1( کلیات ابوالقاسم لاهو تی جلد ششم » جأپ‌شهر دو ششبه_ تأجیکستان ۱۹۶۳ 
ص ۱۶۳ - ۶۵ ۱. 

طهمورث آدمیت» سفیر کبیر ابران در مسکو » در خاطرات سیاسی خود 
در باه لاهو تى چنین هی نو بسد: 

« مرحوم لاهوتی را من در دودانی که دیگر وی مقیم دائمی مسکو شده 
دود؛ یعنی پس ازمر گت استا لین دیدم‌وشناختم. در آن‌هدگام وی مدتی ود که پا یتخت 
تاجیکستان را ورای همیشه ترك کرده‌بود» با بهتر گفته باشیم,عذر وی را از انحا 
خواسته دود ند از تاجیکستا نی که سا لها در آن سمت وزارت‌داشت.این‌بار علت‌جلای 
و طن دوم او ان دود که غفور اف دس کل حزب کمو نیست تاأجیکستان به اقتضای 
رمان و به‌پیروی از سیاست دولت شوروی»می کوشيد که برای قوم تاجيك تادیخی 
مستقل و علیحده فراهم سازد» و چون مردی عالم و آشنای به‌تاریخ ابران وملل 
اسلام بود (حتی گفتها ند که اصلاایرانی است) آسا نترین دراه دا برای این مقصود , 
غصب و غارت معنویات ومفاخر ایر ان وا نتساب اختصاص آن به‌قوم تاجيك‌اختیار 
کرد برای این‌کاد» تادیخی نیز به نام «تادیخ قوم تاجيك» مدون ساخت وکر 
را به چایی رسانید که فردوسی دا نین شاع تاجيك دانست. لاهوتی که ابران را 
همو اره (عشق» خود و «یمان» خود می‌خو | ند و به مفاخر آن همی با ید از این 
اچحاف و تحاوژ به معنویات ایران بر آشفت » و با غفوداف هه منافسه و مناقشه 
برخاست» و لی‌عاقبت درآش فشار دبیر کل‌حزب کمو نیست تأجیکستان»مجبور شد که 
استالین آباد را ترك گوید و دز مسکو دحل اقامت افکند . شهری که تا آخر عمر 


ود ۱ ندا ردست.. a,‏ 


| بو ا لقاسم لاهوتی و روز نامه فانون 


بنهانی‌بر ای اعضای جمعیت آدمیت به‌همة نقاط ایران» منجمله کر ما نشاه» 
می‌فر ستادند. مندرجات اولین شمارة قانون مرا مفتون و به‌عود مشغول 
کرد. وقتی به خود آمدم که پدرم را بر بالای سرم دیدم. او تبسم کنان 
مرا می‌نگریست . معلوم شد که من ساعتها غرق‌خواندن قانون بودم» تا 
جایی که آمدن پدرم راحس نکرده بودم . از اینکه بدون اجازه روز نامه 
را برداشته وخوانده بودم» عرق یزان به پدرم التماس کردم که گناه مرا 
ببخشد . پدرم گفت: پسرجان! من گناه دارم که تا کنون ترا از وجود این 
روزنامه آ گاه نکر ده‌ام . 
آنگاه پدرم به تفصیل دربارةٌ قانون با من سخن‌گفت. او از 
مساك ماسو نيك و متدرجات مجله ؛ توضیحات کافی به من داد و اضافه 
کرد که قانون حیلی سری و حطر نالك است. درهر خانه‌ای که آن رابیابند 
آن‌خانه وساکنان آن را نابود می کنند. پروبالم از شنیدن جملات‌پدرم 
کشاده شد و خستکگی و نومیدی از من دوری گر فتند. ر خود گفتم :اين 
همان آتشی است که در طلبش بودم. بايد هرچه زودتر به این جمعیت 
داخل شوم. همه شماره‌های قانون ملکم مرتباً و به طور مخفی برای 
پدرم می‌رسید. 
هر شماره‌ای که می‌رسید» در نیمۀ دویم شب می‌خواندیم » و بعد 
از جند روز مخفیانه آمده آن را می‌بردند. من هنوز هم نمی‌دانم که 
آور نده و پس کیر ندة آنها که بود. شاید پدرم ازحای مخصوصی آ نهار | 
می گرفت..'» 
نه تنها حود لاهو تی دربارة عضویتش,در جمعیت آدمیت» در 
شر ح حالش‌نو شته» بلکه برتلس دانشمند وایرانشناس فقید شوروی" و 
)١‏ کلیات ابوالقاسم لاهوتی » صفحه ۹٩‏ - ترجمۂ آنچه ذکں شد , اثر لطف 
ایرانشناس و دانشمند شوروی میکائل زند است » که برای تگارنده از مسکو 


فر ستأد ند 
۲) برتلس؛ دیوان لاهوتی. سکو ۰۱٩۹۳۹‏ ص ۱۳ و ۱۴ به زبان روسی. 


۱۹۹ 


۱۳۰ 


میرز) ملکم خان 
میکائیل زند ایرانشناس معاصر و عضو آکادمی علوم تاجیکستان و استاد 
شعبة ادبیاتانستیتوی ملل آسیایی آکادمی‌علوم اتحاد شوروی نیز دراین 
بارة اطلاعات ذبقیمتی نوشتهاند!. 

بنابراین »تاثیر نوشته‌های ملکم را درقانون می‌توان در حوادث 
بعدی و حتی‌انةلابیو نی که‌در مشروطهو بعداز برقراری حکومت‌مشروطه 
شر کت داشته‌اند جستجو کرد. 

نه تنها روزنامةٌ قانون» بلکه رسالات میرزا ملکم خان نیز» چه 
در دوران داشتن مقام در دستگاه دولت و چه در دوران دهسالهً خانه- 
نشینی‌اش» اثرات فوق‌العاده‌ای در اجتماع ابر ان داشته است که اننك 
به شر ح آنها می‌پرداز یم : 


.3276 رسالات ملکم چو 


میرزا ملکم خان درطول هفتاد وهفت 
سال عمرش» تا آنجا که تحقیق شده و 
لو (سنده اطلاع دارد » در حدود بيست 
وهشت رسالهٌ مختلف نوشته‌است. در این رسالات از آزادی وحکومت 
قانون و نشر عقاید «اگوست کنت» فیلسوف شهیر » آغاز سخن کرده به 
اصلاح خط و تقسیم اراضی در میان کشاورزان و حتی منسوخ کردن 
تعدد زو جات که بس ازشصت وپنج سال نجام گردید»خاتمه واده‌است. 
۳ 
۱( میکائیل ز نده دو کتاب اوک یر را در داره لاو تی دو سته » و در کتاب سوم 
نیز در بارة او سخن گفته است. 
N‏ داو چرك ابوالقاسم لا هو نی ثار بخ اوبات سویتی تا جيك قسمت ا ِ 


۳ تاذ مخ هعتصی ادبیات شوروی تأجیکی: مسکو ۱ ص ۰۲۷۵ 
وه ز دان دوسی. 


رسالات ملکم 
ملکم‌دررسالا تش از آزادی وحکومت قانون»اخذ تمدن‌اروپایی» 
اصلاح اساس حکومت» عدالت اجتماعی» حقوق اساسی فرد؛ طر ح 
قوانین اداری و مدنی و جزایی» احیا و قوسعة اقتصادی؛ پیکار عليه 
اوهام پرستی» اصلاح خط و سبك نگارش» انتظام لشکر و مجلس 
تنظیمات ؛ و دهها مسائل دیگر بحث کرده است". 
چاب و پخش رسالات او و گاهی‌تکثیر آنها به‌وسیلة دست‌نویسان 
به عهدة پاران و فادار او صورت می‌گرفت» که حقاً بایستی سهم آنان‌را 
در ترویج افکار آز ادیخواهانه» کمتر از ملکم ندانست. در باره ملکم 
آراء مختلف و متضاد گفته شده است. ظل‌السلطان» شاهزادةٌ ستمکر و 
آزادی کش که به‌دستور ملکم عضو فراموشخانه و بعداً هم فراماسون 
شده بود؛ او را برابر افلاطون و ارسطاطالیس می‌داند. ظل| لسلطان 
می نو پسد: 
(... در نیس» روز یکشنبه بیستم شوال» منتظر دوست قدیمی 
خود که پیش پدرش» یعقوب خان؛ فرانسه می‌خواندم» در پنجاه سال 
قبل» جناب میرزا ملکم حان» که امروز وزير مختار ایطالیاست هستم. 
این شخص از نجبای ايران است. خانوادهٌ ملکمها در ایران مشهور و 
معروف هستند. این شخص فیلسوف اول و معلم اول است» حالی از 
اغراق به‌عمیدةٌ من مثل ارسطاطالیس و افلاطون است» بلکه ازعلو ماتی 
که‌امروز هست و آن روز نبود» در دوهزارسال سه هزارسال‌قیل» بر آنها 
برتری دارد. بسیار با کمال در چندین زبان حار جه معلم است. حقیقتاً 
مثل فرانسه وانگلیس و غیره قوت قلم او و قوت نظام‌او را کمتر کسی 
دارد» و اگر هم دارا باشند بر او برتری ندارند . در تمام عمر به وطن 
عزیزش و پادشاهش جز پا کبازی و حدمت وحةشناسی‌کاری نکرد» لیکن 
چون دنیا هميشه با پاکان و نیکان بر حلاف عدل و انصاف راه می‌رود» و 


۱) فکر آذادی» ص 1۰۰ 


۱۳۹ 


۱۳۳ 


میر زا ملکم خان 


این بیجاره در تمام عمر درعوض علم‌خود جز ندامت حاصلی ندیده.۱۰۰» 

ابراهیم بدایع‌نگار با بدبینی‌فر او ان ملکم‌خان را «از لطیفةً دانش 
و آداب» بی ثصیب می‌داند و دربارة او می نودسد: 

((۰..جر بزی‌عبار» مشعوذی طر ار» لختی‌از السنة مختلفه آمو خته» 
ودرفنون شعبده وشجون" مجون" رغیتی صادق فر انموده»از لطیفه‌دانش 
وادب بی تصیب» و ازشمارة حقگذاری و رشاد بر کنار»و یکچند از این 
پیش به گونه‌گونه لهو ولعب و بازیهای شگفت » با تنی چند از او لیای 
دولت جاوید راه یافت» و در خحاطر آقدس همایون نیزبه جمال هوش و 
ذکا و کمال فطنت و دها جای گر فت... ؟» 

حا ج مخبرالسلطنه هدایت‌نیز به‌دنبال بدایع نگار می نو بسد: 

رآ نچه‌ملکم می‌نوشت»عبارت:دبگر در گلستان و بوستان هست.۵) 

میرزا عباسقلی خان آدمیت » که یکی ازهمکاران او بوداز او به 
نام واستاد سیاست مدن وفن ترقی 6 یاد می کند» وبالاخره د کتر فریدون 
آدمیت می‌نو بسد : 

«ملکم مردی بود جامعه شناس وسیاسی» بسیار زيرك و داناه 
تیز بین ونقاد» حوش‌محضر و شیرین قلم» ممسك و پو لدوست؛ نامجو 
و عظمت طلب» جسور و سرسخت» دلیر و مبارز» در تاریخ بیداری 
افکار و نشر عفاید آزادیخو اهی در اير ان مسلماً مقام او بی‌همتاست . 
از بست و پنجسالگی» تا تقر با دو ماه قبل از مر گش» بعنی در مدت 
بیش از پنجاه سال» بانوشتن رساله‌ها و مقالات و نامه‌های برمغز خحور» 
۳۲) شاخه‌های پیچیده. شعبه‌ها... 
۳) شوخی» بی‌آبرویی» هرز گی. 
۴) عبرءالناظر ین و عبرةالحاضرین, به ثقل از سیاستگران دوره قاجا جلد 
اول ص ۶۶ | . 


۵) گزارش قسمت سوم از صفویه تا مشروطه, تهران ۱۲۳۳ ص ۱۵۵ 
۶( دفتر چه خاطر ات ادمیت. 


رسالات ملکم 


انديشة آزادی را در ایران پرا کند و مبانی حکومت ملی را تشریح و 
تفسیر کرد. در زمان خود تا مدتها بعد مبرز تردن کسی بود که در ایران 
اصول عقاید سیاسی جدید و فلسفةٌ حکومت را آموخته بود. از تعمق 
و معرفت او به اصول علمی سیاست مدن و فن قانونگذاری حکایت 
می کند. او را برجسته‌ترین جامعه شناس و نقاد اجتماعی ایران در قرن 
نوزدهم می‌دانیم۱)۱.۰۰ کنون که‌تااندازه‌ای ملکم و افکار او را شناختیم» 
می‌پر داز یم به معر فی رسالاتی که در ارو با نوشته و به‌ایراد فرستاده» و 
دادر طول مدت کو تاه توقهش در تهر آن» به‌رشتة تحر بر در آورده‌است. 

متأسفانه‌تا کنون همه رسالات ملکم معر فی‌نشده است» و به‌تدریج 
رسالاتی از او به دست می آبد و معرفی می گر دد. زیرا در آن دوران 
سباه دهشت و وحشت راد‌ردانی که در راه آزادی گام می گذاشتنده از 
ترس زجر و شکنجه و قتل» نوشته‌هایی راکه در راه پیشرفت و تعالی 
ویا آزادی فکربود مخفی می کردند» باو جود این تا کنون بیست وهشت 
رساله ازملکم معر فی شده که به‌طور احتصار آنها را ذکر می کنیم : 

۱ - اصولآدمیت 

پیامی‌است در رستاخیزبنی آدم ودین بشردوستی وشناسایی‌عزت 
مقام و حیثیت انسانی. این رساله به‌نام «قانون‌اساسی فراموشخانةملکم» 
نیز شناخعته شده است. ملکم در این رساله از دین انساندوستی اگوست 
کنت» فیلسوف وجامعه شناس عالبقدر فرانسوی » الهام گرفته. همچنین 
بحث اودر تشبیه هیکل انسانی به‌هیثت اجتماع مدنی» از فلسفة تحفقی 
آن حکیم اقتباس شده است. ۱ 


۲- قوانین اساسی دولت» قوانین آذاده مملکت 


این ر ساله درسال ۱۳۰۲ نو شته‌شده. دراین رس الەملکم می نو یسد: 
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1( فکر آزادی؛ ص 9 . 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


میرذا ملکم خان 

«در دول منظم دو قانون هست : یکی قوانین اساسی دولت» و 
دیگر قوانین ادارهٌ مملکت. » پس از آن به بیان ساطتت مشروطه و 
سلطنت مطلق می‌پردازد. 
۳ - اصول مذهب دذبوانیان 

تندترین انتقادات ملکم از احلاق و کردار رجال و درباریان 
ناصرالدین شاه‌است. این رساله را ملکم در دوران عزل خود» بعد از 
و اقعهلا تاری»نوشته و آنجه در دل داشته گنته. 
۴ - نوم و نقظه 

رساله‌ای‌است در اصلاح اساسحکومت» طر حقو ائین مملکتی» 
و اخد تمدن اروپایی» ودر ان از حکومت قانون کفتکو شده‌است. 

به عقيدةٌ محیط طباطباثی» نسخ این رساله کمیاب است» وحتی 
نویسنده آن را با تردید نقل می کند!. 
۵- کتابچة مرو و ثر کمان 

شرحی اس ت که در بارة سیاست ایر ان در خط شما لی خر اسان نوشته 
شده . 
۶ نشبیه هیکل انسانی به هیئت اجتماع مدنی 

این رساله از اصول جامعه شناسی اگوست کنت اقتباس شده. 
موضوع آن این‌است که همان‌تعادل وتوازنی که شرط حفظ سلامت بدن 
آدمی است» در هیثت اجتماع نیز واجب و لازم است . 
۷ منافعآذادی 

اقتباسی است از نوشته‌های استوارت میل انگلیسی» به و یژه از 


کتاب « ازادی». 


۱( مجموعه آ ثار ملکم. مقد مه (مح). 


رسالات ملکم 


۸ - حر لت 
قطعه‌ای است که از کفتار مير ابو تر جمه شده. 


٩‏ - کتابچة غیبی با دفتر ننظیمات 
این رساله به عقَیده محیط طباطبائی » قدیمترین‌اثری‌است که از 
ملکم‌باقی مانده. این رساله خطاب به‌میر زا جعفر خان مشیر الدو له‌است. 
ملکم می نو بسد: 
2 شمااو لین شخص ابر ان‌هستید که بهو اسطهاطلاعات خارجه 
و کنات ذاتی و اعتبار سن و سابفه دو لتخواهی» می‌توانید بدون حطر 
بیان حقیقت‌نمایید» و با کمال‌جر آت به‌مقام راهنمایی دو لت برعیزید... 
اسم من به‌جهت دلیل‌بیغرضی مخفی خواهد ماند. کتابچه را که ملاحظه 
حواهید فرمودءبه قسمی نوشته شده که یا باید مصنف آن را اخراج بلد 
کرد» یا اینکه اقوال او را با کمال احترام قبول نمود..۰» 
ملکم دراین رساله زمامداران ایران راکه در فن مملکتداری فهم 
کلی وهوش طبیعی را شرط کافی می‌دانستند» مورد تحقیر قرارداده‌است. 
۰ - اتظام لشکر و مجلس تنظیمات 
که نام دیگرش «تنظیم لشکر و مجلس اداره» است. رساله‌ای 
است در تو ضیح و تکمیل رسالات «رفیق ووزیر» و«دستگاه دی ان». 


۱ - دیق و وذبر با سوال و جواب! 
اين‌رساله به‌شکل‌س ال و جوابی‌است که بین‌و زیر ورفیق‌صورت 
ھی کیرد نیز شامل توضیحاتی‌است دربارء رساله «کتابچة غیبی یادفتر 
تنظیمات). ملکم در مقدمة سوال و جواب می نو بسد: 


«اين مکالمه را با اين خیال مسوده کرده بودم؛ که برای یکی‌از 


۱) آین همان رساله‌ای است که محیط طباطیا ی: ده تام سوال و جواب معر فی 
مي کند, 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


میر زا ملکم‌خان 


وزرا بفرستم به‌ملاحظهٌ يك‌نوعادب وترحم مانع خیال آمد. و لی‌چون 
همت واغماض بند کان‌اقدس‌هما بون را قابل‌هرقسم صداقت‌دو لتخواهی 


می‌دانم» ابراز این‌مکالمه رامحض تفنن‌اوقات مبارك جسارت می‌نمایم-» 


۳ - فر امو شخا نه 

انتقاداتی که از دستگاه فراموشخانه می‌شده» و آن را چون از 
فرنگستان به ایران آمده. مایهٌ کفر وزندقه می‌نامیده‌اند» موجب شد که 
ملکم‌خان در دفاع از دستگاه فر اماسو نری که سانعته بود بر آید. ملکم 
در رسالة فراموشخانه» توضیح می‌دهد که فراماسو ری سابقه‌ای بس 
طولانی دارد» و تنها به دلیل اینکه از فرنک آمده مايةٌ کفر نیست» زیرا 
عينك هم ازفرنگ آمده ومومنین آن را به چشم می‌زنند» و با آن قر آن 
می نحو انند . 

دربارة ورود اشخاص به فرامو شخانه می نو بسد : 

راز ظاهر حنان می نماید که‌هر نو ع اشخاص و ارداین مجمع‌می‌شو ند 
ولیکن در حقیقت ورود ایشان به جهت تشخیص استعداد ایشان است» 
جنا نکه بعد آبه افتضای استحقاق معتوی‌هر كس بك متام حاص پیدامی کند.» 
۳ - دفتر قا نون 

این رساله در بارةٌ تدوین قوانین جزائی است» که ملکم طر ح 
اصلاح حکومت‌ایران را بابحث در لزوم‌استقرار حکومت قانون در آن 
تشر بح می کند. در دفتر قانون می گوید: «به جهت تنظیم ایران» اول 
باید دستگاه قانون برپا نمود» و پعد از آنکه اصل مطلب‌راقبول نمودیم» 
شرح فرو ع آن آسان خو اهد بود.» 
۴ - لمات متیصله 

از این رساله فقط محیط طباطبائی یاد کرده» و گویا نسخه‌ای از 
آن را ایشان در کتابخانة ملك دیده‌اند» ولی‌نگارنده به آن رست نیافت» 


رسالات ملکم 


و کسی دیگر هم اطلاعی درباره آن نداشت. ظاهراً در این رساله ملکم 
می نو سك : 

«ظلم مصدر است. اسم فاعل‌او ظالم است واسم مفعول اومظلوم 
است. دفع و رفع ظلم» که مصدر است» موقوف و سته به این‌است که 
باظالم ترك ظلم کند وبا مظلوم متحمل ظلم نشود» و باحصر عقلی»دفح 
ظلم» به غير از این دو طریق راه دیگر ندارد.» 
۵ - اشتهاد نامة او لبای آ دمیت 

این رساله پس از قتل ناصرالدین شاه در لندن نوشته شده‌است. 
اشتهارنامه را که به‌معنی بخشنامه است؛ ملکم برای براشت خود و رفع 
سوء تفاهماتی که با دربار داشته نوشته است. ملکم می‌نو یسد: 

«ای آدمیان ایران» ای برادران مکرم» سلطنت ايران تازه شد... 
شاه غفران پناه هیچ تقصیر نداشت. ویرانی ایران از وضع امور است 
نه از معایب آشخاص-..۰» 


۶- اصول ترقی 

این رساله به‌نام « اصول تمدن »۲ نیز معروف است. و دربارة 
نقشة عمران و توسعة اقتصادی اران نوشته شده» ومشتمل است بر ۱۲۴ 
اصل؛ که در ذبحجهة ۱۲۹۴ به وزارت امور خارجه نوشته شده. این 
رساله شامل بحنٌی‌ساده دربارةٌبعضی ازاصو ل‌افتصادی» ودر وافع‌نخستین 
بر نامة توسعه و عمر ان افتصادی ابر ان است .۰ 

ملکم در این رساله می نو لسد: » معصود از این کتابچةٌ مختصر» 
فمل تدکار اصول تیاه تو صح واثبات اصول راجح بەمدارساست». 
1 ( عو ان کامل اف رساله در رسالات دستدو دس مر زا عباسقلی خان ھی 


«اصول تر قی ملت ا اة ۳ ر بیع رام ان را ده طور ناقص. در ۵ ۳۲ ۰۱ يهچاپ 
رسائیده ست که بعداً مورد اعتراض و ابر اد ماکم فسن واقم شاه ات 


۱۳۷ 


میر زا ملکم خان 


دراین رساله دربارة به کار انداعتن سرمابه‌هایداخحلی و جلب سرمابه‌های 
خارجی‌مباحت‌جالبی و جود دارد. و لی‌ملکم‌معتقد است که‌اهل‌فر نگستان 
«...درهر کار ودر هرمقام» فقط کسب منافع مادی در نظر دار ند.پو لتيك 
و حر کات اول فرنگستان» کر جه در اصل ودر معنی همیشه راجع به‌این 
مقصود است» ولیکن جنگ و صلح ایشان برحسب ظاهر» مبنی بر دو 
نوع ملاحظات است: با ملاحظات پو لتيك با ملاحظات تجارت... » 


میرزا ملکم‌خان» علاوه بر بحثی که دربارة‌لزوم تأسیس‌بانك ملی 
ضمیمة رسالهٌاصول‌ترقی» عنوان کرده و این اقدام را لازم دانسته است» 
ضمن نامه ۱ صفر ۰۱۲۹۳ به میرزا حسین خان سیهسالار می نو بسد: 
(...از عجایب اتفاقات بکی هم‌این است که از اهل ایران کسی 
که در بانگ انگلیس پول‌گذاشته» همان شخص است که باتعصب تمام 
فرباد می کرد که عمل بانگ خلاف شرع محمدی است. این پول را هم 
به چنان بانکی نگذاشته اس ت که استعمال آن اقلا یکبار به کار اهل‌اسلام 
بیاید» بلکه پول اسلام را برداشته و به‌چتان بانکی فرستاده که فایدۀ آن 
منحصر عاید کفر می‌شود...» 
باوجودی که‌ملکم‌دهها بار در کر ارشات دولتی»رسالات گوناکون» 
و درمذا کرات‌حضوری پیرامون لزوم تأسیس بانك ملی» نظرات‌مختلفی 
ابراز کرده» با این حال تااو زنده بود بانك ملی ابران تأسیس نشد!. 
| ) پس از انقلاب مشروطیت و گشایش نخستین دودة قا نونگذاری» در ذبقعده 
۴ (۱۹۰۶ م). هنگامی که بحت دربارة استقراض ار خارجیان مطرح‌دود. 
نما گان به دولت توصیه کردند تا بانك ملی تأسیس کند. در ۱۳ ذیقعدة همان 
سال اغلان تاسیش ما نك علی هتشر گردید. اشنا ش‌هاه افك سی کرور تومان 
(۱۵ ملیون تومان) تعیین شده بود. و لی‌استقبال بیسابقه میهن پرستان» سرمایه_ 


دار ان صرافان وحتی طبقه متوسط که ۳ روش دنگ و دست ونك و گلویند ر نان 
خود» حاض ده سر ما به گذ‌اری در دا نك شدند» سیب شد تا سر ماده را قا بل اف اش 


۳ ۱۳۸ 


رسا لات ملام 


۸ -کتابچة مداخل ومخارح 

در این‌نوشته» ملکم مسئلةٌ احيا وعمران اقتصادی و جلب سرمابة 
خحارجی و تأسیس شر کتهای خارجی واصلاح‌امورم‌الیه را مورد بررسی 
قرارداده‌است. ملکم در ۲۱ رجب ۰۱۲۹۳ درگزارشی که به‌وزارت‌امور 
حار جه داده» نوشته است: «اینکه خیر خو اهان ما از اطر اف به‌ما اصرار 
می کنند؛ که به اصول مطلب بپرداز یم معصو د از آن اصول؛ تحقیق و 
اجرای اين نوع مسائل‌است نه آن بازیجه‌های مضحك که ما اسمشان را 
مهمات دولتی و حدمات بزر گت گذ اشته‌ایم.» 


۹ - دستگاه دیو ان 
این رساله‌ازجمله ده رساله‌ای‌است که محیط طباطبائی آن رانقل 





ہ4 
ده ۵۰ میلیون تومان اعلام کنند. حتی پارسیان هند حاضر به سرمایه گذاری در 
دا ئك ملی شی د. آما در همین‌هنگام e‏ از پارسیان اران ده نام دار باب درو دن ٩‏ 
در دزد ده فتل رسیفه. خبر گن‌اری روتتن و روزنامه‌هایانگلیسی که در هږدوستان 
معتش می شد دد » خبر فقتل را دا فحیم ڌر دن وضعی | دشار دادند. | فکلیسه] در نش یات 
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ذو شتند که بدن این جوان ۳۰۰ وط 
مسلمان درده‌اند . 
متعافب این حادثه » بانك شاهی و اا ئك استقر أضی روس» هن دو ده جمع 
او فة طلیها یشان ار ونه ضرا فان ایبارازر اران هر وم کرد 
وان هو سه را ودشکست کر دند» و از ادن اد ژه شايع تشن ۸۶ سرها یه پادسیان 
مذ کور کافی يست . در نتیجه ډه ووا توصیه شد که امشیازاتی ده با نك ملی داده 
شود » اما ماز هم در تأسیس بانك تأخیر شد و قرارداد تقسیم ابران ۱۹۰۷ م 
(۱۳۲۴ ه) برای مدتی این برنامه را متوقف کرد . 
دد خرداد ۱۳۰۰ شمسی ۱٩۹۳۸(‏ م) , قواما لسلطنه نخست وزیں وقت › 
اسیا بات هو کی وا ودا ده جوم نامه ووا ووه دنور آن وکت وراظن ود 
که با نك دولتی مر پاب بانك استقراضی روس , که دولت شوروی آن را به دولت 
ایران وا گذار کرده دود , ډه وجود أ ین . آما این در نأهه شم عملی 2 ادن که 
اعلیحضرت رضا شاه کبیر» در ۱۳۰۶ شمسی (۱۹۳۷ ۴), لابحه تأسیس بانك ملی 
را به مجلس داد » و در ۱۳ اردیبهشت به تصویب رسید . فرمان تأسیس بانك » 
رور ۲۱ ار د مبهشت صادر شد و از ۱۷ شهر دور ۱۳۰۷ ) ۸ سیتأهیر ۸ م ( 
با نك ملی شروم بهکار کرد. ۱۳۹ 


۱۳۰ 


میرزا ملکم خان 


می کند» و نام «دستگاه دبوآن» را خود بر آن رسا له کذارده و می ذو بسد: 
«اين رساله در غالب مجموعه‌ها بدون اسم نقل شده و تنها در 
مجمو عة کتا بخانة ملی ملك آن را بدین نام و انده‌اند.۱» 
رسالهة مد کور؛ تحت عنوان «ایر آن نظم زندارد» می باشد؛ وملکم 
در مقدمه می نو لسد: «به تو جه تو را از کحا به این شدت ناظم ایر ان 


قرار داده‌اند ؟») 


۰ - صر اط مستقيم 
این رساله را ملکم‌در سال م ۱۳۰ دو شته) و در آن حقوی اساسی 
فرد را تشریح کرده است . ملکم در این رساله می‌نویسد : 
ھار ر 4 ال استو ار است؛اطم ان اعا 
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مر 9 سس م ل يب کا اا ي ا 


مم 


((سحھه ق ادساف 

رب ی 

با از ادی» مساو ات» و اماز فضلی.» در نگارش این رساله او از شیو ه 
راستدلال) میرزا دو سف خان مستشارالدوله» در کتاب «بك کلمه» پروی 


کرده اف 


۱ - دوشنا.یی 

اين رساله که به نام «حط آدمست)» یز معروف شده است ‏ در باره 
تغییر الفبای‌فار سی‌است. ملکماز جمله کسانیاست که سیاقالفبای فارسی 
را یکی‌ازعال انحطاط وعقب‌ماندگی ایران ازقافلة علم ومعرفت جدید» 
و اصلاح آن‌را برای احذ تمدن غربی لازم می‌داند. دراین رساله که در 
۳ در لندن چاب شده می نو یسد : 

«وضع خطوطمال اسلام زیاد از حد معیوب است وبا چنان‌عط 
محال خو اهدبود که ملل اسلام بتواند به در جة حالیةفر نگستان‌ترقی نما ید. .. 
احیای ملل اسلام ممکن نخواهد بود» مگر اینکه وضع الفبای خود را 


بعنی او لین الت تحصیل علم را مو افی این عهد سهل نمانند...» 


4( آ ار ملکم» صر 5 


رسالات ملکم 

کسانی که باتغییر نحط وحتیالفبای‌فارسی‌موافق ومخالف هستند» 
درسالهای اخیر در نشربات‌فارسی به‌تفصیل عقاید ود را بیان کرده‌اند, 
نو رسنده از جمله کسانی است که با تخیر نحط و الفبای فارسی مخالف 
است»› و لی‌بااصلاح آن و تخییراتی که درحروف به‌عمل آید» موافق‌است. 

۳ - فرقة کج بنیان 

بحثی است انتقادی از نویسندگان ابران» در این بحث» دربارة 
سجع و قافیه و قلم‌پردازی و تملق‌گوبی نو یسندگان» ومدیحه‌سرایان و 
اغراق گو یی شاعران» به تفصیل انتقاد شده است. ملکم می نو بسد: 

(«در سا لی که وبا در ابر ان کشتار می کرد» نو سندگان می نو شتند: 
۰ رمم شر رغه کر ده در احسن از منه واصل شد . هیچ کس ذمی بر سد 
که ای بی‌انصاف باوه کو» احسن ازمنه که وقت وبابی باشد» اکرهش 
کی خواهد بود ؟ ...) 

۳ - اوقیق امانت 

بکی‌از رسالات سیاسی‌است که اولین کلمات آن‌با «شمارة معهود 
۴ مختص ذات‌عالی» شروع می‌شود. به‌نظر می‌رسد این رساله برای 
اعضای‌فر اموشخانه و با کسانی که مورد اعتماد ملکم‌خان بوده‌اند نوشته 
شده است . 

عنوان آن با « جناب آدم » آغاز می کردد . او به دارندۀ رساله 
می نو سد: 

(... شما تنها نیستید . اگر هم تنها باشید.باز فریضة آدمیت شما 
اين است که به تنهابی بەمقام کار را هر وقت و هر جا اشخاص 
مستعد پیدا کردیدقبول آنها به‌این‌دابرةٌاحوانالصفا موقوف به‌صوابدید 
کاو کیا کے ا متام که اش ایداء اهتمام م تو اد 


ن ما جو | لس ژق ز۰۰۰ در ھ E a‏ مد وا نرک به E‏ می نو ات 


جمعی از آشنایان واقوام ومعهو لين را بردور خود 2 نمایید وموافی 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


میرزا ملکم خان 
اصول آدمیت يك جامح معتبر ترتیب بدهید... در ایفای این مأموریت 
مقدس از قدرت خود هیچ تردیدی نداشته باشید» نباید هر گز ازعمل‌خیر 
بترسید. ولیکن محض اینکه اسم وامضای انسانی گرام به دست بیگا نگان 
نیفتد » هم جناب شما » هم سایر امنا » مختار خواهید بود که در وقت 
ازوم عوض اسم و مهر نحود» شمارة لوح توفیق خود را علامت‌امضای 
حودقرار بدهید ۳۹۴ - 

بد رهی است کهر مز جنان امضای‌معهود هر کز بروز نخو اهد یافت. .. 
این لوح اما نت خود را در هیچ صورت و به‌هیچ طر دق به‌احدی نشان 
نخو اهید داد مگر محض حدمت آدمیت .۰.) 

۴- ندای عدالت 

نامه‌ای‌است که در جمادی‌الاعری ۱۳۲۳»در پار پس به‌ناصر | لدین- 
شاه نوشته شده. این رساله بااین جمله آغاز می گردد «... بندگان اقدس 
شاهنشاهی‌مکرر تأ کید فرموده‌اند که در اصلاح امور دو لت» آ نچه‌بدانم 
عرض نمایم...» درمقدمةٌ اين رسا لهملکم از ز بان شاه‌عطاب به«معتمدین 
مملکتی » که فرض شده » در حضور «قبلةً عالم» هستند می‌نویسد : 

(... در هرقدم‌این سفر به‌چشم‌خود می‌بینید که مانسبت به‌اوضاع 
این‌مما لك خحارجی بی‌اندازه عقب مانده‌ایم . عموم دول به حدی بزر گت 
و به حدی قوی شده‌اند که بای حالت امروزة ما در مقابل قدرت‌ایشان 
قربب به محال است ... کار ما به يك نقطه رسیده که ا کر فی‌الجمله هم 
غفلت نماییم این فرمانروایان ترقی ونیا حکماً خواهند آمد و تمام این 
مما لك راو اه‌مسلمان واه کافر»مماوك وعبید ذلیل‌خودخواهندساخحت.» 

۵ حجت 

این رساله تا کنون به چاب نرسیده » ولی رونوشتی از آن جزء 
رسالات دستنوبس میرزا عباسملی حان آدمیت مو جود است . بحثی که 


رسالات ملکم 


ملکم در این رساله پی شکشیده » بر مبنای نزدیکی و پیوندها و اتحاد 
افراد با یکدیگر است. او می نو دسد: 

(... دین‌ما دین خحدا طربةت ما طر قت آدمیت» مراد ماسعادت 
بنی آدم..»است. به نظر می رسد که‌این‌رسا له رابرای اعضای‌فر امو شخانه 
نوشته‌باشد. چه آنان‌رابا کامة «اعوان- برادران» که فر اماسونها یکدیگر 
را بدان عذوان می خو انند» تحطابت کرده می ذو لسد: 

(... دراین صفحات به‌هرشهری که وارد بشو ید» جمعی از اخوان 
ماراحاضر خحدمت خواهید یافت. حجت اخحوت شماهمین لا بحه‌خو اهد 
بود. و اکر این لایحه در دست حاضر نباشد کافی است که یکو ليد من 
آدم هستم.۰.» 

۶ مفتاح 

در این رساله؛ ملکم از اصول آدمیت بحث کرده و شاید آن را 
هنکامی نوشته که درایران «مجمع آدمیت» و یارفراموشخانه» را تشکیل 
داده بود. سخنان تند وحملات زننده‌ای که در رساله مفتاح به کار برده 
شده. به نظر می‌رسد مر بوط به دوران بعد از لاتاری باشد» زیرا او در 
این رساله مملکت‌ایران را «زندان ظلمات» می‌داند» و برانداعتن بنیان 
این ز ندان‌رابه‌عهدةرقدرت آدمیت» می‌داند.اودراین رسا له از رسازمانهای 
آدمیت)و جوامعی که می‌بایستی‌تشکیل داد بحث کرده» و توصیه‌می کند» 
اگر درمجلسی که هستید سازمان آدمیت نبود» همانجا تشکیلاتی بدهید 
و با مر کزی که می‌دانید ارتباط بگیرید. ملکم می‌نوبسد: 

« دارای حرز اعظم به هر شهری که وارد شود عز یز آدمیان آنجا 
خواهدبود. درمیان هرنوعگرفتاری به‌محض ابراز آن‌سند شریفاعانت 
و پرستاری او برعموم اخوان واجب خواهد بود... این حرز اعظم از 
اسرار متبر که آدمیت است ۰۰۰ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


میر زا ملکم خان 

۷- حرف غر یب 

این رساله در بارهُ ایجاد امنیت در ایران» برای به کار انداختن 
سرمایه‌های‌شخصی» استعداد مالی و جانی ابجاد مرا کز صنعتی ابران 
است. ملکم عقیده دارد: 

«... بقای‌دو لت ايران بعد از این‌ممکن نخو اهد شد» مگر آبادی 
ایران‌افزوده شود وخلق‌ایران زباد کار بکنند وزیاد امتعه به‌عمل‌بیاور ند 
وااو ا مار اه تساو هخا سا 
سرمایه‌های حارجی و به کار انداختن سرمایه و نیروی فکری و علمی 
شر کتهای ار جی» الغاء راهداری و کمرل» اعزام دویست محصل به 
فر نگستان» بانکداری و تأسیس بانك داخلی» بالا بردن عیار مسک و کات 
ابران مثل سار دول». او می‌نو یسد: 

همه این کارها میسر ذمی‌شود مگر اینکه («... باید به و اسطهة 
تعهدات قوی وعلامات دولتی به عموم خلق‌ایران مژده آسمانی داد که 
بعد از این امنیت مالی وجانی اولين اساس دو لت واولین قانون ادارة 
ار ان عو اهد بود...» 

پولتیکهای دولتی» طر ح سیاست داخلی و خارجی دولت و ادار 
مملکت» ابجاد رابطة دوستانه با مالك شنانعتن دشمنان و دوستان» و 
از همه مهمتر طر ح نقشه بر ای ادارٌ مملکت» در این رساله تشر بح‌شده 
است. ملکم ایران آنزمان رامملکت بدون‌هدف ونقشه نامیده شکستهای 


این کشور را در جهات مختلف معلول همین‌عیب دانسته است . 


۸ - سیاح ی گو بد» با فر قة کج‌بنیان. با شهر چهادچشمان 
نام‌رسالهای است که ملکم‌از زبان سیاحی اوضاع اجتماعی‌ایران 
را حکایت می کند.او انتقادات شدیدی از جو امع‌ایر ان می‌نماید. نشست 
و برحاست و گفتکوی روزمرة مردم آن زمان» دروغها و دغلهایی که 


رسالات ملکم 


آخحو ند به میرزا» شاهزاده به وز ی و تاجر به مردم می گفت» همه را 
تشر یح کرده و بیشتر انتقادات متو جه مذهبیها و آخو ندهاست. ملکم‌از 
زبان میا می نو بسد : ۱ 

«... بعد از اینکه از خحانة مسد بیرون آمدم» در ميان چند فرقة 
غریب که همه از طایفه کج بنیان بودند» و هر کدام به‌يك نوع دیوانگی 
احتصاص داشتند به گیر افتادم. بعضی می‌خو استند که از قران کو اکب 
سرنوشت مردم را معلوم نمایند . جمعی هم معتقد این بودند که ز بان‌نه 
برای ادای مطلب بل برای تر تیب سجع و تضبیح وقت‌اختراع شده...» 

ساثر دسالات 

میرزا ملکم‌خان درنامه‌ای که درسال۱۳۲۴ ھ (۹۰۱۷٩۱ع)‏ به‌فر ید 
الملك همدانی نوشته» تعداد مراسلات رسالات و کتابچه‌های خود را 
بەدو لست می رساند.ولی آنچه که تا کنون شنیده شده ازرسالات او داز ده 
رساله به وسیله میرزا هاشم ربیع‌زاده در سال ۱۳۲۵ ۸ ( ۱۹۰۸ )»و 
سیزده رساله هم محیط طباطبائی در کتاب « مجموعهة آثار ملکم » چاب 
کرده‌اند.۱ 

چند رسالةٌ دیگر نیز در دورانی که بیکار بوده و درلندن روزنامة 
قانون را انتشار می‌داده» به فارسی چاب ومنتشر کرده که تعدادی از آنها 
را برای باران خود به ابران فرستاده است. 

آنچه که درفوق بدانها اشاره شد ازرسالات چاپی وخحطی‌مشهود 
است که‌به‌طور اعتصار آنها رامعرفی کردیم. محیط طباطبائی چندرساله 
دیکر از حمله: 
۱) کتا بچۂ غیبی‌یا دفتر تنظیمات» ۲- رفیق ووزیر:۳- دستگاه‌دیوان۴- افتظام 
لشکر و مجلس تنظیمات, ۵ - دفتر قانون». ۶ - نوم وبقظه, ۷ - منافم آزادی 


۸- کلمات متخیله. ۹ حبرت ۱۰- اشتهار نامه اولیای آدمیت, ۱ ٩‏ راجم به 
استقر اض خارجی, ۳۲ ندای عدالت. ۳ رساله غیببه . 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


میر زا ملکم خان 

مر آت البلهای ترجمة وصیت‌نامة فوّاد پاشا صدر اعظم عنمانی» 
صورت مالیة عنمانی و مسائل عأامه را نام می برد که دو بستده هیچ کدام 
را ند رده است. و لی ره طوری که تحعیق شردن 4 مر آت البلهاء و تر جمه 


وصیت نامةه فوّاد راشا منس و ی ب ملکم است. 


-- 32 اعتر اص ملکم کک 





در دوران مشروطیت بعضی از آز ادی- 
حواهان و طرفداران ملکم » در صدد 
طبع‌و انتشار آثاراو !در تهر ان‌بر آمدند. 
در آن هنگام ملکم سفیر ایران بود در ایتالیا. 
ملکم پس از دیدن این اثر چاپی» به‌علت اغلاط و اشتباهاتی که 
در رسالاتش چاب شده و حتی بعضی از رسالات ناقص بود» نامه‌ای به 
وسيلة مرحوم فریدالملك و نحطاب به دوستانش نوشته » و به این عمل 
اعتر اض‌می کند. اصل‌این نامه ( که رونوشت آن در بین اسنادفر بدا لملك 
باقی مانده ) روز ۲۵ رمضان ۱۳۲۵ به‌میرزا هاشم تسلیم شده» و چنین 


دو ده است: 


« لوزان ۱۵۹۰۷ 
اعلام 
بەحضود جنابان تر فی‌پرود ابران عرض می‌شود» بضی از اصحاب‌ذوق 
پاره‌ای از افکارپژ مر دة مرا ددمطبوعات جدیداحیا می‌فرمایند. ددضمن‌منتهای 


1( ان رسالات را هیر را ها شم ر هيع رز أده 45 از اعضای فر آامو شا نه دوده س در 
۰ صفحه و در مطیعة مجلس بدین شرح چاپ کرد : اصول تمدن» حرف غریب: 
رساله غیبیه» رفیق ووزیر» شيخ و وزس» پولتیکهای دولتی» تدظیم لشکر ومجلس 
أراده» سیا حی وت و چهار جشمات» توفیق اما نت» و جزو دا نی اصول آدمیت. 
واصول مذهب دیوانیان ۰ 


اعتر اص ملکم 


تشکر دو کلمه توضیح لازم شده است. در این بنجاه شصت سال. متجاوز از 
دویست دساله به عشق ترقی ایران نوشته‌ام. اغلب محرمانه به حضود شاهنشاه 
شهید, و بأفی همه دا مستقیماً به اولیای دولت تعدیم کردهام. جوت بی‌حضور 
مۇلف يك کتا یج نوظهود مشکل‌است بی‌غلط طبع توا ا می بینم 
آ نچه از تحر يرات بنده منتشرشده مملو سهو و خطاست. عنوانها همه منقلب؛ 
مطالب همه معدم مۇحر» [ نچه دراول جوانی محض تفئن نوشته‌ام. باتحربرات 
دو لتی مخلوط, بعضی‌صفحات ناقص» بعضی دیگر به‌سهو قلم‌مفایر مقصوداصلی. 
از آن جمله قصل مسمی به «رسألهٌ غیبی» اگرحه بعصی از حمله‌های آن, شدبه 
افکاد بنده است؛ ولیکن آن فصل اذ من نیست. دیکر د کنا بچۀ غیبی» که جهل 
سال بل اسای کل تحر برات و ترات آن ایام شلف » هیچ در ميان ثیست . 
لهذا امروز در این عالم غربت در بستر بیماری» اذ مکرمت دوستان حقایق- 
شناس استدعا می‌نمایم که هيچيك اذ تحریرات بنده دا منتش نفرمایند» مکر 
در صو زر تی که خط وامطدای من بر آن ثابت باشد ؛ و آن وفت ت هم بهد تحفیق مشححص 
فرمأیید که درچه تاریخ ودرچه موقع نوشته شده. عمومتحریرات بنده دد پیش 
وزدا و بزر گان موجود و محفوظ است. !گر اولاد حةایق‌شناس ایران, طالب 
انتشاد افکاداین ند٤‏ بیمقداد باشند؛ محصوصاً عرض خواهم کرد که تسخ صحیح 
را از کجا جویا یشوید. 

از نکارشات سابق | نچه معلوم وثابت است فط جهل‌پنجاه نمره‌جر ید 
قانون است» والبته در نظر هست که قیمت هر نمره در اول يت ليره دود؛ بعد 
خیلی گرا نتر شد و رسید به يك دره شعود » و سالا دو شر ط دیگر بر آن قیمت 
گزاف می‌افزایمء اولا" از اولاد ارشد ایران که طالب طبع این دسائل بیمقدار 
شده|ا ندء » این تمناً دا ۳ به يك ۳ ی e‏ در الفاظو 


ا e‏ دلە و طبع همین ان ۳ ر ذل عفو وب سل یه 
حق ور ست بش ما يذد. جان‌نتار ارات ر نده؛ ضام | لدو له ملکم.» 


۱۳۷ 


f 
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ا خرین رسال ب . 


ملکم وو ماه قبل از مر کر آخرین 
رساله‌ای را که بدان» نام (طر ح داز ه 
با کلید نجات ابر ان) داده دود نوشته و 
برای محمدعلی‌خحان فر بدا لماك که طرف ووق واعتمادش بوده‌فر ستاد. ۱۳۵ 


۱۳۰ 


میرزا ملکم خان 


متاسعایه از ادن رسأله هیچ اطلاعی در دس ثبسست ) تدها در رك سند 
که بصور می رود خرن نامه‌اش را شد ) سی ام ماه مد ۰۸ ٩‏ ۱ ) حطاب 
به فر بدا لملت» یدزن رسا له اشاره کرده است» که عناً نقل شود 


هو 
فر یه جان! من‌فدایت شوم دور وز کاغذ شما دا به‌يك روح تازه زبادت 


<ç‏ دم » از قر یرون می آیم» کاغد های شما بأ ود همه رسنثه داف اما 
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(١‏ از مجموعه اساد ۳9 فر بدون وت حاشیه ناهه حعخط ق بدا لماک است 


سقارت ابتا لیا 


| لت خواندن نداشته‌ام. این چند دوزه دا بهتر هستم دد ۲۱ این ماه ۱۸ 
یك شرح آخری به حضرات وزرا و و کلا نوشته‌ام. آن شرح دا از وزرای 
خود بخواهید و بدهید به‌يك مطیع معتبر چاپ‌بکند, بی‌غلط . این‌شرح مختص 
آخرین دوای ایران است؛ جویا باشیه که دوسئان يك جهت و عزیز من جه 
می گو بند . این طرح تاذه, با کلیه نجات ایران خواهد بود, يا فتوای تمامی 
همه تا خدا جه مقدر فرموده باشد. قر بان فرید - ملکم.» 


نمایشنامه‌هایی نیز به‌قلم میرزا ملکم‌خان انتشار یافته» که مهمترین 
آنها عبارت است از :۱ 

۱ - سر گذشت اشرف خانم حاکم عربستان» در ایام توقف او 
در هران ۱۲۳۲ ه .ی . 

۲ - طریةة حکومت زمانخان بروجردی؟ درسال ۱۲۳۶ ه. ق. 

۳- حکابت کربلا رفتن شاهقلی میرزا» و سرگذشت ایام توقف 
حند روزه در کرما نشاهان نزد شاهمراد میرزا؛ حا کم آ نجا.و بدین تر تیب 
دوران نویسندگی و اشاعة افکار میرزا ملکم حان خحانمه بافت. 


----- و سفارت ایتالیا چو 


میرزاملکم خان‌تاسال0۱۸۹۸(۸۱۳۱۶) 
مدت ده سال در ارویا به سر می‌برد. 
به طوری که دیدیم در این ایام مشغول 


۱ اران در دورة سلطنت قاجار - توشته علی اصن شمیم , ص ۳۲۳۲ › چاپ 

امن‌سیناء به نقل از تاریخ ادبیات براونه» ترجمه دشید باسمی, چاپ دوم ۱۳۲۹ش 

و با کمی دگر گونی « هزار سال نش پارسی » -- نوشته کر بم کشاورن» کتأب‌پنجم» 

ص ۸۷ ۲ [. 

۲ این نمایشنامه را در اسفند ماه ۱۳۴۷ تالار ۲۵ شهریور» به معرص‌نمایش 

گذارد, که مورد استقبال واقع گردید. ۱۴۹ 


۱۴ 


میرز) ملکم خان 
نوشتن رسالات شبنامه‌ها » روز نامه قانون و میارزه عليه ناص ر الدین شاه 
بود. در سال ۱۳۱۵ ه ( ۱۸۵۹۷ ) سلطان عبدالحمید» پادشاه عثمانی» 
که ادعای خحلافت مسلمین را داشت و همواره با ایرانیان شيعه و 
بخصوص شخص ناصرالدین شاه عداوت می‌ورزید» به وسیلۀ سفیر 
حود در لندن» از سيد جمال‌الدین دعوت کرد که به اسلامبول برود تا 
پایه‌های خلافت او را محکم» وعلیه شاه ابران فعالیت نماید. به عقیدۀ 
استاد محیط طباطبائی «... سید در قبول دعوت سلطان تردبد داشت. 
زیرا از پیش او را تاحدی می‌شناختند که مردی مستبد و بد کمان‌است» 
ولی ملکم که سمت‌میزبانی سید داشت» او را تشویق به‌قبول‌این دعوت 
نمود» و سید جمال‌الدین را بدین تر تیب روانة اسلامیول کرد...»" ولی 
را جدا شدن سید ازملکم‌نیز روزنامهةٌ قانون» تا روزی که ناصرالدین‌شاه 
به‌قتل رسید (۱۷ ذیععدة ۱۳۱۳ - ۱۸۹۵) ادامه یافت. 

پس از اینکه ناصرالدین شاه» به دست میرزا رضا کرمانی کشته 
شد» وقاتل در باز جوبی گفت که سید از قصد او اطلاع داشته» در ضمن 
نو صیح داد که: «سید به من گفت ڊرو رشه درست ظلم را از بیخ بکن). 

IO 
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در تهران 
ملکم برای‌تبرئه خود» رساله‌ای به‌نام «اشتهارنامةٌ او لیای آدمیت» انتشار 


داد و به ابر اك فر ستأد . در این رسأله ملکم می گو دد: 


گعممد زد 
و تفت 


«شاه غفر ان‌بناه هیچ تصیر نداشت. ویرانی ایران از وضع امور 
است نه‌از معایب اشخاص...»هیچ شکی نداشته باشید که استقلال‌ایر ان 
در این عهد ابداً ممکن نخو اهد بود» مکر به وجود يك پادشاه عادلو 
دو لمخو اه. این بادشاه ) مظفر الدين شاه ( نبکوسرشت در خرابیهای 


گذشته هیچ شرا کتی نداشته و هنوزر از این دات همابون هیچ حر کتی سر 


۱ فکر آزادی » ص ۸٩‏ . 


سارت ایتا ئا 


نزده که حلاف آیین‌باشد...» سپس‌ملکم حطاب به‌حوزه‌های فراماسو نی 
ابداعی اش می نو بسد: 

«... لهذا به جمیع جوامع آدمیت» دستورالعمل مو کد صادرشد 
که همه احوال و کل امنا وعموم آدمیان» اطاعت و تعظیم آن وجودمبارلك 
را بر ذمت‌انسانیت‌خود و اجب بدانند. وای بر آن جهال گمراه که نست 
به‌این پادشاه معصوم که امروز جامع امیدهای ایران است به‌قدر ذره‌ای 
مصدر خحیانت بشو ند...» 

با اصول اشتهارنامةٌ اولیای آدمیت» که در لندن به زبان فارسی 
چاپ و درتهران به‌طور وسیع توزیع شده بود» مظفرالدین شاه نظرش 
نسبت به میرزا ملکم خان عوض شد. 

اتفاقاً در همین ایام میرزاعلی اصغرخان اتابك» صدراعظم 
معزول و روانة قم شد» و به جای او میرزا علی خان امین الدو له» که 
عضو فر اموشخانه واز طر فداران افکار ملکم‌بو د» به‌صدارت‌عظمی ر سید. 
امین الدو لهابتدا لقب نظامالدوله را برای ملکم گرفت. عجب آنکه‌سابفا 
نظام| لدو له لب دوستعلی‌خان معیرالمما لك بود» که ازدشمنان سرسخت 
ملکم به شمار می‌رفت . سپس مظفرالدین شاه برای ملکم فرمان‌سفارت 
ایتا لیا با مقأم «سفیر کبیری» صادر کرد و ملکم تا بابان عمرش ۱۳۲۶ ه 
)۱۹۰۸ م( در ادن سمت باقی ماند. 

در این ده سال؛ ملکم ۷ نامه و گزارش‌به تهران فرستاده‌است» 
ولی این نامه‌ها و گزارشها هیچ کدام به بای نوشته‌های دوران هفده ساله 
سفارنش در لندن و با رسالاتی که درتهران نوشته نمی‌رسد. بددن‌سب 
نمی‌توان این دوره از سنوات عمر او را دوران درخحشان خدماتش 
به مملکت وشاه دانست. با این حال در پروندهٌ سفارت ایتالیای ملکم؛ 


سواد نامه‌ای از ور در حار حه») حطاب ره ملکم و جود دارد که در آن 


۱۳ 


۴۴ 


میرز! ملکم خان 
اشاره به « بات حکمت آمیز ) او دة اش اهاز رای ملکم که 
وزیرعارجه عطف‌به آن داده» به دست نیامد» اما جواب آن بدین شرح 
است : 

«نمرةٌ ۴۱۰ - شهر رجب ۱۳۲۰ سواد کاغد وزارت خارجه 
ډه نظام الدو له ور در مختار ابطالی. 

«مرقومه‌جناب اجل عالی» مورخحة ۸ ۱ سیتامیر اعز وصول ىشىك . 
از مطالب مندرجهٌ آن که هر کلمه اش جامع مسائل مهمه بوده با کمال 
اشتای مطلع» از بات حکمت آمیز آن» لدتها بردم. امیدو ارم انشاءا لله 
بعد از این جنانکه وعده داده‌اند» میدان تحریر که تازه باز شده دیکر 
مسدود دشو د» و وږو سه افکار عالره و عمارد دأفة [ کدا] حود را ۳ هر 
وسیله مرقوم و احلاص کیش صمیمی را قرین مسرت و امتنان فرمایند . 


-- م27 جند نامه و گز ارش 3327 


همان طوری که قبلا کفته شد ‏ کر ارشها 
و نامه‌های دهسالهٌ آنعر عمر ملکم‌خان 
مانند دوران سفارت لندن جالب نیست. 
بدین جهت برای نمو نه» ف٤ط‏ حند نامه و کزارش - که نمودارفعا لیتهای 
او است در سالهای آحردوران سفارتش- نقل می‌شود: 
نخستین بر کت پرونده» تلکّرافی است که در ۱۵ شوال ۱۳۱۶ 
(۱۸۹۸)از پاریس به‌تهران مخابره شده» و تصور می‌رود در جواب فرمان 
انتصاب ملکم به‌سفارت ابتالیاست : 


« حضصرت مستطات اشرف ارفع امحد صدر اعظم» از مراحم 


چند نامه و گز ارش 
شاهنشاهی بی‌نهایت متشکر اجرای اوامر حضرت اشرف را حاضرم. 
- ملکم . » 
نامة اول 


«۶ شهر دیتعد؛ ۱۳۱۷(فودیه ۰ ۱۹۰) 

بعدالعذوان. . . در آن وقوعات نا گزیر آسیای وسط که عالم دا منقلب 
خواهد ساخت,» ایران که اولین عرصهآن وقوعات و در حقیعت کلید ممددات 
آسیاست, ]یا درجه تداركاست وجه خواهد کرد. جواب بنده يك‌قراد این‌است 
می گویم از افکار وطرح وزدای حالیه ما مدتی است بمید و بی‌خبر ماندهام 
اما این قدر را بین دارم کهاعلیحضرت اقدس شاهنشاهی بر حقیقت اوضاع کامله" 
پیداد هستند» و یك وزیری بیدا کر ده‌اند که محیط بر امور و بهلوان مشکلات 
دولتی‌است» و امور ذمان هررقدد هم مشکل شده باشد, باچنین بادشاه حقیقت- 
شناس » و با چنان وذیر معجزانگیز, باید منتظر هرقسم توقیقات آسمانی شد. 
خادم صدیق» ملکم. » 


چو آپ ودیر امود خارجه 


«نمر؟ ۶۴۸۴ - ۲۷ شهر دیععد؛ ۱۳۱۷ (۱۹۰۰) 

_ سواد کاغد وزارت خادجه به نظام‌الده له . وذیر مخناد ایتالیا - 

نوشته بودید که در ارویااز اقدامات‌اولیای دولت در اين موقع باد يك» 
که محاد بها نگلیسها با ترا نسوال» نهیبها به‌مما لك آسیا می‌زند سوّالات می کنند. 
مطلب خیلی بزد گ و موقع هم سياد باريك و سوّالها محل تأمل است. لیکن 
از جواب جناب عالی حظ کردم که جعدد مسکت و مهم و جامع بود. وك نفر 
دییلومات همین طور جواب می‌دهد: که جناب عالی داده‌اید. اولیای دولت 
هم با تهایت دقت مراقب بوده, حضرت اشرف صدر اعظم » خیلی هوشیار ند 
اقدامات داشئه ودادنه.... واین فبیل‌امود هممی‌دا نید که بدو تنخو اه‌مستیعدت 
الاقدام است , معهذا تشبنات مقتضیه شده بود . حالا هم که بحمدالله تحصیل 
تنخواه شده است, و شاید نواقصی در دعایت أطراف ام نداشته باشیم» به هر 
حال اولیای دولت با کمال بیدادی مراقب هستند. امیدو اديم خداو ند نعمت‌این 
سلامت نیمه جان دا از این مملکت نگیرد. تادفته دفته در سایة این شاهنشاه 
مملکت دوست جانی‌بگیرد. - نصرالله مشیرالدوله.» ۱۳۵ 


۱۴۶ 


میر ز! ملکم‌خان 
نامة دوم 


درم - ۲ قوریه ۱۵۹۰۰ 

بعدا (عنو ائه. . . درهرموقم هم‌پادشاه هم‌ملکه, از احو ال و ازسلاعت وجود 
مسعود اعلیحضُرت اقدس همایوث شاهنشاه دوحی فداه از دوی کمال ميل جویا 
می‌شو ند . بنده هم س از شرح فصادل ودوق وافکار عالبة همأیو نی › مخ دة سەر 
شاهنشاهی دا به فر نگستان به طور بئین تکراد می کنم. سفر سلاطین مشرق» 
علی! لخصوص سفر‌شاهنشاهابران, که مظهر شو کت کل آسیا و در حمیقت جهان- 
نمای سه هزار سالهٌ تاریخ دنیاست, در نظر عامهٌ فر‌نگستان يك معنی و يك 
عظمتی دارد؛ که تصورش از برای کسانی که از ایران بیرون نیامده‌اند» آسان 
نخو اهد بو د؛ مین از بخت یلد شاهنشاهی ناخدای کشتی ایرانه. امروزيك 
وزیری‌است که عظمت ترقیات و توقعات فر‌نگستان دا کاملا سیر فرموده‌است, و 
بهتر آذهر حکیم می‌داند لوازم‌این‌سفر مبارك دا به چه نوع تدابیر باید فراهم 
آورد _ ملكم. « 


جو اب ور ير خاز جه 


«نمرۂ ۶۴۸۵ ۱۷ شهر دیه‌عده ۱۳۱۷ (۱۹۰۰) 

بعدالعنوان. . انحسن پذیر اییاو لیای دو لت یطالی ازجناب عالی‌شروحی 
را که نکاشته دو ددد » به ضمیم؛ سایں رار تهای جناب عا لی به پابه سر ور اعلی 
غر ضه داشتم ؛ خیلی حسن تار گرد ومو حب‌تمجید شاهانه شد. اینها] همه نئیجة 
شاستگیهای شماست. سا م4 معارفةًجنات عا لی هم أ هت حاضر ه دییلو ماطيك 
ایطالی یکی از علایم حوشبختی شماست.انشاءا لله هميشه بخت مساعد» وخاطر 
شاد» و دل فار غ, باقی و مشغول کار و حدمت بهو طن عز یز خودباشید» که می‌دانم 
خیالتان بەهمین‌فکر مقدس خوش, و أزعمرهمأن دا که در این کارودداین‌خیال 
صرق می‌شود عزیز می‌شمارید. و نمی‌دانید که افکاد وطن‌پرست شما جه قدد 
در محر اقدس اعلی جالب تمجید و تحسین شده است» مخصوصاً چند دوذقبل 
در ملاًاعلی از سلیقه و سلوك و اخلاق شما صحبت دفت» آنچه وظیفةً حقگویی 
نود ده عرص سا بیدع. تمجیدات ملو کانه روحم را تازه کرد› و صا نه‌جناب 
عالی را یه اتن معام عالی تير وك می کنم . بت نصر ا لله مشير الدو له. » 


نامه سوم 


درم ۳ ور ده ۱ ۱۹۰ -(۱۳۱۸) 
بعدا لعنوان... در این‌اوقات هجوم حوادث عالم؛تکالیف دولتداری را 


چند نامه و تزارش 


فر روسای امور ایر ان دفمقه ره دذیمه : ده دی مشکل و سجت می نمو د ؛ که 
اگر م2 هثر ها و کل در تهای ابر ان در دور این صد ارت که ریا وگأنه 


امید جاره سیه است جمع سو ژد باذ کم خو اهد بو د. 


۳ دشن ' ملکم» 


نملابن نامه کو تاه و حندسطری» بدان جهت‌است که دلسردی ملکم 
را از نامه‌نگاری و گزارشهای قبلی نشان بدهیم. درسال ۱۳۱۸ (۱۹۰۱) 
او ةط جحد نامه کو تاه نوشته که هیچ کدام حاوی زعات مهم دسنت. تنها 
پس‌از اینکه وزارت خارجه‌قسط سوم‌مقرری‌سفارت را برای‌اومی فرستد» 
جندنامه‌می نو بسد که‌متاًسفانه هیچ کد ام‌در پرو ندة «سفارت ارتا لیا)مو جود 


نیست. نامه‌ها چنین نوشته شده است: 


نامه چهارم 

درم قودبه ۰۱۹۰۱ یا کت جهارم» 

قدایت شوم» دقیمه جناب مستطاب عالی» مودخهة غرةٌ دمضان, زیادت 
شد. دو طغر انامه همابوت در جوات درنامهاعلیحضصرت بادشاه ابطالیا سید 
اما اباد نامه ما مور هه هدوز تافو وه ما 
به حضور بادشاه خواهم دز 

بأهمین بست سطسوممقردی‌این‌سفادت؛ بهو جب بر أت با نك شاهنشاھی› 
مبلغ یازده‌هزاد وهشتصد وجهل دهشت فر نك وسی وپنج سانتیم, دسید. زیاده 
از وصف متشکر شدم . 

تا به حال, اذ رم» جهار پا کت» مودخه غره ۲۲ و ۲۷ ژاویه. خدمت 
جناب عالی و دايرة مخصوص, و يك باکت خدمت حضرت اشرف اقا پيك اعظم 
فرستاده‌ام, و در این پا کت جهارم هم » يك پا کت داجم به دایر مخصوص 
وزارت جلیله. و یك باکت دیگر مخصوص حضود حصرت اتا بيك اعام هست. 
انماءا لله شا ۳ خواهند زسید؛ و به حسن تو حه ملاحاه عخو آهد شد . 

یفده صدیق» ملکم.» 
نامه دنجم 
دیادیس» سوم نوامیر ۰۱۹۰۲ ثبت شد ۲۱ شعبان ۰۱۳۲۰ 


هو 
فدایت شوم, از برای بعضی کادهای شخصی رفته بودم به لندن» جهاد 


۱۳۷ 


۱۴۸ 


میرزا ملکم خان 


روز درآ نجا مأندم» وقتی بر گشتم رویمة عالی راء مورخ ۱۱ رجب ۰۱۳۲۰ 
با نوایت تشکی ذیارت کردم. وقتی حساب می‌کنم می‌بیئم بی آ نکه نسبت به آن 
جناب مستطاب قدرذره‌ای مصدر خدمت شده باشم» بند گان عالی بیش اذ اغلب 
دوسئان صدیق من» طالب خوشی وغمحوارناخوشی بنده بوده‌اند. بلی برادری 
داشتم صاحب افصّل فضایل فطری که جنون دولت پرستی بنده, او دا در اول 
جوانی بیش اذ همه کسان خودم اسیر و ذلیل و شهید سیاهی روز گار ساخت . 

همین هفته باهزادان حزن و نفرت از وجود خودم, روانۀ دم می‌شوم 
که‌در ابتدای سال‌عیسوی» که موعد اجتما ع سفرا و بزد گان است, در مجالس 
آ نجا حاضر باشم. حال که جمیع عز یزان من دفنه‌اند و همه مجاهدات و 
فدا کاریها وجنون اوران‌پرستی بنده به‌این‌طودها نتایج معکوص بخشیده. خیال 
دادم بأقی عمر دادر آن انزوای فلا کت و درویشی, با فلم شکسته و دل پردرد 
بعضی بر یشانکادی بکنم, که آیند گان ما درضمن گر یه بر حالت طیقه حاليةماء 

هی هم برروح افسردة بنده دحمتی بخوانند . 


- بنده صدیق » ملکم . » 


نامة ششم 

«دم؛ ۲۸ نوامیر ۱۹۰۲ ثبت شد؛ ۱٩‏ دیتعده ۱۱۳۲ 

فدایت شوم, دو هفته است در رم هستم. روز ورود بنده از علیاحضرت 
ملکه ایطالیا. دختری متولد شده» خانواده ساطنت و هواخواهان این سلسله 
حیلی منتظر بودند, که خداو ند عا لم يك و لیعهدی به این پادشاه جوان کر امت 
فرمایند» و به‌این اميد درتدارك جشن مخصوص بودند. هنوز همه بزد گان بەرم 
می‌اجعت نکرده‌اند. هفت نفر أذ سفرای خارجة مقیم اینجا به سفادتهای دیگر 
شده‌اند. خلفای | نها هنود به اینجا نرسیدهاند. 

آنچه از احوالات ما در دوایر مختلف محسوس می بینم این است که 
سفر مو کب همایون دداین صفحات بیش ازهر انتظادی اثرشایسته داشته است. 
اطوار حمیده ومکالمات ملو کانه وبذل و بخشش ذات معدس شاهنشاه رو حنافداه, 
در دایر؛ ساطئت و در عامۂ طبقات ملت» محل تمجیدات بیسابته بوده است: 
و همچنین کاردانی و قدرت احاطهٌ ععلیة حضرت اشرف اتايك اعضطم ا 
اسباب تعحب بوده وعموماً از آداب وادستگی و حسن حر کات ملتزمین ر کاب 
چنان تعجب و تمجید می‌نمایند که گاهی اوقاتم قلخ می‌شود اذ این خیال, که 
وس معلوم است از طرف ما ورای این اطواد حسته منتظی بودند. 

امیراطور روس بهرم خواهد آمد. موافق آیین فر نگستان مراد ازملاقات 


چند نامه و گزادش 


سلاطین فقط تفنن ودیدو بازدید دوستانه نیست» هريك از أين سفرها در تأدیخ 
دول مید یك واقعه تازه‌ای‌است که ثمر ات آن»جه درمصالح ملی وجه درا بادی 
ملك محلا نتظار دنیاست. ننابراین قانون» در فر نگستان» رسای ملل قدمی 
بر نمی داد ند و کلمه‌ای به ذبان نمی آورند که مورد صد قسم تأویلات و دال 
بریك تدابیر ترقی نباشد. 

این‌دوزها کنتگوی عمده باز برسر دو لت مغرب ذمین‌است. که به‌اصطلاح 
فر نگی مادوك [ مرا کش] می گویند. اين ملك مستقل, با يك سلطان مستقل» 
در ميان دو دریای رز ر کی بر سر حد اودوپ و آقریقا و در حمیفت صاحب 
معبر کلی تجادت فر نگستان» وبر حسب وسعت و استعداد خاك ورشادت خلق» 
قابل هرقسم ] بادی است» ومی‌بایستی امروذ یکی از دول بزد گی باشد. ولیکن 
به و اسطه سوء اداره, سالهاست مغشوش وحراب و دلیل‌تحکمات خارجه مانده 
است» و چون دول بز رگ به‌اقتضای رقا بت‌خود نمی‌خواهندجنان خاك مرغوب 
به دست دیگری بیفتد» منتهای سعی دا کردندکه بلکه‌آن دولت بیداد بشود, 
و خود را اقله" در حسبت ظأهر قابل زند گی و لايق استعلال دو لتی سازد. سعی 
و نصایح و تشویقات و اخطادات و تهدیدات دول به جایی نرسید و اوضاع 
آن ملك روز به روز بدتر شد. در این قبیل مواقم رسم آن دول که جشم‌طمع 
برجنان دولت مخشوش دادند» این است که اول اذ معایب ادارءآن دولت حرف 
می زنند» بعد تعدیات حکومت و خرابی تجادت ومظلومی دعیت را به تددیج 
شرح و بسط می‌دهند» تا اینکه می‌دسند به این‌حکم عامه, که چنان ملك پر- 
محصول را دیش از این از دابرةآ بادی دنیا خارج گا نسبت به مصلحت 
دول و سبت به حقوق ترقی» خیانت فأحش» و کر عدل الهی خواهد بود. 
ییا فر نة و ما و وین دول همجواد این است» که‌آن ملك خراب دا هر جه 
زودتر از دست مخر بین آن خلاص بکنند, | گر جه هنوز درممالك دود دست 
SEE E‏ 
از قبیل الجز یره و تونس وعر بستان و بلنادستان و رومانی و قریمه ( کریمه) و 
خیوه و بخارا و جز یرۀ کویر و مصر و دولت بیرمه و سلطنتهای هند و ممالك 
[فریقا و خود دولت چین» به استثنای جابون» همه مظطر و شواهد یومية این 
پو لطيك دنیا هستند , و حالا نوبت همین دولت مغرب زمین است که | گر هم 
E ۱‏ 
نشود» و سیب اصلی‌آیناضمحلال ثیست مگ این بد بختثی معر وف که امرای‌آن 
دولت, با همه عقل و فضل طبیعی که دارند» جوت اذ تر‌تیب و از قدرت علوم 
این عصر به‌کلی محروم مانده‌اند» به‌جز چند روز عيش متزلز له خود, قادد 


۱۴۹ 


۱۵۰ 


میرز) ملکم خان 


فهم هیچ مطلب دیگر پیستند» و به‌عقيدة اصحاب علم ؛ | نقراض يك دو لت‌جزای 
جهالت آن دولت است؛ و مدتی است که این دولت مغرب ذمین» سعی دارد که 
خود را هر جه زودتر مستو جب این جرا سازد. 

يك نفر وقایع‌تگار انگلیسی از طهران بعضی مقالات به دوذنامةٌ تیمس 
می قر سند که الیته به نظظر او لبای دولت عليه دسیده‌است . مصنف این ممالات را 
نمی‌شناسم اما باید اعثر اف بکنم که مرد هوشیاد و دافا وصاحب قلم قادر است, 
ویقینا مطلب‌دا سر خود نمی نویسد. اطلاعات واقوال او مسلما از روی اطلاعات 
و سفادشات دسمی است. دقایق امود و بطون احوالات دا با کمالادب ومهادت 
طوری می‌شکافد که هر خوانندة ذیشعور» از انجام‌کاد ایران به‌کلی مایوس 
می‌شود. دد این ذمینهٌ حزن انگیز:اين نکته دا دیگر نمی‌توان بوشیده داشت 
که این اوقات در خصوص آیران. این قبیل مذا کرت خفی و جلی. در عموم 
دوایر دوز بروذ بیشتر می‌شد» و اذ این ظهودات و اخطارات آشکاد که از 
جهاد طرف ایران بلند می‌شود. و می‌بایستی حتی کوههای‌این ملك دا متزلزل 
بسازد» یعین‌است که سفرای ماء اولیای دولت عليه دا غافل گذاشتهاند. بده 
که ازقدیم منادی این‌قبیل اخطادات بوده‌ام» این روزها به‌صد دلیل تازه کشف 
حقیقت مطلب دا بر دمت حق‌پرستی خود. هزاد مرتبه واجپ‌تر می‌بینم» و بر 
صفای نیت خود فقط يك دلیل می‌آورم: می گویم! گر دد ضمن این تحقیقات 
عرض بکنم» حل فلان مشکل دا از شخص من بخواهید» یا در فلان عمل بنده 
را مداخله بدهید؛ یا فلان مثصب با قلات شرف یا فلان امتیاز یا فلان مرحمت 
را در حق من روا بدارید» فی‌الفود اقوال مرا رد بکنید ومرا بدخواه وخائن 
ومر دود دنیا واخرت بدا نید و لیکن در صورتی که من حود استدعا می کنم که 
نه به اقوال» ته به شخص بنده» اصلا اعتماد و اعتنایی نداشته بأشید» و صدق 
و کذب عرایش مرا دجوع به عموم علمای دنیاء و بلکه حتی به انصاف خو 
وزرای ایران محول دقر مایید: آن وفت جه‌جای حرف خواهد ماند؟ الا ارخ 
حکم عقلی که علاوه بر شفاعت جهل ؛ دك جنادت ويك ظلم ابدی خواهد بود؛ 
در حق این دولت مستمند . 

وس از این معدمه بی بر ده آین حکم طعی عموم علمای زمان را اعلام 
می کنم» که بای دولت ایران با ابن اوضاع حالیه محال ومحال‌است. و باز به 
همین صرراحت عرض می کنم که باهمین پادشاه» که ما بیش از جمیع سالاطین 
ایران دادای صفات دولت‌برودی و از برای نجات و ترقی ایران حاضر هر 
قسم‌فدا کادی است؛ وبا همین وزرا که علاوه‌بر کفایت ذاتی. جامع صدفسم تجر به 
دنبوی شدها ند» امرون نجات ایران دد دست خود دولت ايران است. به‌این يك 
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شرط که این اولیای ما از دوی عیدء داسخ؛ معایب اک را اما اا مل 
اعتر اف کنند» و لزوم تنظیم و ترقی دا اقدس فرایش خود قراد بدهند. 
باقی عرایض بنده است به يك دقیقه تمل خود اولیای دولت 
- مخبر صادق؛ ملکم.» 


نامه هفتم 
«دم» غر فودیه ۱۹۰۳ (۱۳۲۰)با کت نمر اول؛ ثبت شد؛ ۵ ذبحجه 
۰۱۳۰ 


Ea‏ | م که ۳۳ آڑطے إا 
قدایت شوم حیلی مفتطر شد که جوا بهای عر ایض بنده ارطهر ان ب‌صند: 


که پتوانم از دوی صیرت تازه تعضی مطالب واجت عرص بکنم. هیچ جوایی 
نرسید. جای تعجب فیست ؛ در آن دربای مشکلات که يقين دفیهه به دقيقه زیاد 
می‌شو د ؛ تمنای اجتماع حواس» خادج قواعد طبیعی است . 

در این فصل که شهر دم محل هجوم مسافرین دنیا وموقع‌اقسام تحقیقات 
خارجی است» مکرد به حضور اعلیحضرت پادشاه وملکه, چه در مجالس‌خاص 
و جهھ درمحافل رسمی؛ مشرف شده‌ام. هم یأدشاه وهم‌ملکه, درهر موقع با کمال 
میل اذزاحوالات شخصی ذات اذدس‌همایون شاهنشاه روحنافداه. تحقیقات مقصل 
ومخصوصاً خو اهش فرموده‌ا ند, که مراتب حسن مودت‌ایشان دامعروش خاکیای 
همایون بدادم. و همچنین جمعی از بزر گان اینجا وځار جه که باجناب آشرف 
امد نات سس اودات شخی‌داشته. هميشه به خلوص‌قلبی متشکر یاد ۱ 
خوش ایشان بوده‌اند. 

دو عکس مبارك اقدس همایوت شاهنشامی دا که در پادیس به عجله و به 
طور ناقص حاضر کرده بودند. دادم اینجا با چار چو به مزین و تاج سلطنتی 
تا وت و به‌وضع شایستها بلاغ کردم. در نها یت مهر بأ نی از وضع این دو یاد گار 
ماو کانه تمجید و خواهش کردند. که مراتب امتنان و مسرت ایشان را معروض 
حصّور شاهنشاهی بدارم. 

اعلیحضرت بادشاه, دریکی‌از این مجالس خاص برسید: چرااین اوقات 
نفوذانگلیس در ایرآن کم می‌شود؟ ] نچه ممکن بود جواب‌عرض کردم. این‌قبیل 
تحیتات در خصوص امور مشرق در عموم دوایر دولتی این اوقات روز بروز 
زیاد می‌شود, البته اه ما از دقایق واهمیت این قبیل مذا کرات اولیای 
دولت عليه دا به‌درستی مطلع‌ساخته‌اند» شرح‌این مسائل بااین ضیقوقت اولیای 


1۵1 


۱۳ 
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دو لت يك کثاب بيغا يده خو هد بود. محض تذ کار مطلت؛ خلاصه واصل مسئله 
را په دو کلمه: بی‌ساخته و بی‌برده» بايد عرض بکنم و اصل مطلب این است که 
جوش سیل ترفی دراین بیست‌سی سال؛ بیش از سههز اد سال گذشته, کر زمین 
را احاطه و اوضاع سایق عالم دا ذیر وذبر کرده است, و حالا ترقی دنیا در 
نظر عموم دول , ك فوع مذهب دنبوی شده است, وطبقات این مذهب تازه ی 
آنکه معطل سبك وسليعة قدیم باشند» دول مرف ماس می کویند ب 
باید به حکم مصلحت خودتان و به حك م مقتضیات آ بادی دنیا بلا درنگ تر 

بکنید. یا 1 در ذیر ترقی ما ات بشوید. يك حرف کهنه, سس 
دا بر معثی و بر قوت این تحکم خادجی خیلی غافل ساخت: می گنتند ما از 
عهد کر یم خان و از ایام حاجی میرزا آقاسی. خیلی پیش‌افتاده‌ايم و نمی‌توانیم 
آن ترقی که سایر دول ددسه هزاد سال تحصیل کرده‌اند. مأدر عهديك وزارت 
حاصل نماییم. این حرف در نظر عتلای ماخیلی صحیح بود» اما حالا درمقایل 
حمایق‌مجسمهٌ ذمان به کلی باطل است. مللی که پیشرو ترقی دنیا واقع شده‌اند 
می گوبند ماسه‌هز ادسال زحمت کشیده‌ايم. تااصول | ارا مردام ,وحالات 
اصول هر قبیل ترقی به طودی مشخص و مرب و حاضر شده است, که کار سه 
هزاد سالهٌ مارا هر دولتی که فیا لجمله چشم و گوش خوددا بان بکند می‌تواند 
در کمال سهولت. در همین ایام انجام بدهد. چنانکه اغلب ممالك آسیا وافر یقا 
و بخصوص جابون در مدت ده سست سال پیشر فت› ثرقی خود دا اسیاب حیرت 
دنیا ساختند» و شماکه ابران و افنانستان و تر کستان و جين و عرب هستید: 
حق ندادید که خزاین ونعمات ممالك خود را هم اذبرای خودتان هم اذبرای 
دنیا این طود عاطل وباطل بگذادید» یا مثل جاپون خیلی زود ترقی یکنیدیا 
ما در همین ایام می آییم و بی آنکه اذ جیب خود يك دیناد مايه بگذادیم» از 
مداخل‌همین مءمالك؛ ثروت و آبادی و تحارت بك جر زو معظم کره ذمین و صد 
مر‌تبه زیادتر می کنیم .این‌حکم دول فر نگستان؛ خو اه ا خواه ظلم» ازمغرب 
ذمین تا به چین. به‌چنان براهین فاطم ثابت ومجسم شده است؛ که حاألادیگر 
تردید بر این عمل قاه, يك‌سفاهت غیر معذود خواهد بود. دداین باب نباید 
تأٌنی دولت عثمانی را اذ برای ماسند معطلی قرادداد. وضع دولت عثمانی‌اصل" 
دبطی به‌حالت‌ایران‌ندازد. دددولت عثمانی یك نقطه نیست که مال خود عثمانی 
باشد. همه دا از دیگران گر فته است و حالا صد قسم مدعی دارد» اماسه هزار 
سال است که ایران مال ایران است و آن روزی که خود دولت عليه بخواهد به 
عزع صحیح ایران داآباد بکند؛ دول خادجه نه تنها قطع طمع خواهند کرد؛ 
بلکه از روی کمال میل» ممد ومقوی چنان عزم میارك خواهندبود.این همیکی 
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ازآن مسائل بز رک است که در ایران مجهول مانده و به أندك تحقیق متردات 
علوم این‌عهه دوشن خواهد شد. حقیقت وضع ابران دا از هرطرف که ملاحظه 
فرمایید» به‌این نقطه واضح خواهیددسید که تفسلالهی» بذل‌جمیم لو ازم ترقی 
را درحق ایران تمام فرموده است. علاوه برهوش وذوق ورشادت خلق ایران؛ 
اين خاك فاضل دا دد میان ادویا و آسیا مر کن نا گزیز تجارت دنیا ساخته 
است » وعلاوه بر همه این امتیازات: يك وجودملائك سرشت بر تخت شاهنشاهی 
قراد داده, که نه تنها مثل جممی از سلاطین خودپرست مأنع ترقی نیست بلکه 
به صد فسم و به‌صد دلیل می‌تو انم مایت بکنم که در میان آن سی چهل امیراطود 
و یادشاه وسلطان و رؤسای ملل» که دیده ام هیچ کدام بیش از این و جودمتدس 
طالب و هواخواه و محر ترقی نبوده است. و در این موقع؛ این را هم باید 
عرض بکنم که اگر جه آز أين صدادت حاشر هیچ ردضاأیتی ندرم و لیکن از 
روی انصاف ودولت خواهی‌قسم می‌خودم که این اتابكاءعظم از اغلب آن دویست 
نقر وذیر نامی که شخما و به تحقیق شناخته‌ام. برحسب عقل طبیعی و قدرت 
کاد و محاسن اخلاق و مراسم شاه‌پرستی؛ به مراتب عالی‌تی وشریف‌تر است. 
س جرا با همهاین نعمات خداداد, امروز از شرایط ترقی این قددها عقب و 
از آن مصاب مهلك که دقیته به‌دفیقه به‌ما نز ديك می‌شو ند, به‌این درجات عجیب 
غافل مانده‌ایم. سبب‌این وقعةٌ حيرت انگیز را انشاهءالله دريك عریه مخصوص 
عرض خواهم کرد. عسا لا مطلب عمده» مطلب واحد؛ که عموم ما ورام وعموم 
وزرای ما باید هر دوز و هرساعت به هزار زیان عجز و گریه و سختی تکراد 
بکنند. همین مطلب است که در فوق به قلم عاجزانةٌ خود عرض کردم و اگر 
یکی از امه زیم ورحال ما صدق ین مطلب را یه صد فسم تصدیق نکند: یفن 
بدا نید که یا احمق است يا خائن با گرسنة مواجب. 
باقی مطالب‌فرعی: اذقبیل اخباد روذنامه‌جات وتحویل خدمات دروغی 
و عرض هثرهای واهی و تملقات ر كيك و تمجیدات عبیدانه و گدایی, استرحام, 
که حالا جزو خدمات معقولانه شده است همه دا می گذارم به پوسته دیگر. 
سب مخیر صادق. ملکم.» 


به ضمیمه نامه فوق‌الذ کرء مجدداً چنین می نو بسد : 


«سر این پا کت دا بسته بودم, لازم شد باز نمایم» جناب موسیو پرینتی 
وزیر امور خارجهٌ اینجا, در مجلس‌وزرا, در حضود پادشاه, على الففله افتاد 
و فالج شد. این قذیه در خارج و داخل اسباب تأسف عامه است. 

وذیر جوان و مرد کار در این دو سال خیلی زحمت کشید. و به‌خدمات 


۱۵۳ 


۱۵۳ 
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دز رگ اعتبار دولت مقأم‌خود را خیلی یلند گر د. هه گذشته یاجمعی أز سفر أ 
و وزرا در این سفادت مهمان بود. جوانی با صحت مزاج. و تر دماغی او از 
همه حضاد پیشتر جلوه می کرد. دیشب هم بنده با جمعی به شام مدعو او بودم, 
که بالطبع موقوف شد. زن او از نجبای بزد کت قرانسه و ایطالیاست. بسیاد 
عاقلو خیلی‌معین‌مقام شوهرش بود. آن گوشواده فیروزه والماس که به‌اومرحمت 
شد»؛ همیشه‌زینت سینهً خود می‌ساخت, ودر تمجید صفات عالیةٌ ذات اقدس‌رو حنا 
فداه درهیج موقم کو تاهی نمی کرد. خدا کند که این خانم معول و این وذیر 
هنرمتد همین روزها دو بازه به سر کار بیایند. 


بندة صدیق » ملکم.» 


نامه هشتم 

« بیستم ماه مه ۱۹۰۳ (۰)۱۳۲۰ مشتمل بر۴ صفحه, ثبت گردیدة دهم 
ربیع الاول ۰۱۳۲۰ 

هو 

فدایت شوم» سفر مبارك مو کب همایونی به این ملك گویا از برای 
ایطالیا یك باب سعادتی باز کرد. از آن تاریخ تا امروذ درهر شعبةٌ امور این 
دولت, جه در اصلاحات داخله, چه درپولطيك خادجه جه درقوه مالیه, وجه 
در نظام عسکریه. يك ترقی و دونق نمایان ظاهر می‌شود. پس از ورود غیر 
مترقبهٌ بادشاه انگستان,ورود پرشکوه بیشتر امیراطود | لمانیا, اعتباد وافتخاد 
0۳ و استحکام بتیان این دوات را در نظر عامه به مراتب از سایق 
1 بيشتی ] ره حلو ه آورد. 

به امتداد این رشته خوشبختی»؛ بادشاه ایطالیا به يك وضع ملو کا نه به 
پاروس ولندن خواهد دفت ودگیس حمهودی‌فرانسه به‌بازدیداین پادشاه خواهد 
آمد» و اگر حادثة تازه ظهود نکند» امیراطود دوس بەرم خواهدآمد. اذاین 
وقوعات ظاهری و از آن نتایج مادی و معنوی که علم و هنر وزدای‌این دولت» 
از این معقدمات حاصل‌خواهند کرد شکی نیست که‌این ملك و این دولت فواید 
وافر خواهند برد. 

امیراطود درم‌عیت خود. علاوه بر صدداعظم و يك نر‌سردار و آجودانه‌ای 
معتبر » سی جهل تفر صاحبمنئص و قر اولان بسیاد مجلل داشت. خلق ایطالیا و 
امل این شهر برای‌ایناعلیحضرت جوان‌بخت بیشتر تشریفات ب‌عمل آوردند 
و بیشتراظهاد خلوص کر دند تابرای پادشاه انگلیس؛ محش این فرق کهیادشاه 
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انگلیس فعط دوست ایطالیاست, و أميرأطور آلمانیا هم دوست و هم همعهد أین 
دولت است. 

این‌امیر اطود پر شور› در آن جندروز توقف خود دقیقه‌ای آرام ننشت. 
نسبت به‌هر طبقه و نسبت به‌هر شخص معروف, به‌طرزهای حکیمانه بذل و بخشش 
و توجهات بامعنی کرد. از آن جمله باجلال و تشریفات فوقالعاده, به‌ملاقات 
پاپ رفت, و حالاآن قسمت خلق ایطالیا که برضد پاپ هستند, در باطن گله و 
د نجش دار زد, که جرا دردحق این باپ که مخالف پادشاه ایطالیاست؛ این‌طود 
احترامات و خصوصیت نمایان کرد و به این مناسیت حالا مجدداً دات معدس 
اعلیحضرت همایون شاهنشاه دوحی فداه, دا تمجیدات می کنند که به ددملاقات 
پاپ به‌سلاطین فر نگستان درس ملو کانه دادند. 

بنده , سه‌دفعه» به اتفأق سفرا ددر مجالس‌رسمی شرفیاب حضودامیر اطود 
بودم. ددمجلس اول از دوی کمال میل ومهر بانی اذاحوال واز سلامتی مزاج 
ميارك شاهنشاهی واذ تفصیل مراجعت سفر همایو نی بر‌سید. ددر ضمن جوابهای 
متداو له عرض کردم اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ءلاوه بر مقصودات 
مختلف در آن‌ستر؛ مخصوصاً يك‌میل مفرطی به ملاقاتاعلیحضرت شما داشتند: 
واز اینکه این مقصود قلبی همایونی به‌آن شایستگی وبه آن میمنت حاصل آمد» 
نوایت خوشوفتی را داشتند. فرمود منهم حقیقتاً خیلی مایل دمشتاق ملاقات آن 
اعلیحضرت بود مد خیلی ممنون شدم که بر لن‌تشر یف آوددند» اماحیف که فرصت 
نشد بعصی از شکارهای ما را محض شان اعلیحضرت تر توت بد هم . عرض 
کردم عموم‌سلاطین ایران بنا به‌رسوم ملی‌هميشه مایل و مشغول شکار بودها ند 
و افسام شکارها دا سیر فرمودها ند اماآن سیر‌های عالی که دره‌مالك | لمانیا و 
در بر آن‌مشاهده و تحتیق فرمودند, یاد گار واثر آنها ددخاطر مبارك شاهنشاهی 
از هر نو ع شکار بەمر اتب خوشتر ومفیدتر خواهد ماند. بعد به‌خاطر آ ورد که 
دده را مکرد دد بر لن ودر لندن دیده بود و به‌مناسیت سفر اول شاهنشاه‌شهید» 
این عبارت دا فرمود: خوت یاد دارم که در آن سفر من ماژور بودم؛ و به‌این 
شرف نایل شدم, که با فوج خود اذ حضود آن اعلیحضرت گذشتم. و در آخر با 
کمال میل ومهر بانی خواهش فرمود که مر اسم مودت وسلام واشئیاق خودشان 
را به‌عر‌ضاعلیحضرت اقدس شاهنشاهی برسأنم. 

لازم نیست شرح بدهم که درسفرهای سلاطین و ملاقات وزرای دول , در 
این ایام معصود به هیچ وجه سیر وتفنن یست. مقصود وذحمات این سفرهای 
دسمی؛ به مراب عالیتر است. مشقت و خستگی که بادشاه علیل انگلیس و این 


امیراطور هز اد بیشه در همین جد رور وف بدون وك دقبعد استراحت؛ 
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میر زا ملکم خان 


متحمل شدند. واقعاً فوق طاقت انسانی بود. گذشته از ذحمات جسمانی, در 
حر کات و اقوال ایشان قدمی نیست, لفظی نیست که مجبور نباشند قبل از وقت 
به مشود تهای دقیق به‌عیار مناسب معین بکشند. بلی ترقی دنیا ددضمن اختراع 
بسی نعمات و لذایذ تازه. سختیهای ذند گی دا در هر مقام به‌همان نسبت زیاد 
کرده‌است. 

مقارن این ملاقات سلاطین در این شهر, پنج شش کنگرء علمی پی در 
پی منمقد: و با حضود بادشاه و ملکه و عموم وزرا وار کان دولت, با تفریفات 
و جلال کامل, باز شد. در یکی آزاین کنگره‌ها؛ صدر اعظم سایق فرانسه و در 
کنگره دیگر وزیرعلوم‌حالیهٌ فرانسه, و درهمه جمعی اذحکما وفطلا واصحابت 
قلم و ار باب کلام کل ممالك دوی زمین حصور داشتند, و ددمیان جشنهای 
گونا کون وجراغان ومیهمانیها و احترامات فایقه. نطقهای پرمعنی و تحقیقات 
عمیق اعلام کر دند. در اغلب این مجالس حاضر بودم و جون با جمعی ازاین 
وزرا و علماء سا مه دوستی و آشنایی داشتم علاوه بر محافل دسمی کها این‌سنارت 
بااشراف آ نها مجالس‌مخصوص ومذا کرات ددونی داشته‌ام: | گر بخواهم بنو یسم 
که از این ورود سلاطین واذ این تحقیعات‌او لیای علم؛ متصود و نثایج چه بوده 
و چه خواهد بود. جندین جلد کتاب خواهد شد. از کلیة مطالبآ نچه مناسب 
حال ایران است» جند ورفی نوشته و حاضر کرده‌ام. ولیکن در این دم خر 
مناس دیدم که‌بااین بوسته نفر ستم , که مطالب آن بام‌سطودات این‌اوراقمخلوط 
نشود. انشاءالله بایوستهٌآینده. روح مطالب دا به‌طور ساده منفرداً دريك‌پا کت 
مخصو ص خواهم فرستاد. از حالا دعا می کنم که وقتی به‌تهر ان برسد که اولیای 
دولت عليه در عالم فراغت بتوانند با نقص بیان بنده اصل مطلب را بها نو اد توجه 
خود به درستی درك فرمایند. 


ب مخ صدیق : ملکم.» 
نام نهم از وذبر خادج ابران 
در پرو ندة سال ۱۳۲۱ سقارت‌ایطالی درضبط راکد وزارت امور 
خارحه»ء نامه‌ای‌است ازمشبرالدو له وزبر امور خحارجه خحطات به‌میر ز | 
ملکم حان درباره وت ی بر ای شاه ذو شته است. متأسفانه 
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که این رساله در بارةٌ اصلاحات مملکنی» تنظیم دود جه دو لت اعز ام 


محصل به‌اروپا» وایجاد مدارس درداعل کشور است. انك جواب‌وز بر 


جار حه: 


مورخه ۲۶ دیقعده ۱۳۲۱ نمره ۶۱ مشتعل بر پنج صفحه 

«. .مدلول مر اسلهٌ شریثه. مودخه شهر نوامبر ۱۹۰۳آن جناب آشرف 
را که به طود کتا بچه ترفیم یافته بود» به دقت هر جه تمامتر ملاحظه کرده, از 
سلامت وجود شریف ذیاد مسرود و از اظهار مهر بانی که نسبت به اینجانب 
فرموده بودید. نهایت‌امتنان را دارد. جون‌دد آن ذمان مو کب فیروزی کو کب 
بند گان اعلیحضرت‌اقدس شهر بادی‌اروحنا فداه‌په‌زیادت حضرت معصومهقم(ع) 
تشرف جسته بودند. وصول آن دا محض اطمینان خاطر شر یف. در تاریخ ۷ 
دمضان تلگراف نموده. اکنون به جواب‌آن ذحمت افزا می گر دد. 

وس اذعزیمت مو کب همایونی» عين کتا بچه دا ازعرض لحاظانور مبارك 
گذدانده خاطر الهام مظاهر شاهنشاهی از افکاد عالیه و عبارات موّثرانه و 
فرط دو لتخواهی ووطن برستی آن‌جنابآشرف» قرین کمال خوشوقتی گردیده: 
مخصوصاً امر فرمودند که‌مجلس مخصوص در بار اعظم اذمفادآن استحضاد کامل 
به‌هم دسانده, و انچه راکه انك مقنضی وصلاح بدانند به‌موقعاجرا در آود ند. 

اینکه مرقوم فرموده‌اید «وقت تنگ است؛ موقع می گندد.! گر در رز 
زنه گی هستید در فکر جازه بأشید» . ات حبر را از صمیم قلب تصدیق کر ده؛ 
ضمنا شدر می دنم حداو ند متعال را ده ثیات معدس این پادشاه معظم و و لینعمت 
کل به درجه‌ای در قلب تمام او لیای دولت عليه نفود ورسو خ کرده, که همگی 
با جد و جهد تام و تمام به‌خیال اصلاح اوضاع بر آمده و بدان مشغول هستند. 

از آن‌روزی که ذات مقدس‌ماو کانه, امودمملکت داشخصه متصدی‌بوده, 
و دسید گی می‌فر مابند» آ ثاد این اصلاحات روز بروذ به عرصه ظهود می‌دسد؛ 
جنانچه قبل‌از آن وضم مود و تنگدستی دو لت طورۍ بود که همه تصور می کرد ند 
عم قر یب محتاح به قرض دیگری از خارجه خواهند 

تا آنکه در این قلیل مدت, نه تنها این‌اشتهاد به کلی مرفوع شده است» 
بلکه‌عایدات دولت منظم گر دیده» حعوق سایقه دا مشغول برداختن‌هستند. ودر 
آتیه می‌خو اهند تر تیبی بدهند که کليةٌ حقوق مرتباً به‌اقساط معینه ادا شود. 

چند ماه است که اولیای دولت [ با ]رزوی کمال وطن برستی مشغول 
شور بوده, اذاشخاص با بصیرت کس اطلاعات می کنندء تا بتواننه در سنه ا تیه 


۱۵۷ 
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بودجه دولت‌دا تعدیل ووضع مالیه را اصلاح نمایند. جتابآشرف بهترمی‌دانند 
که‌وضم ملكت رايك مر تیه نمی‌توان تغییر داد» وباید متدرا به‌ممام ا صلاحات 
در آمده امور را جرو به جز مرب 2 ده تحت قاعده در آورد. 

در هیچ عصر و زمان دیده نشده, که بیش اذ ده نفر شاگرد ایرانی دد 
خارجه‌مشخول تحصیل باشند. تا آ نکه ددعهداین پادشاه دعیت‌برود ترقی‌خواه 

دشنه از افتتاح‌مداری عدیده و تعلیم علوم جدید, متجاوذ ازسیصد نفر تلامد؛ 

ایرانی در خارجه مشغول تحصیل هستند» و چندی نخواهد گذشت که قر یب‌پنج 
هز اد نر در داخل و حارج جوانان عام تر دوت شده بیدا خواهیم کرد که 
می توا نند اطلاعات وعلوم مكتسبة خودرا در اند مدت درتمام مملکت انتشاد 
دهید, 

عالاو ه بر آن» توسعه مراوده یا خارجه و اتباع أ نهاء به درجه‌ای چشم 
و گوش او لیای دولت وا کایر مملکت دا باز نموده و آنها دا داخل جاده ترقی 
کرده است. که دیگر گرد عقاید باطله نگردیده. و هم خودشان را در طریق 
قر بیت و کسب‌اطلاعات خادجی مصروف داشتها ند. 

جهل سال است که آوانء آن جناب اشرف‌یلند, ودر قلوب اغلب اذا نهایی 
که‌شنیده‌اند, رسوخ نموده وموّشی افتاده‌است. نواقص ومعایب مانیز به‌درجه‌ای 
آشکاد و مکشوف است که در آینةٌ ضمیر تمام اباب بصیرت مصود شده و نقش 
بسته است, و همگی دا به هیجان در آورده است. 

پس | کنون برتمام مردمان دولتخواه وطن پرست فرض است که دست ده 
دست داده مثفقانه و یکدل به مقام چاده جویی ا 

حو أدث روز گار رفته رفته ما را ب۵ هلا کت أ ندا ختهء و به حال نز ع در 
آودده است. 

اطبای حادق ماعري لازم است که با دواهای سالم وغذاهای دقیق» جسم 
ناتواتمان دا از این ددطه خلاس بخشیده» پس از آن با اغذيةٌ ویه به کمال 
تنددستی برسانند. 

جثاب‌اشرف همان طور که سابقاً پیشوا بودید.حال هم‌باید در داهنمایی 
وجاره جویی دیگران دا معاو نت وتعلیم فرمایید , و با قدرت قلم خود اصلاح 
مزاج وطریق مسالمت دا به آ نها نغان‌داده‌اسمای آن ادویهٌ سالمه و اغذیهٌ دقیقه 
را مشخص, و ترتیب استعمالش را بیاهوزید. تا شاید انشاءالله تعالی؛ در زیر 
سایةٌ این پادشاه ترقی‌طلب» وهمت بلند او لیای دطن‌برست» این مریش مشرف 
به موت سراز بالین بیمادی بلنه کرده» از سلامتی مزاج خود عالم دا متحیر 
ساخته. افتخاد و نیکنامی سابتش دا به دست آورده. و در ميان ملل دوست و 


چند نامه و گز ارش 


دشمن دررمرة دول مر ده محسوب نگردد. بلکه ترقبات فودیش سر مشی دولی 
که هثوذ مستغرق بحر غفلتند گر د يده و محسود | نها وأقع شود. 


بیش از ین زر ح<مت نمی دهد ؛ وذ یر اموز خارجد.» 


نامه دهم 
دنبا له نامه‌های ملکم» از این سال به بعد» قطع شده وجنین به نظر 
می‌رسد که از ابن‌سال به‌بعدءاو قادر به‌نوشتن گزارشها ونامه‌های جالب 
نیو ده‌است. تنها رك نامه وجود دارد که در آن مختصر بحبی به‌مبال است: 
۰ نوامبر ۰۱۹۰۵ ۲۴ شهر دمضان ۰۱۳۲۳ 
... تدادك همهٌآن مخاطرات که به اعتقاد کل اولیای امور بر اطراف 
ایران جمع‌می‌شود. هنوز تماما در دست خود اولیای دولت علیه‌است. بندگان 
اقدی‌همایون شاهنشاه روحنا قداه. بررجمیم مسائل مهمةٌ دا اذ جمیع سلاطین 
تادیخ ایران, به مراتب واقف‌تر شده| ند» وحضرت اشرف والا اتابكاعظم بیش 
از هر انتظار ثابت کرده‌اند, که در حل مشکلات جه دست قوی و جه بصیرت 
دوراندیش دارند, و اغلب رجال در بار همایون پس‌ازاین‌سفرهای دنگین وپس 
از آن همه درسهای روشن؛ بابد شرابط دولتد‌اری را بیش از همه متقدمین‌خود 
درك کرده باشند, عمل و غیرت جنس‌ایرانی وقدرتاعجاز نم‌ای شاهنشاهی هیچ 
مانعی نخواهد داشت که ایران کیخسرو و ایران شاه عباس را به معام جاپون 
نو ظهود برساند. 
در قلب ایران‌برست بنده, این امید داسخ و روشن است. کهآن ایزد 
مطلق که قر نهای ببعدد نگاهبان شو کت ایران داده است. تخواهد گذاشت که 
موفقیت و افنخاد اولیای اپران در این عهد کمتر از عهود سابق باشد. 
_ دو لتخواه صدیق. ملکم.» 


یکی از نامه‌هایی که در دوران اخیر عمر ملکم نوشته شده» وبی 
اعتنایی پایتخت و رجال مصدر امور مملکتی و درباری را نسبت به‌او» 
به طور وضو ح می‌رساند» در پرونده سال ۱۹۰۵ ۱۳۲۳ ضبط شده. 
در این نامه ملکم از و زیر خحارجه شکوه می کند که سنارت رم وشخص 


او را به کلی از باد برده و فراموش کرده‌اند: 
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درم به تادیخ ۲۰ و در به ۵ ۱۹۰ » با کت چهار منحصر رد دو صفحه 


۲ 5 
سخصی و محر ما زه 


هو 

قر با ات شوم » جند کلمه بی‌سأخته , درعا 1 رقافت وهمعطادی‌قديم بگویيم . 
آ نجه می‌فهمم بصع حالیه جندان‌اعتقاد نداد بد» و دذهمین و اسطه این سارت 
و این مخلص صدیق خود را به کلی از نظر محو فرموده! ید . جمیع دوستان قدیم 
من رفته| ند 3 مدفی است که بناه د آمیدهای دید ه در وجود جناب عا 0 جمع 
شده است: و در این مدت به هر دلیلی که صو در فرمایند خواه بهحکم | حلاص 
در اه سا اه و کی ELS AE‏ و وان 
قنری جو اه د۵ قصا ی دے ?ی سحصی ؛ ۱ دج بوا سىىةا چ در طا ھر ر باطن بەمو ات 
تمام در تقو بت و ترفیع مقام ان جثاب عالی کوشیدهام و حالا می بینم به کلی 
نها ما ندهام. هر‌دوز امیدهای من معکوس و آمود بنده مغشوششر می‌شود. بعضی 
از آشنایان و به خصوص جند نفر از غربای طهران: به دوستان خود محرمانه 
خبر می‌دهند که در آن وزارت جلیله به‌هیچ وجه التفات واعتنایی به سفادت‌دم 
نمست ؛ و ملکم در نطر او لیای دولت هیج و جودی نداد د. این حرف در حق 
بنده هر قدد صحیح باشد, احتیاج به‌بیان نیست که جنان شهرت چەقدر منافی 
مصلحت خود دولت خواهد‌بود. بی‌اعتباری سفرای ما در خارج به‌جایی دسیده 
که اگر اولیای دولت به هزار تدر و تمجید بخواهند اذ برای آنها شان و 
هثری بتر اشند» باذ یقین بدانید که سمر ای ما بەقدر کا لسکه‌جیهای سایر سفرا 
محل اعتنا نخو آهند شف . وس وای‌بر آن سهیر یر ان که در تخفف شان او , خود 
اولیای دولت ما صد دلیل گو نا گون به‌دست مدعیان ما بدهند. گاهی ذیادمتاً لم 
می‌شوم کهجر | جود موس مر مسئو چیب جثان‌بی! لتفا تی شده آست : اماوقتی 
ھی بينم جو اب نامه امیراطود اطر یش را نرد من‌می ور ستند فاش تازه ملتفت 
می‌شوم کهاغتشاش حواس وزارت‌جلیله فقط داجع بەشحص بنده نبو ده‌است. بلی 
اولیای دولت ماء حق هراد نوع خستگی دادند» ولیکن بدبختا نه بنده هم این 
قدر خسته و افسرده شده‌ام, که بدوث التقات دایمی اولیای دولت» ابقای متام 
سفادت اذ قوه بنده به کلی خادج خواهد بود. 

جناب عالی بهتر اذهر کس می‌دانید که باوجود همه آن‌عشمی که به‌خدمت 
و ترقی ایران دادم هر گز به هیچ یك از این سفادتها دلبستگی نداشته‌ام» و 
| گر به دم‌آمدم به عزم یك همراهی دیگر, و به اميد هزار خدمت دیگر بود 
د حالا هم موافق ادعای دایمی حود عرض می کنم که از برای حدمت ابران 2 


چند نامه و گز ارش 


از برای شاه پرستی, حالیه » خودم حاضر هستم» بدون هیچ مواجب و بدون 
هیچ ‌منصب ؛ به‌شوق تمام تابه آن سر د نیا بیاده بروم» ودر این قسم دولت ور ستی 
خودم هیچ غبنی نخواهم داشت» زیرا که همیشه در حضور اولیای دولت صاحب 
این عفیده بوده‌ام که نو کری‌بنده وقتی معفی‌خواهد داشت که بدون مواجب و 
منصب بهآزادی ددخدمات دولت جانفشانی نمایم. وهیچ شکی ندارم که آن‌وقت 
هم خودم از خودم داضی خواهم بود هم ذات اقدی شاهنشاه دوحنافداه ما از 
آن سبك دولت پرستی بنده صد ددجه بیشتر ممنون خواهند شد. و هم جناب 
عالی قدر آن‌نوع خدمات را بالاتر از هر قدا کادی محترم خواهند داشت. 

حالااستدءای واحد این است که از دوی یك اعتماد مردانه, بی‌ساخته, 
دو کلمه مرقوم بفرمایید که چه خواهید کرد و چه باید پکنم. 


ب. مخلص حقیقی ؛ ملکم.» 


این آخرین نامه جامع و مفصل مردی است که مدت نیم قرن به 
سیاست»اجتماع وحتی تحر دك مردم‌ایران‌به کسب آزادی باری می کرد ی 


اينك سه نامۀ دیگر از او - که سپس به دست نویسنده رسید - 


در اینجا درج می‌شود:! 


1 


فدایت شوم. این دوزها خبری که عامهٌ خلق آلمانیا و اغلب مردم 
انگلستان دا غرق حزن ساخته. ناخوشی ولیعهد آلمانیاست. جندی قبل يك 
نوع خراش در توی حلق او ظاهر شد. اطبای برلین اذهمان دوذ اول گفتند 
ماد خطر ناك است. يك حکیم معروف انگلیی که از اینجا طلبیدند گفت. 
ماد ناخوشی آن نیست که اطبای آلمانیا فهمیده‌اند و جندی موافق سلیعه 
خود معالجه کرد تا اینکه دو هفته قبل: خودآن حکیم انگلیس به امپراطود 
نوشت. که ناخوشی دلیعود به‌نظظر خطر ناك می‌آید. فی‌الفود چندنفر اذ اعاظم 
اطبایآلمانیاء ا شد ند و درشهر سن‌دامو. که بر حسب ملایمت 
هوا از نقطه‌های معروف ایطالیا و این روذها محل اقامت ولیعهد است. پس اذ 


۱( استاد رأ کی وزارت امور خارجه ند پا کت دو۸» مشتمل در سه نمر ۵,: 


۶۹ 


۶۲ 


میرزا ملکم خان 

تحقیقات ومشودت ذیاد متفقاً حکم کرد ند که» اصل ناخوشی همان سرطان‌است 
که از اول اطبای برلین تشخیص داده بودند. چون این ناخوشی دا به حکم 
علوم‌این عهدعلاج ناپذیر می‌دانند. شیو ع این خبر بر کل فر‌نکستان يك ملالت 
وحرن غریب‌بهن کر د؛ زیر ا که‌این شاهز اده حفيفتاً جامع‌جمیم کمالات صو دی 
ومعنوی بود» و چون علاوه بر سایر فضایل» خیلی خوش نفس و طالب مسالمت 
و منکر جنگ بود. حتی در فرانسه هم مورد ترحم و اسباب تأسف شده است. 
چون داماد ملکها نگلیس است؛ هرسال به‌اینجا می آمد؛ و هر وقت مرا می‌دید 
ممکن نبود که‌نسیت به‌ذات مقدس‌همایون‌شاهتشاه دوحی فداه» به‌صد قسم‌خلوص 
اظهار منتهای‌ارادت نکند. همه دول و بزر گان قر نگستان به هر وسیله و به‌هر 
مضمون به‌امپراطود و به‌خود و لیمهد؛ اظهاد تأسف و احوالیرسی کردند. شکی 
نیست که از طهران هم ازجانب بند گان أقدس همایونت شاهنشاه روحی فدأه» 
لازمۀ تفت چه به امراطور و چه به خود و لیهد میذول شده است. 


درعالم‌پو ليطيك؛ مطلب مهم‌فر نگستان, اتةاق آ لما نیا اوستر با" و ایطالیاست» 
که به‌طود تحقیق تحریر[ٌ ورسماً مقرر شد. روح‌این اتفاق: بر خلاف فرانسه. 
وبیشتر برضد روس است. این‌سه‌دول» حفظممالك همدیگر دا ضمانت کردها ند. 
مدت اتفاق تا پنج سال خواهد بود. هر وك از شافن دول که صلح فر نگستان‌را 
برهم بز ند این‌سه‌دو لت ۳ وبحرا متفقاً براو حمله‌خواهندکرد. از این‌اتفاق» 
دولت و خلق روس زیاده از حد متغیر شده‌اند, و مخالقت اهل دوس وآ لمانیا 
روز برود بیشتر و شدیدتر می‌شود. در این جند سال گذشته. مارات نها یت 
اهتمام وتدبیر وفدا کاری دا کرد که بادولت دوس متفق بماند ممکن نشد ذیرا 
که عامة خلق روس و بزر گان حالیهٌآن دولت, عداوت و بخض غریبی نسبت به 
آلماثیا بیدا کرده‌اند. و به‌این جهت خیلی میل وسعی دادندکه با فرانسه متفق 
بشوند. دد مقابل این دو خطر بزدگ که از سمت دوس و فرانسه روز بروز 
بزد گتر و نزدیکتر می‌شد. بیسمارك لابه از روس ماأیوس شد و اتفاق اوستریا 
وآلمانيا و أيطاليا ا اتفاق روس و فرانسه قرار داد, و خیلی مشکل است 
که به این زودیها دولتآلمانیا با رس دوباره موافقت نماید. 

با همه حسن طلب دو لت | لمانیا, امیر اطود روس تا این روزهای خر 
نخواست باامیراطود | لمانیا ملاقات نماید. ولیکن بعد اذ انعقاد عهدنامهاتفاق 
آن سه دول امپراطود دوس چون به واسطهٌ ناخوشی اولاد خود در پایتخت 


۱ ) آتریش. 


چند نامه و کز انش 

دا نمارگ خیلی معطلء و راه دریا به وأسملةٌ زمستان مسدود شد» در مراجعت به 
بطر بود ع ناجار از خاك آلمانیا عبور کرد و چند ساعتی در برلین ماند.و 
سه مجلس با آمیراطود آلمانياء ويك مجلس مفصل با بيسمارك؛ ملاقات کرد.در 
خاكآلمانیا و دد شهر برلین [ نچه ممکن بود در احترام و استرضای خاطر 
امیر اطود اهتمام و سعی ومبالغه کردند. آما از طرف دیگی بیسمارك به‌احتیاط 
اینکه مبادا دولت اوستریا و ایطالیا از این ملاقات و خصوصیت دو امیراطود 
بد گمان بشو ند به‌اقسام وسایل همه جا می‌فه‌ماندکه این ملاقات و تشریفات و 
خصوصیت دو امیراطور در برلین محض رعایت دسوم ظاهری است؛ و به هیچ 
وجه خللی به روحآن اتفاق ثلثه وارد نخواهدآورد. 

موافق‌اصولانگلیس, اولیای این‌دولت هر گر داخل اتفاق دول خادجه 
وله کی یآ اه دود نس موه ار این ماه 
اين است که دولت انگلیس قبل از وفت؛ معید هیچ تعهد نباشد؛ و در هر موقم 
بتو أ ند به‌افتضای وقت در کمال ]زادی حر کت بکند. موافق‌این رسم‌قدیم» دو لت 
انگلیس‌دسماً وتحريراً داخلاتفاق آن سه‌دولت نشد»اما در معنی ودرمذا کرات 
شفاهی تماما باآن سه دو لت متفق اس واگر بای جنگ روس به‌میان بیاید؛ 
شکی نیست که دولت انگلیس هم برخلاف روس باآت سه دولت متفق و همعهد 
خو اهد شد. 

او لیای این‌دو لت» خیلی ميل داد ند که دو لت عثما نی همداخل دایره این 
اتفاق بشود, ولیکن دولت عثمانی» مخالفت وجنگ روس را بعد اذ این دیگر 
به آسانی قبول نخواهد کرد دمانع دیگر موافقت‌علمانی این است که در ظهود 
جنگ و پیشر فت امود آن سه دو لت مفته» مزد اوستر یا و ابطالما با ین از خاك 
عثمانی داده شود , به‌این جهت درصو رت ظهور جنگ کار عنما نی در هر حال 
خیلی مشکل خواهد بود. 


در فرانسه کنافت يك عمل شخصی على الغفله. سرایت به بعضی دوایر 
دولت کرد و بك ماه است تمام آن دو لت گر فتار بعضی مشکلات قبیح‌شده است. 
ابتدای مسئله این بود که دو نفر جنرال در عطای :شان بعضی» تعادف و دشوه 
گرفته بودند. چون این عمل, موافق اصول این دول؛ بدترین تقصیر واسپاب 
اختلال چرخ دولت محسوب می‌شود, عموم خلق به حدت تمام به‌مقام‌تحقیق و 
منتظر تلبیه آن مقصرین شدند. در حین آأین تحقیقات معلوم شد که داماد دئیس 
جمهودی هم داخل این نو ع کنافت بو ده | گر جهتتصیر او هنوز در عدالتخانه 
ثابت نشده است, اما چون دئیس جمهودی» به اطمینان بیگناهی او. او دا از 


۶۳ 


۱۳۴ 
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خود دود نکرد. مردم حود رئيس دا مورد ملامت زیاد گردند. وزیر عدالت 
استعقا کرد د رسای یو لیس معزول شد‌ند؛ و جند رور است از اطرافبه‌شدت 
وبە‌تغیر» رئیس‌جمهوری دا ملامت و تقبیح می‌نمایند» که چون از ریاست استعفا 
نمی کند. واحتمال کلی هست که‌قبل‌ازورود این‌پا کت بهطهران» دئیس‌جمهوری 
و عموم وزرای فراسه معزول بشو ند. علیالعجاله دیاست و وزارت کل دوایر 
فرانسه‌در نهایت تز لزل گرفتاد اختلال‌معنوی هستند. جیزی کهامر وز ددفرانسه 
محل اعتنا باقی مانده‌قددت عسکر یه آن دولت‌است. دول همجوار از دوی‌تحقیق 
صاحیمثصبان و وفور اسیات و اسلحه در نهایت قدرت و مهات است. 
اغلب جترالها و قسمت کلی ملت قرانسه؛, اذ دوی يك بغض بی‌نهایت؛ که 
سبت به‌پروس دار ند» طالب جنگ هستند. وزرای دول خارجه می گو یند | گر 
این قددت عسکریهٌ فرانسه به دست رؤسای قابل بیفتد, و آن رژسا دوام خودرا 
43 اھ و ۳ I ESET‏ نف ۳۹ دای با هدس روت ۳ رد 9 ۳ او آم, 
د طهور جنگ ببیتند: ی سی دوس یا به تنهایی به افنسای 
جلافت و شود طبع فرانسه چه نوع فتنهٌ وسیع برپا نمایند. به‌این ملاحظه این 
روزها باز حواس عامةٌ دول صرف وقوعات بادیس است. » 


نمر 6 دوم 

«تحریراتی که در باب ایوب خان ميان وزارت حلبله وسفادت انگلیس 
رد و بدل شده بود» ودر باکت مورخ ۱۵ محرمادسال فرموده بودید» رسید. 
جوابها و اقدامات اولیای دولت عليه همه موافق قاعده و خیلی صحیح بود. 
من هم دد اینجا به هر طودی که به‌نظر بی‌عیب می آید» مراقب مسئله ومواظب 
مدا کرات طهران بودم. تا اشکه خبر تسلیم ایوب خان دسید. 

موافق مالاحظات ١‏ فن نکب ا سمتر این می خی که ایوت ب خان تسلیم 
دوات عليه بشود. و جمعی تعجب کردند که چرا يك امير افعان در خاك ایران 
عوض اینکه تسلیم دو لت‌ایران بشود» حمايت‌يك صاحبمنصب انگلیس را قر جیح 
داد» اما به‌ملاحظه دیگر خوب شد که خود را تسلیم انگلیس کر د. +۳ دو باره 
رجو ع به‌دولت علیه کر ده بود, او لیای ذو لت عليه و بهخصوص بند گان‌عالی گر فتاد 
اقسام م رارت می‌شد ند. 

این فراد و این تسلیم ابوب خان. ك شاهد تازه‌ای است بر این‌حقیقت 
که عمل وفسایل‌طبیمی برای ذند گی این عهدکافی فیست. يعضی ازدوسایافاغنه 
خیلی عاقل و خیلی شجاع وخیلی با همت هستند»اماچون از آن علوم کسبی که 
شر طط دف کن این ایام است محروم هستند. هرچه می کنند همه غلط ودر ]خر 
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می خرابیآ نهامی‌شود. اگر ایوب خان از ادضاع‌این دنیای تاذه. بعضی‌علوم 
واطلاعات کسپی می‌داشت, ته آن طود فراد می کرد ونه این طود تسلیم می‌شد. 
زگ فرق حکومت هند و دولت انگلیس را از دوی علم فهمیده بودء وا گر از 
طرز و قواعد معاملات دول اطلاع حقیقی می‌داشت خود را طود دیگر و به 
وسایل دیگر تسایم شم کرد می‌توانست قبل از تسلیم بادر حین‌تسلیم, يك دفعه 
به توسط آن صاحیمنص انگلیس» خطاب به این دولت؛ بنویسه که کل فد 
او و حالت تمام خانوادة او دا در منتهای دنق تغییر بدهد. خبط و غین‌آن 
بدبخت جای تعجب نیست. عموم امرای آن صفحات تا به حال نتوانستنه درك 
بکنند که‌عقل طبیعی‌ازعلوم کسبی چه‌قدرها عقب مانده‌است. وقتی بك‌صاحیمنصب 
فر نگی دا ملاقات می‌کنند. می‌بیننه خودشان برحسب عقل و وقر و هوش و 
ظرافت و مسمون گویی؛ صد مرتبه از آن قر نگی حلف و ی‌ادب ومیمون صفت 
پالاتر هستند. دیگر نمی‌توانتد تصود بکنند که در مغز آن فر نگی چه نو ع‌علوم 
و اطلاعات انبار شده است, و جون أذ تفوق این علوم بیخبر ومنکر قددت‌آن 
هستند» هميشه خواه‌شیر علی‌خان. خواه یوب خان» وخواه ایوب‌خات»مجبود 
می‌شو ند که عقل و ناموس وهمۀ حقوق‌خود دانثاد نماینه به آن‌مآٌمودین قر نگی 
که عمل طبیعیشان محققاً از عقل ما کمتر, ولیکن علوم کسبیشان الى غیر نهابه 
قایق بر عموم تصورات ماست. 

در تاغراف نمر ۲۸ در خصوص مسئله ایوب‌خان می‌فرمایند: « اینکه 
اين مطلب را بشما رجو ع کر دیم. برای این بو دکه در هما نجا بااو لیای‌دو لت 
انگلیس»دد کار این‌اقاغنه قرار بگذارید. شما باز همهٌکارها وزحمت دا دجوع 
به طهر آن می کنید» یعنی جه ؟» يك شکایت باطنی و افسوس عمدءٌ عمر من این 
بود که در ین سی جهل سالء هیچ هیچ نشد که او لیای دو لت علیه بك خدمتی دا از 
اول تا ۳ مستقلا" به من دجوع فر‌مأیند. هم بنده و هم جناب عالی : دو ای 
مدت» هميشه‌يك جز وضعیف استقلال دیگران بوده‌ایم. کارها دا دیگران ازروی 
اغراض وجهالت شخصی خود شرو ع می کردند.همینکه خرابی خبطهای ایشان 
به جای نازك می‌دسید. آن وقت به اضطراب يك گوشهة آن کارها دا په ما دجوع 
می کردند, که بیاییدددست بکنید. بعد اذا نکه مقدمات همه, در دست دیگران 
و اسباب کار همه, در اختیاد دیکران باشد» در وسط کار و دريك جزو کار.سمی 
و کنات يك نفر تابع بی‌اختیاد, جه می‌تواند بکند؟ چون این امور ایوب‌خان 
به‌هیچ وجه دخلی به‌جناب عالی‌نداشته, آشکادا عرض می کٹم که‌این کار ايوب 
خان وامثال این امود. جه قابل این همه دفتگو بودند؛ هر شا گرد سفادتهای 
فرنگستان» این نوع مسائل راء در دو ساعت بدون هیچزحمت می‌توانست دفع 


۱۳۵ 


۶۶ 
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نماید. ملاحظه بفرمایید در مقدمات این گفتگو يدون هیچ اطلاع بنده. چه 
نوع سهوها و خبطهای عجیب و غریب داقع شده بود. وانگهی جای همةٌآن 
گفتگوهای موافق دسوم دولتی. ناچاد در طهران بود. با وصف این ملاحئله 
بفر‌مایید بدون اینکه هیچ حق مذا کره داشته باشم» در اینحا تا به‌چه‌حد داخل 
مطالب شدم, و از خود شادژدافر بیر‌سید که در حفظ حقوق ما تا به چه بایه 
استاد گی و در اصلاح خبطهای گذشته چه نوع اقدامات و جسادتهای بموقع 
کردم. 

بی‌آنکه بنده عرض بکنم‌البتهانصاف اولیای دولت علیه, تصدیق خواهنه 
کرد که با آن مقدمات معیوب خیلی هنر و خوشبختی می‌خواست که کار به‌این 
طود تمام شود. بادی | گر چه پیر شدیم و موقع کارهای با معنی همه اذ دست 
دفت» باوصف این, الان هم حاض هستم که‌انجام هر خدمتی که مشکلتر از ان 
نباشد برعهده بگیرم؛ ولیکن به این شرط که‌کار از اول تاآخر بر عهد؛ من 
باشده نه‌آنکه ده نفر آدم جاهل ل مقدمات‌آمود را به‌دلخواه خود مفغشوش ,بکنند؛ 
ودر دم خر بنده یاجتاب عالی‌داآلت تعمیر قر ار بدهند. امتحان کفایت‌جاکران 
فعط در خدمات مستئله حاصل‌می‌شود. هزار حیف که تا امروز نهاز برای جتاب 
عالی؛ و نه از برای‌این وجود بیمصرف: متام جنان امتحان» به دست نیامد.» 


نمر سوم 

«در این ماه مکرد. از اطراف فر نگستان» در باب سفر مو کب همایون 
به این صفحات مذا کرات و تفصیلات مختلف به میات آمد. عموماً اذ دوی ميل 
منتظر معدم شاهنشاهی هستند و انشاءالله این سفر از هر جهت به وجود اقدس 
همایون دوحی فداه خوش خواهد گذشت. اما خالی ازمناسبت بود هر 
گاه بنده دا قبل از وقت اذ خیالات سفر قیالجمله مطلع بفرمایند. 

آنچه معلوم می‌شود « طامسون صاحب ۰ دیگر ر ابران نخواهد آمد. 
سامقاً در قکر این بودند که يك شخص ممتبری به طهران بفرستند. این روذها 
حرف أبن هست که « سیر درومون وولف » دا مآمود سفادت ایران نمایند.این 
شخص از معروفین پارلمانت ودر حقیقت جزو وزرای‌اینجاست. پارسال اور 
مخصو ص این دو لت بود در اسلامبول و درمصر . شخص قا بل واز اوضاع مشرق 
خوب مطلم است. آدم پسیار خوب و با من دوست فدیم‌است. نمی‌دانم حمیقتاً به 
ایران خواهد آمد یانه, و نمی‌دانم در ایران جطود حر کت خواهد کرد ولیکن 
اسم و اعتباد او از جمیع سفرایی‌که به ایران‌آمده‌اند» خیلی بالاتر. و اگر 
مامود شود مایه مز ید شان دولت عليه خوآهد بود. 


چند نامه و گز ارش 
وزرای فراشسه معزول شدند. 
الان در روزنامه‌ها يك تلفرافی اذ طهران دیدم. که شزیر کون فن 
همابون به‌فر نگستان موقوف شد. وماند اذيرای‌يك سال بعد. انشاءا للهاین‌خبر 
دروغ است. به هزار جهت تشن شرف حضود بند گان اقدس همایون شاهنشاه 
دوحی فداه هستم وا گر هم خدای‌نخواسته چندی‌تاخیر بشود, باز»انشاءالله. 
ایران وفر نگستان از پر تو و آثاد چنان سفرهمایون محروم نخواهد ماند. 


س 


ملکم پس از نوشتن چند نام بی‌اهمیت دیگر» به سویس رفت» 
و پس ازمدتها بیماری در تابستان ۱۹۰۸ - ۱۳۲۶ در سن هفتاد وهفت 
سالگی در شهر لوزان بدرود زند گی گفت. 

دا نشمندفقید حان ملك ساسانی که در آن موقع درسو یس تحصیل 
می کرده» ودرمراسم تشییع جنازه‌اش شر کت داشته» می‌نویسد: 

«...طبق وصیت خودش» او را به شهر برن که دارای دستگاه 
سوزاندن اجساد است - منتقل کردند» و خحاکسترش را برای تسلیم به 
وراث‌در کوزه‌ای ربختند. دختر ان ملکم حان دربیمارستانهای انگلستان 
پرستار بودند» وقتی که خبر مر گت پدر را شنیدند به‌شهر لوزان شتافتند. 
وصی پدرشان‌اسناد بانکها را که از آن جمله سندچهل هزار پوند لاتاری 


۷ لب هب ی 
بود» که دست نخورده در با نك دوفرانس گذارده بود» به انضمام کوزة 
کو جک مده 2ء حا کستره مر حوم اپویشان را که رو بش ش گم با و الفا؛ ۰ 

ی وی و ) یا وچس مو کت واب 


و خدمات و تألیفات و آثار پدرشان با آب وتاب‌فراوان نوشته شده‌بود؛ 
تسلیم دنعتران نمود. ابسوالقاسم حان ناصرالملك قراگوزلو - که 
محمدخلیشاه بهاروپا تبعیدش کرده بود - با جمعی دیگر از هم مسلکان 
ماسو نی وعده‌ای‌از ایرانیان جزو مشایعت کنندة نعشش‌بودند. نو سنده 
ی یی را بود!...» 


۱( سیاستگران دوره قاچار, ج :ص ۴۳۵ [. 


۶4 
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و حال ستأابش کرده و می کنند» درحالی که دسته دیگر او را ماجر آجو» 
پو لدوست» و سو ء استفاده‌جی می‌دانند» پابان یافت. 





6۰ خالو اد ملکم و سر نوشت ۲ لها چو 


میرزا ملکم خان با « هنریت » دختر 
ارا کلیان ارمنی‌ازدواج کرد. هنریت‌تا 
پایان‌عمر در آبین اجدادش باقی ماند» 
و به‌هیچ وجه‌اشتیاقی به‌کارهای‌سیاسی و اجتماعی‌همسرش‌نداشت. تنها 
امتیازی که از طرف دو لت ابران به همسر ملکم داده شد» اعطای نشان 
آفتاب به مشارالیها بود. میرزا ملکم خان در یکی از نامه‌هایش دراین 
باره می نو سد: 
«... درسفر دوم وقتی مأمور برلین شدم» چون می‌دانست [یعنی 
میرزا حسین خان سپهسالار] که در فرنگستان» اسباب عمدةٌ پیشرفت 
سفارت عیال سفر است. گفت به‌عیال شما نشان آفتاب مرحمت شد...» 
ملکم پسری‌داشت فر یدون‌نام که‌از مدرسة نظامی «سن‌سیر)»پار بش 
فار غالتحصیل شده بود". درسال۱۳۲۶ ھ (۱۹۰۸م) که ملکم درسویس 
در گذشت» فر يدون به‌نهضت آزادیخواهان ایرانی که از فراربان ابران 
تشکیل شده بود پیوست. 
فریدون در پاربس به دستور «کميتةٌ ایرانیان مهاجر» و زیر نظر 
«د کتر جلیل‌خان ثقفی اعلم الدو له», به ترجمه وت لیف کتاب«تار یخ‌پیدایش 
مشروطة انگلستان» بر آمد. محیط طباطبائی در این‌باره می‌نو بسد: 
«... در همان سال ۱۳۲۷ (۱۹۰۹) این کتاب» در پاریس» به نام 
«تاریخ گزیده» انتشار بافت و جنانکه جلیل خان مر حوم» حود از براي 


ه هی س 


۱) فکر آزادی» ص ۰1۱۲ 


خانوادة ملکم و سر نوشت ۲ نها 


من نقل می کرد» همین اثر سلسله‌جتبان همت مرحوم سرداراسعد» برای 
سفر به‌ایران و برانگیختن ایل‌بختیاری به‌طر فداری از حکومت ملی‌شد» 
وسردار اسعد دراروپا می گفت» من آرزو دارم همچون کرمول که آزادی 
انگلیس را نجات داد» وشارل دشمن پار مان را به‌سیاستگاه فرستاد»من 
هم محمدعلی شاه را به کشتنگاه بفرستم. حرج چاپ این کناب راگویا 
فر بدون‌ازمحل میراث نقدینۀ پدرحود پرداعت» و امروز این کتاب که‌به 
نام«تاریخ گزیدةٌفریدون ملکم» معروف‌استیکی از آثار نفیس وعزلز- 
الوجود زبان فارسی محسوب می‌شود...۱» 

تا کنون شنیده نشده که فریدون ملکم به‌کار دو لتی ایران مشغول 
شده‌باشد. و ای دربین اسنادبایگانی راکد وزارت خارجه ایر ان نامه‌ای 
است ازمیرزا نصرالله خان مشیرالدو له عطاب به‌ملکم. این نامه حاکی 
است که دولت ابران مفرری قابل توجهی برای فریدون تعیین کرده؛ که 
«بدون رسوم‌مواجب» ازطرف مظفرالدین شاه در آن قید شده است. 

در این نامه مشیرالدو له جنین می‌نو سد: 


درم ثمر؛ ۰۴۴۸۶ ۲۷ شهر ديقعدة ۱۳۱۷ 

بعدا لمنو ان.. . 

یکی از شواهد مراحم ملو کانه دد بادء جناب عالی مرحمتی [است] که 
درحق نور چشم مکرم؛ فر بدون‌خان» فرمودها ند. بس‌اذ وصول تلگراف‌جناب 
عالی وعرض‌آن به بایةٌ سریراعلی» ششصدتومان, بدون دسوم مواجب»مرحمت 
کر دند. فرمان آن دا صادرمی کنم و برای جناب‌عالی می فرستم. عجالة محض 
استحضار جناب عالی ذحمت دادم. استحقاق و لیات فریدون خان بیش اذاینها 
است. من درحق او فقط به این مواجب قناعت نخواهم کزد. به خواست دا 
مواقع دیگر را در بارة او از دست نمی‌دهم, واو دا که به جای فرزند عزیزمن 
است فر آموش نمی کنم. 

چ تصرالله‌مشیی !لدو ل 


۱ ) محموعه آثار ملکم مقدمه ( که). 


۱5۹ 


۱۷. 
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از سر نوشت فر بدون» هیچ گو نه اطلاعاتی در دست نیست. او 
چند سال بعد از مرگ پدرش به تابعیت دولت فرانسه در آمد» و پس‌از 
از مرگ «هنریت» همسر ملکم؛ باقیما نده اسناد و مدارك و نامه‌هایش را 
در فرانسه به کتابخانة ملی پاربس فروختند.۱ 

در بین مجموعة دیگر اسناد میرزا ملکم» که در کتابخانةً یکی‌از 
خانواده‌ها نگهداری می‌شود. نامه‌ای به‌تعط «فر یدون» وجود دارد. این 
نامه که عیناً نقل می‌گردد» نموداری از سواد فارسی فریدون است» در 
حالی که میرزا ملکم‌خان نثرفارسی را عالی می‌نوشت وشیوه ومکتب 
خحاصی داشت؛ ولی پسرش حتی قادر به‌نوشتن نامه عادی نبوده است. 
چنانکه درنامة زیر عدم تسلط او به زبان فارسی روشن است. 


«سفادت ایران - رم 

۴ مه ۰۱۹۰/۸ 

قر بانت شوم»خدا می‌داند به‌جه اندازه خجل دارم, اذ اینکه در جواب 
مرقوم شر یف که‌قلین‌متشکر شدم؛ و درماه ۳6[6۲ زیادت شد.موطالی( کذا) 
کردم ولی انشاءالله امیدو ادم که مرا خواهید بخشید» چون در این چند ماه 
آخرء این‌قدد گرفتاد شدم و حواسم این قدد پریشان که ممکن نبود تا حال 
جواب بدهم. 

اینکه مرقوم فرموده بودید که هم‌جواب‌کاغزی ( کذا) که‌اذ 1۲03/7 به 
بنده نوشته بو دید» نیز بی‌جو اب ماند. جای‌خیلی تعجب‌است وهزاد افسوس, ذیرا 
که‌محض رسیدن دستخط مارك قور ( کذا) جواب نوشتم؛ حلاصه آمیدو ارم که 
مز احدوستعز یز محترممن‌دد کمال‌خوشیوصحتی باشد و خو اهش‌مخصوس ( کذا) 
می کنم هجوت مرا فر آموش‌نکند. ومن‌هم‌هميشه فکر جاب عالی‌هستم ,و همان 
طودی که مرقوم رمو بودید," يك دنیا افوس بود که از عدم مساعدت بخت 
وقتی که در 0۷1۳ تشر یف داشتید بنده | نجا نبودم. 

اگر از حال و کار بنده بخواهید. همان طود که عرض شده در این چند 
ماه حواس بنده دا در نهایت پریشانی بود. اذ یك طرف طلاق والده اسباب 


1( متأسفا نه از فروشندء اسناد اطلاعی در دست نیست؛ و مقامات کتا رخا نه ملی 
پاریس نیز حاضر به افشای نام فروشندة اسناد نشدند. 


lege Cun de ê 

Rona. 

hoi 308 °‏ پا| 

j 2 ۱‏ ۰ ا 4 و واس 
اس 1 خما لیم اہ ده جر اس ره دارم از اب 7 

و 

روم رع ١‏ لن عترم و ور وه مس۴ راہ حال یرم 


انا سم ۸ کر / وہ عنم ون دران حن باه ام ان کر 
ی o E‏ موه n‏ 
رما رمم و و این فرب ران 4 من بو ٣‏ لبم , 


مش 

مک واب انم عای جلى ت و ار اسر راک حم 
ٍ2 
< صمو باکت و واب نوتم حلاص اد٢‏ مک اح رر 


متم من رکال خوشی و میتی و سی کم ی کم کے 
و .کی ھر ا ررر 4 
دست واوا وی کم وی م سے م رجاب ا ور" 
روم رتو هم ع دیا اسو یمو ١‏ ام لابه شرب 
و قثي دتما لر داس سره ای م 


۰ ۱ ۱ ۱ ِ ۵ ۳ راو 
کار ال وکار ہہ وم سان فور 4 ری سره د رای یہ 


۱۷۳ 


میرزا ملکم خان 


3 


۱ ۳ و 8 د ا و د 
واس مورا در بات رای پو رب طف طلهپ دایم اساب پوایم‌اره یھ م 


رر E ۱ e‏ ۰ 1 
یک جا ارف تام مرهج وج ترش نو و1 یاج ان بر مطایب 


۳۶ وج اومای وا ون اه رر روز سم ر سو امان امان ای حاب وہہ هت 


ال ها ر و و ۳ و ۳ 
یم عال ارم اورر لی بچ رہہ سے ۔ ‏ را 6 سی از او | ر 
74 ۸۷ .ی ¥ ر ب 0 بی ار اما با ن 
/ ۱ ۱ 2 
۳/۷ 4 در ار ی لوہ ست ب طبرا نکرول مان حودلم 8 ی لر پم ر) ملف 
ک۳ ٩‏ ررم 26 پم رتت ہل عبت درمز ہو باز رن ۶ 


٠ £ i 1 70‏ ص 5 a‏ ۳ 8 
۵ و ۶4۲ ال مر( ی تسج داس سمل رده اسان 1 ۱ 
ی «[ر بات 


۷۳ 


بی‌آنداذه عصه من بود. از طرف دیگر جناب اشرف نظام! لدو له خیلی و خیلی 
ناخوش بود» و اذ برای تاج ( کذا) این همه معایب می‌بینم که وضع اوضای 
وتن( کدا)ماه ( کذا) هرروز بدتر می‌شود. امان امان». ای جناب فر یه ملك 
دوست عز بزمن آ خر جه خواهد شد به وتن ( کذا) عز بز ما جه‌خو اهد شد؟ 


الحمدلا ( کذا) حال ددر م امروز خیلی دهس شده است . مرقوم فرموده 


() منظور میرزا محمد على خان فریدالملك است. 


بر آدران ملکم 


بودیه كەبعضی از آقایان‌ایرانی که در پادیس بودنه ومراجعت به‌طهر ان کرد ند 
بیان نمو د ند که من از بدرمد لتنگک شدم وقهر کر دم هر جند. جندوقت‌قبل يك‌قدری 
۳۵06۲ بودمیان ایشان و بنده. و لی حالا الامدالا (کذا) به کلی رف( کذا) 
شده است» و متصل نزده ایشان هستم. 

فدای وجود مبارك, فریدون» 


فریدون بايك بانوی‌امریکایی میلیونر ازدواج کرد که بنابه‌نوشتة 
دانشمند ففید» حان ملك ساسانی» تنها شر ط این ازدواج داشتن لب 
«پرنس»از طرف شاه ایران» برای فریدون بود. من و در ی 
وخاد الدین شاه نفو a+‏ ما“ Kg‏ 4 
مطعر الدین فراوانی داشت» و درمدت کوتاهی برای فرز 
لقب «پر نس» و برای همسرش لقب «پر نسس» گر فت. فر بدون» این 
5 | | اواثل جنک نک جنح‌بین |( لمللی اول داشست» اماجون دز این »ایام علبه از ان 
مقالاتی درجراید فرانسه می‌نوشت» به‌موجب مندرجات پرو نده وزارت 


امور خارجه آن لقب از او گر فته شلد" . 


ب در ادران ملکم کیو 


میرزا ملکم خان دو برادر به نامهای 

اسکندر و میکائیل داشته» که هر دو به 

علت‌دانستن زبانهای انگلیسی» فر انسه 
وروسی» دردوران سفارت ملکم‌خان در لندن عضو سفارت ادرال بودند. 
در واقعة لاتار ی»ملکم‌خان‌امتباز مذ کور را به‌عنوان مسیو بوزيك کارمند 
سفارت, گرفت. قبل از صدور امتیازنامه» قراردادی مابین مسیو بوزيك 
و میکائیل منعقد شد» که طبق آن» صدی هفتاد در آمد فروش امتیازنامه 
متعلق به‌میکائیل و ملکم بود و بقیه به مسیو بوزيك می‌رسید. 


1) یعنی: سردی. 
۲) سپاستگر ان دورۂ قاجاد. ص ۰.۱۴۴ ۱۷۳ 


۱۷۴ 


میر زا ملکم خان 


ملکم دربارة برادرش در نامه سوم نوامبر ۱۹۰۲ به‌وزیر خحارجه 
می نو سد: 

ا( بلی برادری داشتم صاحب افضل فضایل فطری» که جنول 
دو لت پرستی بنده آورا در اول جوانی» بیش ازهمۀ کسان حودم» اسیر 
و ذلیل و شهید سیاهی روز کار ساعت...۱» 

درحاشیۀ نامه دیگر» که همان‌روز جزءکزارشهای رسمی به‌تهران 
ارسال شده» ملکم به مشیرالدو له» وزیر خارجه» چنین‌می نو بسد: 

«سر پا کت را بسته بودم» خبر فوت برادر بدبخت بنده میکاثیل 
حان» که در پاریس بوده» نیمه حیات مرا هم تمام کرد. تنها بر ادر نبودء 
جزو حیات ودر حقیقت» روح من بود. صدجان می‌دادم که زنده بماند. 
ازحوبان نادر وازعقلای‌نجیب روز گار بود. سیاهی ایام‌اورا ازمظلومین 
و از شهدای انگشت نمای این دوره ساعت. و امروزگریة من فقط بر 
حال اونیست. کیست در ايران که روزی بیست دفعه طالب‌مر ک نباشد» 
سیل اشکث همة اصحاب حس باید برای نکبت نفاق باشد که تمام‌اهل 
این خاك سیاه روز گار را ظالم و مظلوم همه را بلا استثنا بی‌سبب و بی 
لزوم گر فتار يك عذاپی‌ساخته که صدمر تبه تلخ‌تر از هرمرگ است» 

به طوری که محیط طباطبائی می‌نو بسد: 

«میکائیل‌خان درسال ۵۱۳۰۸ (۱۸۹۰ع) که برادرش به‌وسیله‌انتشار 
قانون خود را مغضوب شاه و صدر اعظم ساعت. درتهران می‌ز بست و 
موردتعئیب وشکنجه و آزار پلیس قرار گرفت» و از تهر آن‌تحتالحنظ 
به خار ج ایران تبعید شد. او تاپایان عمردر پاریس می‌زیست ؟» 

میرزا ملکم خان در برقراری « مقرری دیوانی » برای برادرش 
میکائیل‌حان» هميشه به دو لتهاء صدراعظمها و حتی شاه نامه می‌نوشت و 


۲) مجموعه آ ثار ملکم» مقدمه( کج). 


بر ادران ملکم 


تلاش می کرد. در زیر یکی‌ازهمین نامه‌هاءشاه می‌نو یسد: 

«... جناب وزير داخله» از محلهایی که پیدا می‌شود به عرض 
پر سائید» هم خود وهم جناب امین‌السلطان به‌عرض برساننده به‌میکائیل 
مواجب داده شود؛ والا تا صوراسرافیل» ملکم خان عرض خواه دکرد. 
حقيفتاً هم باید داد و اورا هم به‌کار وادارید. به ملکم‌حان» صورت همین 
دستخط ما را بعینها بنویس» مطمئن باشد ...'» 

برادردیگر ملکم خحان» اسکندر نحان ناظم | لمما لكاست. اسکندر حان 
پسری به نام میرزا رضاخان داشته» که شاه لب «ناظم الملك» به او داده 
بود. اسکندر حان هم در سفارت ابران در لندن حدمت می کرده و به 
مو جب نوشتۀ دکتر فریدون آدمیت: 

«... زمانی که ملکم در اروپا» به آزادی» از حکومت شاه انتقاد 
می کرد یاران وخو بشاو ندان او در تیره‌شام استبداد ایران تحت تعقیب 
وشکنحجهٌار باب‌قدرت‌بودند. بر ادر او اسکندرخان ناظم الما لك که مدتی 
درسفارت‌ایر اندر لندن‌عدمت کرد گر فتار آزار دشمنان برادرش گردید.» 

جا لب این !ست که‌اسکندر خان‌نیز یك ماه‌بعداز در گذشت بر ادرش 
میکائیل‌فوت‌می کند. نامه‌ای که‌ملکم در۲۳! کتبر ۱۸(۱۹۰۲ دجب۱۳۲۰) 
به‌مناسیت مر گک اسکندر خان به‌میرزا نصرالله خان وزير خارجه نوشته 
حاکی از غم و الم فراوان است: 

(... خبروفات‌یگانه بر ادر بنده»ءاسکندر خان‌ناظم الممالك» روح 
مرا سر نون يك دریای عزا ساخت. این برادر عزیزتر از جان» درایام 
طفو لیت» برحسب قوای عقلیه بکی ازخلقتهای ممتاژ محسوب می‌شد. 
درحالتی که اسباب تربیت او از هر جهت به طورکامل فراهم بود» يك 
دفعه به و اسطةً یکی از آن افسادهای حماقت و شرارت که امثال آن‌در 


دايره سلاطین ما مکرر دیده می شود . بساط زند گی بدر ما که حود 


۱ ) تاریخ روابط سیاسی ارات وانکلیس در قرن نوزدهم ج ۲ص ۱۷۴۶ 


۱۷۵ 
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میرذ) ماکم خان 


شاهنشاه شهید» در این اواخر» به تسف صمیمی می‌فرمود: هزار حیف 
که قدر خحدمات و حقوق آن حکیم دولت پرست حقیقی را نفهمیدم - 
بر چیده شد. این برادر وا ژگون‌بخت درسن طفولیت در بد رکو چه‌های 
تهران ماند. بعد وقتی به تلاش ظامهای گذشته يك نوع مرحمت ملو کانه 
حاصل شد» باز این‌ببچاره‌بر ادر بی گناه را از بستر علیلی بیرون کشیدند» 
ودر میان برف وسختیهای زمستان به‌شداید صدمات دو اندند» تا به‌اقصی 
حدو دار جه» محض اینکه‌چرا برادر تواز آن‌سردنیاحکمتهای‌مملکتداری 
مارا تمجید نمی کند. پس ازاین صدمات که درهیچ زبان پاربار [بر بر ] 
اسم ندارد» آن بیچاره درعین جوانی ازعمرخود بیزان داحل يك نزع 
طولانی شد. تا اینکه ترحم الهی ازعذاب چنان زندگی‌حلاص فرمود.» 


وزیرامور خارجه» درجواب نامةملکم دربارة برادرش اسکندر 
می نو سد : 


«نمرة ۴۶۹ ۰ ۷ شهر شعیان ۱۱۳۲۰ 

رقيمة مورخه۱۳ اکثبر » که بعد أز نهضت مو کب همایون روحنافداء. از 
بادیس مرقوم شده بود زیارت نمودم؛ بی انداذه فرحناك شدم, مو کب فیروز 
هما کو کباعلیحضرت‌اقدس شاهنشاهی هم ؛ خدا را شکر ؛ به‌سلامت و اقبال شهر 
پایتخت را به قدوم مسعود مشرف و متبادك داشت» و چشم انتظاد مملکتی را 
روش نمود. آرژومندم در ذیر سایهاین پادشاه ذره پرود» به‌خدمات عمدهمترقب 
۳ بل شوم, و به ۱ نجام نیات RR‏ متبوع خود موفق آیم» عبارت و م وحات 
19 در وف وان نام | لمما لك قوم‌دفته بود. درحفیقت 
2 سخت متا ئر داشت وملالت مر اتجدید کرد. این‌طود اتفاقات که نظا برش 
در هر مملکتی بسیاد ودر عالم پیاعتباد واقم می‌شود,اسباب تسف هرذیحسی 
است» خاصه دداین موقم که نشد قواید مطلو به که از آن و جودکافی متصور بود, 

به دو لت عاید شود. و ناکامی ايشان موجب تلخ‌کامی همکی شد. 
از بانمانه گان آن مرحوم, توصیه و تذکاری لازم نبود. مسلم استآنها 
هم از خود منند» تا کنون هم‌از آن قددی که پیشرفت داشت تغافل نشده, البته 
بعد از این‌هم به‌خواست خداو ند و مراحم کاملۀ پدد مهر بان مااعلیحضرت‌اقدس 
شهر باری دوحنافداه, که اولین امید گاه همگی است. اذ مراقبت احوالآنها 


چند تاریخ بر چسته در ذز ند کی ملکم خان 
فرو گذاد نمی‌شود» وحتی‌المقدود در آمورات | نها خود دادی نخواهد شد. أذ 
این‌دهگذد خاطر شر یف آسو ده باشد» و خوشوفتم که همم‌شه ازمغاوضات خودتان 
دنله را باد آود و محظو ظ فررمأیید» و آذه قسم ملاطفتی مضه نفر‌مایید. 


- فصر الله مشیرالدو لد» 


۰ جند اریخ در جسته در زندگی ملکم خان ی. 


بررسی دوران عمر میرزا ملکم‌خان و 
سالهای ی که بر ارو پا و ابران‌اقامت‌داشته» 
از نظر ترویج افکار و سهم ی که او و 
سایر همکارانش در تشکیل مجامع مخفی» و در جان سپردن در گوشه 
سیاهجالها برای به دست آوردن آزادی داشته‌اند» قابل توجه است. با 
وجودی که ملکم‌خان مدت زیادی در ایران اقامت نداشت» با این حال 
نفوذ کلام و بط افکار و عقایدش در ایران بسیار سریع و موثر بود. 
پاران وهمرزمان ملکم درهمه حال درمبارزه باعناصر استبدادی فعالیت 
می کردند» وزمانی به نام او وگاهی به‌نامهای‌کو نا کون انجمنهای‌سری 
را رهبری می کردند. ادوار زندگی میرزا ملکم حان را می‌توان جنین 
تحللاصه کرد: 
۱ - در ۱۲۴۹ ۵ (۱۸۳۳ 2) متو لد شد. 
۲ - در ۱۲۵۹ د (۱۸۴۴ع) برای تحصیل به فرانسه رفت. 
۳ - در اواخحر ۵۱۲۶۷ (۱۸۵۰ م) - که مقارن با اواخر صدارت 
میرزا تقی‌خان امیر کبیر بود - به اران آمده بهءعنوان مترجم دولت 
مشغول کار شد, 


۴ - در۱۲۷۴ ۵ (۱۸۵۶ (e‏ همراه فر خ‌خحان به‌پاردس رفت. 
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۵ - در ۱۲۷۵ ه (۱۸۵۸) به‌ایران مراجعت نمود و نعط تلکراف 
تاسیس کرد. 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۶ - در ۵۱۲۷۶ (۱۸۵۹ ع)فر اموشخانه‌را تأسیس کرد» وخحودش 
هم آن را اداره می‌نمود. 

۷- در ۱۲۷۸ ۸ (۱۸۶۱ م) از ابران تبعید شد و به‌عراق عثمانی 
و مصر رفت. 

۸ - در ۱۲۸۸ ۵ (۱۸۷۱ م) به‌دستور میرزا حسین خان سپهسالار 
به تهر ان آ مد. 

٩‏ - در ۱۲۹۰ ۸ (۱۸۷۳ ع) وزیر مختار ایران در لندن شد. 

۰ - در ۱۲۹۹ ۸ (۱۸۸۱ع) به تهران آمد و پس از گرفتن لقب 
نام الدو له و مقام سفیر کییری به لندن بر گشت. 

۱ - در محر م۴ ۱۳۰ ۸ (۱۸۸۷ م) به تهر ان آمد» وطر ح راه آهن 
را به شاه داد» و در ۲ صفر همان سال به لندن مراجمت کرد. 

۲ - در شوال ۱۳۰۶ ۱۸۸۸(۵ (e‏ ناصر الدین شاه‌اورا به‌تهر ان 
احضار کرد و بار دیگر به لندن بر گشت. 

۳ - در ۲ ربیع‌الانی ۱۳۰۷ ھ (2۱۸۸۹) پس از الغای امتیاز 
لاتاری معزول شد» و شروع به نوشتن مقالات» شبنامه‌ها» روزنامة قانون 
ورسالات کرد. 

۴ - در ۱۳۱۶ ۸ ( ۱۸۹۸ ) پس از ده سال بیکاری و فعالیت 
سیاسی علیه ناصر الدین شاه سفیر ابران در ایتالیا شد. 

۵- در ۱۳۲۶ ۸ (۱۹۰۸ ) پس‌از ده سال سفارت‌درایتا لیاءدر 
سوبس ذز کته 


شهرستها 
فهر ست ما خذ 
الف اسناث سیاسی 
ب کتابھا 
فهر ست داهنما 


۱۸۰ 


! «جموعلاسناه سیاسی دوران ساظنت ناصر الدبن شاه _ این استادرا 
درپایان هرسال شمسی , به دستور ناصرالدین‌شاه » در مجلدهایی که هرجلد آن 
دار ای یلک صدو رگ مقوای سفید بودء ده‌طو ر نامنظم چسبانیده و تدو ین می کردند . 
أن میحلدها که باصحافی حوب و وشت جلدمعمل دنکن آماده هی‌شد ؛ محموعآدر 
درحدود ۲۵۰ جلد است , که در آن زمان بنام « انہوخته‌های سلطنتی ایران » 
معروف دود و در کتا بدا زه شاهی نگهداری می‌شد . 

پس ار انقر اض شا قا جار ده محلد‌های مد کور به وزارت خارجه اوران 
تحویل شد . اما از رودی که این مجلد‌ها تحویل شده » تا یه امروز چهار دار 
شماره‌های ردیف مجموعه‌ها تغییر کرده است » وهم اکنون نیز که محل جدیدی 
رای کتا بدا نه وزارت‌امور خارجچه در نظر گر فته شدهءقر ار است شماره‌های جدبدی 
برای نها تعیین کنند, تا بر‌پشت هرجلد نوشته شود و در آ تیه سهل‌تی و صحیح‌تی 
مورد استفاده قر ار گیرد . 

۲-مجمو عه اسنان وز ارت خار جه) نگلمتانکه در Publie record office‏ 
شهر لندن نکهداری می گردد 

۳ - مجمو 4۶ اسناد‌سیاسی محقق معاصر ۲ قای دکتر فر بدون آدمیت 

۴ مجمو عه اسذادسیاسی آقای ابر ج افشار 

این دومحموعه را آقایان آدمیت وافشاد در اختیار نکار نده قرار دادند, 
که از ابمان تشک می‌شود ۲ 3 

اسخه‌ ای متحصر به فرد > که به نظ می‌دسد ۰ دفتر رو نوشت تلگرافهای 
و ارده به وزارت امورخاجه‌ا یر ان در دوران ناصر | لدین‌شاه داشد. دداین محموعه 
( که خریداری شده و اکنون در اختیاد نگارنده است) سواد تلگر‌افهای دوران 
سفارت میر ز | ملک‌خان ور انگلستان و میرزا محسن‌خان مشیر الدوله در دریار 
عثمأ نی (اسلاہمبول) ماعکس شده اسی . 


ب- کتاها 


آدمیت سف کقر فر ډدون: فکر آزادی و مقدمه هفت مشروطیت از سلسله کتا های 
تاد یحی 6 اثتشار ات سحنن 6 تهر ان ۰4 چا با ذه تایان 6 


۹ ص 

احتساییان» سر تیپ : یاداشتهای خطی.شاملو قایع‌تاریخی دوران‌ای مأموریت 
ایشان . 

اعتماد) اس لطنه » روز نامه خاطر ات اعتمادا لسلطه . دامقدمه و فهارس از 

محمد حسین‌خان ابر ج اقشار . انعشارات اهر فش ۲ چا پضا نه بهمن › 
۳۴۴۳ . ۲۵۹ ص 

امین !لدو له ء خاطرات سباسی امین‌الدو له » به کوشش حافظ فرمان _ 

میرزاعلی‌خان : فرماثیان » به سرما به «شر کت سهامی کتابهای ایر ان » 
چا پخا نه دانشگاه تهران ۰ ۰۱۳۴۰ ۲۹۱ ص 

با نك ملیابران از سال ۱۳۰۷ شمسی تا 1۳٣۳۷‏ ۰ ۳۲۰ ۳ ۴۴ ضص» 


تار بخچه سی‌سا له : ناش :با نك ملی اد آن > چا یخان ها نات ملی . 
بر ! ندس دانمار کڈ رد فوا روسیه و انگاستان درایر آن 


بهار ملاك) لذعر | » سيك شناسی» درسه‌جلد طهران» ۱ ۱۳۲ ۴۱۴+۴۰۸ 

Th Sb : محمد تقی‎ 

تر قی» لظطف‌الله : محله آسیای جوان » شمارۂ مسلسل ۰۹۶ ۲۸ خرداد 
۱۳۳۱ 

تیمو ري ر آنم: عصر دی حبر ی یا تاریخ اهتتا رات تون ایو ان کا دعر و شی 
اقبال . تهر ان , ۰۱۳۳۲ ۴۱۱ ص 

جالالا لد بن میر زا نامه خسروان , تهران »سال ۱۲۸۵ هجری قمری؛ 

(فر ز ند فتحعلی‌ششاه) : ۴۳۱ ص 

چها نیا نی » سنا تورسیهیک سر گذشت بلوچستان و مرزهای آن ۰ ۱۶۱ ص با سه 


امان اله : ضمیمه ۰ ۵۲ ص : 
ضمیمه اول ؛ قر ار داد مرزی|ابران وپا ستان 
ضمیمه دوم: گزارشی به د کش قیال نخست وذیر در باده 
بلوچستان امروز 
( سوم : عشای وطوائف محعلف بلوچستان 
خانماكساسانی سیاستگر ان دوره قاجار » وردو جلد: 
سید حمد: جلداول : شرح حال پنج نفر آزسیاستمدار ان دوره‌قاچار 
ناش کتا بخا نه طهوری ۰ ۱۳۳۸ ۰ ۲۴۳ ص 
جاں دوم : شرح حال سه‌نفی‌از سیاستمدادان با سرمایه 


۱۸۱ 


1A۲ 


میرذا ملکم خان 


ز ند قر دفر بدون : 


ظل| اسلطان » 
مسعودمیر زا : 


کر ژن» لردجر ج 
ناتائیل : 


کشف تلبیس و لیر نک 
یادورو ئی انکلیس : 


محمدعای‌خان 
شیر ازی : 
مجمود محمون ۰ 


محیط طباطہا ئی 


۱ 1 ب ص ر ° 
تدای هنیک و 


ناظم الاسلام کرمانی » 
مجخم ؛ 


و اب بدیع تکار 6 
]3 ابر ام : 


موف , ۱۳۴۶ , چاپخانه فردوسی ۰ ۳۶۰ ص 

نشر یه وزارت‌امورخارجه» شماره ۳ دورة سوم. مقاله‌ای 
« در بارم ایران وساذمانهای مین‌المللی >. ناش اداده 
نشریات وزارت آمورخارجه ابر آن - شهر یود ۰۱۳۴۵ 
چا پخانه شر کت سهامی افست ۰ ۳۸۰ص 

رهبر آن مشروطه , جزوةٌ دوم به نشرمو لف » ۱۳۴۲ > 
چاپخانه شرق » ۲۸ ص 

تاریخ مسعودی » 


ایر ان ومستله‌ایر ان تر جمه علی جواهر کلام . جاب‌اول 
این کتاب به‌نام د جهانگردی درایر ان» در دو خش ؛ 
۸ + ۱۵۲ ص, سال۲ ۱۳۲ وچاپ سوم به ناماصلی 
کتاب درسال ۱۳۴۷ در ۳۲۹ ص ده چاپ دسیده است؛ 
ناش کتا بفروشی آبن‌سینا 

از روی اسناد محرما نه اکل در یاب ایر أن ۲ تشر «4 

شماده ۳ سلسله انتشارات روزنامه کاوه » ورلن» چا پخا نه 
کاوه ‏ ۱۳۳۶ قمری 

روز نامه سنارت مأمودایران ده فر انسه؛ خملی ۽ کتا ریخا ذه 

وزارت امور خارجه اوران 

تاریخ دوا بط سیاسی ایر ان و انگلیس درقرن نوزدهم . 
چاپ اول » درهشت جلد » چاپ جلداول سال ۱۳۲۸ و 
جلدهشتم 1۳۳۴۳ مجموعاً ۱ ۲۳۸ ص, ناش کتا بفروشی 


اقبال 
مجموعه آثاد میرزا ملکم خان ۰ کتایفروشی دانش » 
۷ قفمری. 


تاریخ میداری ایر | نیان,چاپ‌دوم,در يك‌مجلد. کتا بفروشی 
ایا: ۱۳۲۴ ۰۲ ۵۲۶۲ 


عبدةالناظرین و عبدة الحاضرین » خطی . کتابخانة 
دانشکده حقوق دانشگاه تهر ان . 


۲ 


ر 1 

آخوندژاده ,۱۷ 

ا دهت ۶ طهمورث؛ ۱۳۱۸ 

آدهیت» فرویدن : ۰۲۱ ۰۳۹ ۰1۲۲ 
۱۷۵ 

آدمیت, میرزا عباسقلی خان :۰۱۳۲۲ 
۷ ۱۳۳ 


آذد بایحان , ۱۱۶ 

آزادی , کتاب: ۳ 

آسیای مر کزی : ۷ 

آقای‌محمد قیصر (خواجه) ۰ ۸٩‏ 
آلمان . ۰٩۲‏ ۱۶۲ 

آنچه درهند گر فته ا دم سس است + ۶۴ 


رد 

اتا بك» میرزا علی‌اصنرخان: ۱۴۳ 
اتحاد اروپا : ۸۴ 

اتریش + ۸۴ 

اتفاق آ لمان واترش وایتالیا. ۱۶۲ 
اتهام تشکیل چمهوری : ٩‏ ۱ 

اجثبی پرستی دو لتیان : ۳1 
احتشام الدو له : ۷۳ 

ارا کل بيك : ۲۸ 

ار امه > مدرسه : ۸ 


ازسطاطا لیس ۰ ۲۱ ۱ 


ارو پا : ۰۷۴ ۸۲ ۰ ۱۰۹ 
اسبنده ؛ ۰۷۱ ۷۴ 

استرداد جهل‌هه از ډو یف ژرشوه: 
استفا نوس , کلیسای قدیس : ۲۸ 
استقر اض از خارجیان : ۷۸ ۰ ۱۲۸ 
استقر اض ملی ۰ ۴۳ 

استوادت میل , جان : ۰۳۱ ۲۴ ۱ 
اسکاتلند , ٩۳‏ ۰ ۱۰۷ 

اسکناس » انتشار , ۴ ۱ 

اسکندرخان ( برادر ملکم ۲ ۰۱۷۳ 
۱۷۵ 

اسلامپول: ۱۰۰۸ ۰ ۰۲۲ ۰۲۶ ۵۲ 
۴ ۸۲ ۰ ۰۹ ۱( 

اسلامیول » بانکهای ۰ ۲ ۵ 
اسنادمآمور یت أمين أ لدو له ( کتأب): ٩‏ 
اساد و کتب خطی شرق , ۰ ٩‏ 

اشتهار نامه او لیای آ دمیت,رساله: ۲۷ ۱ 
اصالت فرد : ۲۱ 

اصلاح امو رمالیه , ۱۳۹ 

اصلاح ضرب پول: ۳۹ 

اصطلاحات اطاعت , بندگی : ۵۵ 
اصفهان : ۷ 

اصول آدمیت ٤‏ رسا له ۰ 1۱۳۳ 

اصول ترقی» رسال ۱۳۷ 

اصول فر‌اماسو نری فرانسه ۰ ۱۷ 


۳ م ٩‏ 
۲ " آ 


۱۸۳ 


۱۸۴۳ 


میر زا ملکم خان 


اصول مذعب دیوانیان» دساله: ۱۲۴ 
اطلاع , روزنامه : ۰۹ 

اطلاع کامل بیگا نه از 
اظهار تر‌سایی ۲ ۳¥ 
اظهار سلما نی سیاسی: ۸ 

اعتمادا (دو له , ۵ 

اعتمادا لساطنه. محمدحسن خان: ۸٩‏ 
111 

٩۳ : اعطای‌امیارات‎ 

اعطای‌امتیازات به کمپا نیهای خارجه: 
AF‏ 

اعلم‌الدو له » د کتر جلیل‌خان تقفی : 
۶۸4 


اعا : 
! #۵عا د 


۱ 
أ اع ۵ مه 
ر تا ۴ f‏ 


ستان : ۶۴ ۰ ۰۷۱ ۱۵۲ 

اقغا نستان » انتزاع ۰ ۷۰ 
افلاطون ۰ ۲۱ [ 
اقلیت روشنقکر درراه آزادی, ۲۰ 
ا کوستاً : ٩۳‏ 
الجزیره (الجزایر) , ۱۴۹ 
القاب 2 ۸4۸ 
الیزن انگلیسی : [ ¥ 
امنای مالیه چه می کنند : ۱ ۵ 
امیر کبیر ؛ میرز | نقی‌خان : ۸ ۹ 
۹۰ 
امیر نظام گروسی : ۳١‏ 
امین| لدو له.میرز امحمدعلی‌خان ۸۰ ۰۱ 
TTY‏ 0 ۶ 
117 
امین اسف اء ؛ ۴۹ 
امین لسلطان : ۰۹٩‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 


۱۷ 
امین الضرب» حاجی محمد حسن :۳۶ 
۳4 

امین لضرب » رسید کی به‌عملیات : 
۳۷ 
امنا لماك عفاری فرخ خان : ۱۰ ۰ 
۸٩ ۰ ۱۴ <11‏ 


انعظام لشکرو ۰۰۰ , رساله :۰ ۱۳۵ 


و 


انعقاد و سخربه ۰ ۰۸۱ ۱۷۵ 


اند اه ۽ کی ب ب ۷ 
س ' شی الايا ¢ ۲ 


انکلیس(انگستان)؛ ۴۸ و ۷ <+ cA‏ 


۴ ۳ ۱۶۱ 
انگلیس , اقتضای دصاله سیاسی : 
۷١‏ 
انکلیی: لفات ارت ورج 
با بلوج : ۵۸ 
انگلیس ,حمایت(يك‌بام و اوهو) 
۱۶۰ 


۱۳ ۱ رابطه واقوام‌محلی ۳ 
انگلیس , ر تجش وزیرفتار : ٩‏ 
انگلیس ءعمال_ در بارقاجار» ۵۸ 
اش قتل عام درهند : ۱۰ , 
۵۸ 
انگلیس. توراث پول خسرو: ۳۹ 
انگلیس » مقصود دولت ۰ ۶۴ 
انکلیس 6 منعطق دو لت ) ولایات 
فقیرمطلوب نیست) : ۴۶ 
اکن نیرو پیاده کردن 
در دوشهر * [ 
انگلیسهای مهاجم : ۵۸ 
اوانسی‌خان : ۱۱۳ 
او لیای دولت » جکمت :۵۲ 
ای عامو اطلاعات اجتماعی وسیاسی: 
۱۵ 
اهمیت مواجب درخدمت ۰ ۰۵۳۲ ۵۴ 
اران : ۶۵ . ۰۶۷ ۶٩‏ ۰ ۰۷۱ ۸۰ 
۸ ۷ ۰۱۱۴ ۵۵ 1 
ایران » از هر علم همیشه شمه‌ای 
در بوده است ۱ ۴۶۳ 
ابران. انتزاع هفده شهر أ باد از : 
۷ 
ايران , سبط علم اقتصاد در ,۴۱ 
ایر‌ان » تملك همه : ۸ ۷ 
ایران جدا یی بلوچستان از, ۵۸ 
ایران » حکم کنگرة لن به‌نفم ؛ 


۴ ۵ ۸ 
ایر‌ان ٤‏ خا کی هستقل ميان 
وهند : ۵ ¥ 
ایران . دشادت خلق : ۱۵۳ 
ایران » رواج پیولهای آسیایی و 
ارویایی در : ۳۵ 
اران روزنامه: ۱۵۹۰۱۰٩‏ 
ایر‌ان ۰ عقب افتاد گی سیاسی: ۰ ۳ 
ایر ان.علت] یحادتلگر اف در : ۵٩‏ 
ایران» عهدنامةً - وانکلیس ۰ ۱۸ 
ابر ان » غارت معتویات و مقا : 
۱1۸ 
ابران , کلیں نحات : ۱۳۹ 
ایر ان .» مطالبی درباده ۰ ۱۵۱ 
ایر ان» نقش_ ددوقایع‌نا گزین آسیاه 
1۳۵ 
ایران. وا گذاری همه معادن: ۳۳ 
ایر‌آن :۰ و | گذاری سر تاسری - ده 
انکلسیها , ۳۳ 

ایران و مخاطرات ۰ ۱۵۹ 

ایوب‌خان ۰ ۱۶۴ ۰ 1۶۵ 


ب 
با نك استقر اض . ٩‏ ۷ 
با نك‌اشتر ال دولت وملت.۷۸ 
با نك. اعطای امتیاز تأسیس: ۳۲ 
VYofFY‏ 
دا نك جدید شرقی : ۰۷۷ ۰۶ 1. 
با نت شاهنشاهی OF:‏ ۰۷۷۲ ۷۵ ۰ 
FY‏ 
با نك شاهنشاهی, بهانةٌ دولت روس 
درمورد + ٩‏ ۷ 
با ناک,مدیر انا نگلیسی_و کیسه‌های 
رر :۷۷ 
با نك ملی . ایجاد : ۰۳۷ ۷۸ 
بانك یا مدرسه علوم مالیه ؛ ۸۰ 
باهو کلات قبیلهٌ : ۵٩‏ 
پخشش نامه وزیں با تدبیر ۰ ۶۲ 


فهر ست راهنا 


بدابع‌نگار » ابراهیم : ۲۵ ۱۲۲۰ 
بذړ تملق چکو نه می‌با لد ۴ ۴ 
درا ندس > رز ؛ ۷٩‏ 
ر لت ء 1۹ 
درلن : ۱۵۵ ۰ ۱۶۱ ۰۱۶۳ ۱۶۸ 
درن :۶۷ ۱ 
دصر ه : ۱۰٩‏ 
بل يك ۰ ۴۷ 
بلغادستان : ۱۴٩‏ 
NE‏ ۰ ۳ 
بلوچستان : ۰۵۷ ۵ ۶ 
aS‏ 
بلوچ قیام _ علیه‌مظالم انکلیسها : 
۵۸ 
بندرانز لی ۰ ۳۴ 
بو راک + دز یلک ۱9 
بوشهر: ۶ [ 
بولادد (باذپرس انگلیسی) ea‏ 
دولان » دره : ۵ ۶ 
بهاد. ملك الشعراء؛ ۴ 111 


بیسمارك : ۴۰ ۰ ۵۴ ۰ ۰۸۵ 1۶۲ 
۱۶۳ 

بیکاری خلق ؛ ۴۲ 

6 پ 


۰ ۱۴۷ ۰ 1°49 ۵۴ › ۸ : پادیس‎ 
YF 

ور تقال + ۲ ۷ 
EE‏ 
پروس : ۸۴ 


دچیگور ۰ ۶۲ , 
پو لیا کوف » زا ۰ ۷۹ 
پول سیاه - ۳۴ ۰ ۳۸ 


ت 

تاج جیکستان :۰ ۱۳۰ 

تار دح هید اوش مشر وطه انگاستان 1 
1۶۸ 


۱۸۵ 


۱۸ 


میر زا ملکم خان 


تاد بخ قوم تاجيك ؛ ۱۱۸ 

قاری گز ید فر بدون ملکم ۰ ۶۸ ۱ ۰ 

|۶۹ 

تاریخ ملل اسلام : ۱۱۸ 

تأسیس بانك ملی , رسالهٌ » ۱۲۸ 

تیر ین ۰ ۵۲ 

نبعید ظالمانه ؛ ۶ ۷ ۱ 

کر کستان :۷ 

تشبیه هیکل‌انسانی به... ,رساله:۲۴ ۱ 

تعالیم اخلافی وهدف سیاسی : ۲۱ 

تعر دف جمهوری ؛ ۲۴ 

تعر یف سلطنت ؛ ۲۴ 

تفلیس » با تکهای : ۵۲ 

تالگر اف > اواین خط - ددایراأن:۶ ۱ 
تلکراف » تأآسیس: ۰۷۸ ۱۷۷ 
تلگر اف عات ايحاد و ابر ان: 
۵۹ 
تلگر اف هند_ اروپا » ایحاد : ۵۸ 

تملق گویی نویسند‌گان ۰ ۱۳۱ 

تملق مادهٌ زهر آ گین؛ ۴۵ 

تبه علماومذهبیها : ٩4‏ 

توس : ۱۴۳۹ 

توفیق امانت , دساله : 1۳ 

تهد‌یدات دول : ۱۴۹ 

تهر ان اطلاع‌دقیق‌مخبر اجنبی از اوضاع: 

۱ ۵ ۰ 

تهیه وسایل سومین سفر موجب الطاف 

٩ ۳ : شد‎ 


تیموری » ابراهیم ۰ ۲۶ 


©< 
جاسوس سقارت انگلیس دد... : ۱۰ 
جألوان :۶۲۰ 

جام میرخان ؛ ۵٩‏ 

جامعه ملل : ۸۴ 

چراید فرانسه » مقالائی در : ۱۷۳ 
جگرخرس . خوراك : ٩۰‏ 
جلال‌الدین میرزا قاجار: ۲۲ 


a‏ ای ما 
بافر‌آموشخانه؛ ۱۷ 
جلفا » معروفیت : ۷ 
جمعیت آدمیت ؛ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 
جبهوري » نظر‌در بارة + ۳۴ 
جمهوری: دا سای بیشتر مما لك‌ارو پا: 
۱۹ 
جناب آدم (عتوان) : ۱۳۱ 
El‏ 


© ج 

چاپار اسلامبول ؛ ۳۹ 

چاپار انگلیس : ۳۹ 

چاپلوسان» بهترین پرودندةه ۴۵ 
چا پلوسی ودروغ : ۴۴ 

جرا مارا تمجید نمی کند : ۷۶ ۱ 
جرخ رولت : ٩۵‏ 

چهل هز ار لیره رشوه ۰ ۰۸ | 
چين : ۵۲[ 


_ CO 

حاجی میرزا آقاسی ۰ ۱۵۳۲ 

حتی ۰.۰ محرم اسر ار نیست : ۹٩‏ 

ححت » رساله : ۱۳۳۲ 

حر زاعظم ؛ ۳۳ ۱ 

حرف غر وب , دساله ۰ ۳۴ ۱ 

حرمت این نوع حکومت اد نظردین: 

۳۵ 

حرمت عمل لاتار : ٩۷‏ 

حرمت » دساله : ۱۲۵ 

۱۱ » ٠١ ٩ : حسام الساطته‎ 

حسینقلی خان نواب ؛ ۵۶ 

حضرت معصومه (ع) ۵۷ ۱ 

حعوق آساسی فرد : ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ 

حقوق‌فرد » چهار ر کن اصلی ۰ ۱۳۰ 

حقوق و دریافت رقت آود : ۴۸ 

حکمت‌دیی اسیاء تطبیق فاسفه سیأسی 
اروپا با : ۲۰ 


حکم‌راندن درمالو تاموس مردم ؛ ۵ ۲ 
حکومت مشر وطه : ۱۳۰ 
حکومت قانون . لزوم استقراد 


ITF 

حکومت هندو دولت انگلیس , فرق : 
۱*۵ 

حکيم‌الملك ؛ ۵ ۱ 

© 


خائنهای بیرحم : ۵۵ 

خار ان .امارت:۸ ۵ 

خان ملك ساسانی: ۴ ۰ ۷۳۰۱۷ ۱ 

۵٩ + خداوادخان‎ 

خزر » محر :۵۷ 

خلیم فارس : ۵۸ ۰ ۷۰ 
فا ر ری نک اها که 
سواحل ۰٩‏ ۱۰ 

خوارزم : ۷ 

خوائین شورشی ؛ ۰ ۶ 

خیوه . خان : ۷ 


6 د 
دارالحلافه (تهران) : ٩۲‏ 
دارالفتون : ۱۱ ۱ 
دارالفنون » سال تأسیس : ٩‏ 
دانمارك : ۷۲ ۰ ۱۶۳ 
ددیی » لرد؛ ۶۳ ۶۴ ۰۶۷ ۶۹:۶۸ 
در بی ؛ سختان قا بل تو جه لرد ۶ ۵ ۲۶ 
درهر‌شهری جمعی : ۳۳ ۱ 
دستگاه دیوان : ۲۹٩‏ ۱ 
دستگیر عده‌ای: ۷ ۱ ۱ 
دشتیاری » قبیله : ۰۵٩‏ ۶۰ 
دفتر تنظیمات در اصلاح حکومت : ۲۴ 
دفترقا نون » رساله : ۱۲۶ 
دو لت بی‌اطلاع ؛ ۰ پ 
دو لت عشمانی + ۴۷ ۰ ۴۸ 
دو لت‌علما نی فعا لیت_درانگلستان: 
YF‏ 


فهر ست راهنما 


دو أتعثما نی» تما بل به‌مو اققت» ۶۳ ۱ 
دوست هزار ليره رشوه : ۳۲ 


© د 

راجع به مواجی : ۱۶۱ 

راو لینسن › سر‌هانری ؛ ۰۳۳ ۷۰ 

راه آهن, امتیاز :۳۲ 

راه این تا لیف + ۵ 

رییع زاده, میر‌زاهاشم : ۳۶ ۱ 

رجال عروسکی: ۳ 

رسوایی مزر گث: ۸ ۰ ۱ 

دفیق وذیر , دساله ۰ ۵ ۱۲ 

رم : ۱۳۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۷۰ 

روحانیون , عليه قرارداد دویتر:۳۳ 
روحانیون» کملت. به‌حر کت‌اجتماعی 
و افتصادی : ۸ ۷ 

روس » امپر اطور : ۱۴۸ ۰ ۱۶۲ 
روسها » قشار + ۷۹ 
روسهای‌تز اری, نقش_در دریار: » ۲ 


i © 

زاینده رود: ۷ 
زندان ظطلمات ؛ ۳۳ ۱ 
زنگیار:۱ ۵ 


@ س 

سا مةه صر أ نيت وعقده دوحی : ۲۹ 
ساژمان ملل متحد ۰ ۸۴ 

ساعتهای سفر | درهاون ؛ 1 
سالیسبوری » لرد : ۶۹ ۷١١‏ 
سباك شناسی, کتلب ۰ ۱۱۱ 
سپهسالاد » میررا حسین خان : ۸۲ ۰ 
AY < AF‏ 

ستم فراوان ۰ ۱۸ 

سر‌او ان ؛ YF‏ 

سر‌دار اسعد ۰ ۶٩‏ ۱ 

سرا اون کوششها و 1 ٩‏ 


سفارت ایتالیا » پرو ند : ۱۴۷ ۱۸۷ 


۱۸۸ 


میرزا ملکم خان 


سفر ای‌ماوسنر ای دیگران : ۳ 
سفر | » نقش عیال - در : ۸۷ 
سغر‌شاهنشاهی » مژده : ۱۴۶ 
سقر نامه میرز امحمدعلی خان‌شیر ای ١‏ 
۸ 
سقر‌هما بون شاحنشاه : ۵۵ 
سلطان عہدالحمید : ۴۶۲ ۱ 
سلطنت قاجار , خروج سالط ند ره 
۳۵ 
سلطنت مشروطه و سلطنت مطلق:۴ ۱۲ 
ستد : ۵۷ 
سندیکای انکلستان و اسیا + ۲ + [ ,¢ 
۴ 
سن سیر ؛ مدر سه نظامی : ۱۶۸ 
سومین سفرقبله عالم : ٩۳‏ 
سوبس : ۱۷۸ 
سیاحی گوید . دسالهٌ : ۱۳۴ 
ا ست رو سه وا تلان ور ان ان 
( کتاب) : ۷۹ 
سیدبه من گفت: «یرو...» ۰ ۱۴۲ 
سید‌جمال| لدین اسد أ بادی: ٩‏ ۰ ۱۰,۱ ۱ 
۱۳۲ 
سید‌چمال‌الدین اسد | بادی: تبعید : 
۱۰ 
سیدجمال | لدین اسد | بادی ۽ دوهین 
ثاصو الدین‌شاه نسبت به: ۰٩‏ ۱ 
سیروسلوڭ تااسلام ۲۹۰ 
سیستان ؛ ۰ ۶ 


رف 

شاهز اده‌ستمگر‌سه ظل‌الساطان ۶ 
شاهمی اد میر زا : ۱۳ 

شبنامه‌ها : ۰۱۱۵ ۱۴۲ ۰ ۷۸ ۱ 

شر کت سر ما به گذاری‌ایرانی : ۰۱۰۲ 
1۰۴ 

شکست درخوزستان ؛ 1۲ 

شکست نا پلغونو تشکیل کر هه 
AF‏ 


س اس س ل ا لل ل س الل س سے سے 
س س ا ال ا لیے نس م ەم 

س سم تحت .یت سس مل م ل 

سے ب رشن س ا 


شش وم معهو د : ۱۳ 
شیر علی‌خان : ۵ب ۱ 


ص 


صر اط هستقيم ؛ دساله ؛ ۰ ۳[ 


@ ص 

ضیا ءا لخافقین : ۰ ٩‏ ۱ 

6 ط 

طامسون صاحب : ۰۷۱ ۶۶ ۱ 

6 ظ 

ظل السلطان : ۰۳۲ ۰۸۹ ۹۰ ۱۳۱ 
طل| (سلطان 6 محلم ز بان فر انسه : 
۷ 

ظلم مصدر است : ۱۳۷ 


ع 

عذامی تلختر ازم ر گی : ۳ 

عراق , ۰۱۰۹ ۱۱۴ 

عر‌وه الوثقی + + ا [ 

عزب دفترها : ۴۹ 

عشق به‌خدمات نسیه : ۵۴ 

عقل وعلم,وسخنی جالب درپار#فرق : 
۳۳ 

عقل و فضا ئل‌طبیعی کافی نیست: ۶۴ ۱ 
علاءا لسلطنه » محمدعلی‌خان : ۰۱۰۲ 
۱۰ 


® غ 

غفور اوف ۱۸ ۱ 

@ ف 

فو اد ړاشا ٍ ۱۳ 
فتحملی‌شاه : ۷ ۳۳۵ 


9ج هر ات ۰ ۱ 
فعح هندوستان: ۵۷ 


فراماسونری » تشکیلات محلی: ۱۱۸ 
فر اماسو ثری حقیقی : ۱۳ 
فر‌اماسوثری › شبه : ۱۳ 
فر اماسو ثری فرانسه : ۴ ۱ 

فر اموشخانه ۰ ۴ › ۱۳ ۴ ۱ , ۱٩‏ ۰ 

۱۷۸ 
فر اموشخا نه, آزمایش برای تأسیس: 

1۹ 
فر اموشخانه ء اعضای ‏ و روز نامه 
قا نون:۱۳ ۱ 
فر اموشخا نه,پیوستن جمعی به: ۰۱۷ 
۱۸ 
فر اموشخانه , دساله ۰ ۱۳۲۶ 
فر افو شاه مال نان ۲۵:۵ 
فر آمو شخا نه» فر مانا نحلال: ۱ ۲۲,۲ 
فر اموشخا نه . قا نون اساسی : ۱۳۲۳ 
فر‌آموشخانه » مسئله جمهوریت و : 
۵ ۲ 
فر‌اموشخانه, تاصر‌الدین شاه , ۵ ۱ 
قر‌اموشخانه, نفوذ در دربارقاجار؛ 
۱۷ 

قر أ ذه ۰ ۷ ۰ ۷۲ 
فررانسه استعفای وریرعدالت؛ ۶۴ ۱ 
فرانسه, عزل رئيس جمهودی وعموم 
وزرای : ۶۴ ۱ 
فرانسه کتافت‌يك عمل شخصی در : 
EAs‏ 

فر‌دوسی : ۵۷ ۰ ۱۱۸ 

فرقه کج بینان» دساله: ۱۳۱ 

فر بدا لماك محمد علی‌خان : ۱۱۲ > 

ره ی ۲[ 

فر بدون ملکم FA:‏ ۱۷۰ ۷۳ ۱ 

فقرعامه + ۴۶۲ 

فن حکومت؛ نظر در مار ؛ ۴ ۳ 

فدون مالیه تازه ۸۱۰ 

فورت. دمونت ۱۱۵ 

فهم سیاسی ماموران + ۵ ۷ 


فیلیمی, و التر: ۱۰۳ ۰ ۰۴ ۱ 


ل ل سح ی س ل د ا س ا سے 


ا سے ی سے ۔ کت کے سک سے د ۰ ۔ کک سای هس کہ زو < 


فهر ست راهنما 


@ ت 
قانون . دوزنامه: ۴ , ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۳ ۱۴ .۰ ۱۱۸ ۱۳۵ .۰ ۷۸ ۱ 
قا نون» انتشاد نخستین‌شمارة:۲ ۱ ا 
فا نون › توفیف :۰ ۱۱۵ 
قا نون, خواندن‌روز نامه_دد نیمه‌دوم 
شب ؛ ٩‏ ۱ [ 
قا نون »سری وخطر ناك: ۱۱۹ 
قا نون , شعارروز نامه : ۱۱۲ 
قا نون کیفیت توذبع محرمانه: ۱۱۳ 
قانون . هدف ازتأسیس : ۱۱۳ 
قدرت اعجار نمای: ۱۵٩‏ 
قراداد دویتر : ۲۴۰۳۲ 
قر ادادرو یتر جنیش باز اریان علیه: 
۳۳ 
قر أرداد دویتر » جنیش روحانیون 
علیه, ۳۳ 
قر ارداد دویتر,جنبتی روشتفکر ان 
عليه : ۳۳ 
قر ار داد رو یره گناه ها 
دراعضای ؛ ۳۳ ۳۴ 
قر اردادسان استفانو : ۸۴ 
قرا گوزلی ادوا لقاسم‌خان : ۱۶۷ 
ان رە ۳۵ 
قرضه‌ارمردم : ۴۶۱ 
قطور , استرداد ۰۸۳ ۸۴ 
ففقار: ۵۷ ۰ 11۴ 
دى : 1۵۷ 
قو اما لدو له ۱ میرداعباسخان + ٩٩‏ , 
۱۰ 
قوانین‌اساسی فولت» دساله: ۲۳ ۱ 
قوی شدن مشکل است اما منظم شدن 


+ سا و٩‏ 
یه" اه f‏ ۲ 


6 لد 
کارجیل: ۰۶ ۱ 
کارچا کوف : ۵۴ 


۱۸۹+ 


۱۹۰ 


میرزا ملکم خان 


کامیل (و کیل ماکم) : ۱۰۷ 
کےا بچه غیبی, رساله : ۱۲۰ 
کتا بخا نة ملك؛ ۰۱۲۶ ۱۳۰ 
کتابخانه مای‌پاد یس: ۰ ,۰ ۰ ۱۷ 
کر‌امول: ۱۶۹ 

کرزن» لرد ( استعماد گر بزر کب ) : 
۵٩ ۲‏ 

کرمانشاه , ۱۱۸ ۰ 1۱1۹ 

کریم خان رند» ۱۵۲ 

کشور در معرض حراج : ٩۳‏ 
کلوئت › دیین : ۱۰۶ 

كنار جه + ۷۱ ۰ ۸۴ 


چیا کے اجب پچ 
۰ 


کنت| گوست: ۰۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲۳ 

JF 

کنت. فلسفه تحققی ‏ گوست؛ ۲۱ 
کنفرانسهای علمی چگو نه دی ات ار 
می‌شد, ۲ ۵ ۱ 
کنگره مرلن ۰ ۰۸۴۰۸۳ ۸۶ 
کوهك : ۰۶۰ ۰۶۳ ۰۷۱ ۷۴ 
کلات : ۰۵۸ ۶۳ ۲٩‏ 
کلمات متخیله, رساله : ۱۳۶ 
کینکت دانیل : ۱۰۶ 


- @ 

گر هه آیندگان ۰ ۱۴۸ 

Ar : گلادستون‎ 

گلداسمیت ؛ ۶۰۰۵۹ ۰۶۲ ۷۱ 
گناه‌پدر + ۱۱۹ 

گناه پس : ۱۱۹ 

گوادر: ۶۰ 

گیزو ؛ ۸ ٣‏ 


رل 

لاتاری, اعطای امعیاز , ٩۷‏ 
لاتاری,الغای‌امتیاز, ۰۱۰۴ ۰۱۱۲ 
۸ ۱/۸ 
لاتاری, امتیاز: ۳۲۴ ۰ ۰٩۹۲‏ ۹۳ ۰ 


۰٩ ۰۱۰۱‏ نيز سه لاتباری 
( قاجعه...) لاتاری » يروندةُ؛ ٩‏ ۰4 
۲« ۱ 
لاتادی » در خواست لغو امتیاز: ٩ ٩‏ 
لاتادی ؛ شر کت ملکم و بر‌ادرش و 
دو کار دو ال درمتاقم ۱۷۳۰ 
لاتاری, فاجعه _ واقعهء ۰۸۴ ۱۳۴ 
۳ [ 

لاهوتی» ابوالقاسم : ۱۱۹ 
لاهوتی › ا روز نامه قائون در؛ 
11¥ 
لاهوتی» کلیات : ۱۱۹ 

لژ ا کوس : ۱۵ 

لز بیدادی ایران : ۱۴ , ۱۷ 

لژ گر انداودیان : ۱۴ 

لژ کراند ناسیونال ۰ ۱۴ 

بلا امات : OA‏ 

لندن : ۸ب ۶۲ 

لوح امانت : ۱۳۲ 

لوران : ۱۳۶ ۱۶۷ 


© م 


ما کده نا لد : ت + [ 
ما کماهون : ۵۴ 
مو تمن | لملك «میر زا سعید‌خان : ۰۱۳ 
+ ۲ , ۱ ۶ 
هتر جم حضور شاه : ٩‏ 
مجامع مخفی» اجازء‌تشکیل: ۰.۱۵ 
۷۷ ۱۷ 
مجامع مخفی » افعال سری : ۱٩‏ 
مجلی تنظیمات , دساله ۳۲ 
مجلس شوری , او لین طرح : ۳۲ 
محا تاش Fe‏ 
همحموعه آثار ملکم > کتاب : ۱۳۵ 
محمدعلی شاه : ۶۷ ۱ 1%۹4 
محمد‌علی‌شاه ,رزوی سر دار شین 
دربارة : ۱۶٩‏ 
محمره (خرمشهر) : ۱۰ 


محیط طیاطیایی ۰ ۲۹ ۰ ۰۱۲۵۸۱۳۲۴ 

IVF < ۱ ۵ 1۳۹9 1F 

مخالفت : ۲۰ 

مخبر الدو له : ۵ ۱ ۱ 

مخبر ااسلطنه : ۱۳۲ 

مداخل ومخارج , رساله ۰ ۱۳۹ 

می آت‌البلهاء , کتاب : ۱۳۶ 

مر اسلات ذ ننده ؛ ۰ ۵ 

مراکش : ۶۹ ۱ 

مرو وتر کمان. دساله : ۱۲۴ 

مسا ئل‌مر دوط به دو لتها , ۷۲ 

مستعمرةٌ هند.سی‌روسهایر‌آی تسخیر: 

۵۹ 

مست شار | لدو له میرز اعبدالخان, ٩۹ ٩‏ 

مستوفی‌المما اك 6 میر زا توسف : ۲ ۲ 

مسکوك مسی, جلو گیریاذضرب: ۳۹٩‏ 
مسکوك مسی‌و نیکلی ۰۳۴ ۳۶ 

شکیل (مشکید) : ۶۲ 

مشیر‌الدو له , میرزا جعفرخان ؛ ۰۱۳۲ 

1۴۵ 

مشیر ا لدو له , میرز احسین‌خان ۰ ۰۳۶ 

PY < ۳۱ < ۳ ۰ 

مشیر | لدو له › میرزآیحیی‌خان › 1۹ 

مشیر الدو له, نصر ال : ۰۱۴۴ ۰۱1۴۵ 

۱۷۲۷ ۰ ۱۶۲٩ , ۶ 

مصیاح‌الملك + ۱۱۴ 

مصر : ۱۵ ۰ ۵۵ ۰ ۱۷۸ 

مصلحت بینی بیگانگان . ۷۳ 

مطا لب مهم‌فر نگستان درعا لم پو لعيك: 

۳۲ِ.,آ/ 

مطلق | لعتانی‌رجال ۰ ۱۲ 

مظفر آلدین‌شاه : ۱۶۹٩‏ ۰۱۷۳ ۱۴۶۲ 

معیر‌المما اك , دوستعلی‌خان: ۴۳ ۱ 

معین ألملك : ۰۲۸ ۸۳ 

مفعاح » دساله » ۱۳۳ 

مقاومت مردم + ۸ ۷ 

مکران : ۰ 7 

ملاءاعلی » تملق وحشتناك : ۱۴۶ 


ملکم, آراء در داره مذعب : 


۲¥ :۲4 
ملکم > آهوختن - دداروپا کیفیت 


تون انحمنه‌ای مه ر) , + ۲ 


ملکم از نظر ظل| لساطان : ۲۰ 
ملکم 6 اشارات ت عليه ساطت 
دیکتاتودی : ۲۵ 

ملکم, اطلاع کامل ب وودرش‌ازوضع 
در بارقاچار + ۴ ۳ 

ملکم » باید دیش لای تخت برود: 
۱۰۳ 

ملک در ارم احو ال و اقوال 
حضرت رسول! کرم «ص» : ۲۹ 
ملکم » تیعید مه نفد‌اد: ۲۵۰۰۳۲ 
ا »> ک ونك دروو اه هر :۶ ۲ 


٩ ب.‎ 
و‎ a i SL 


ملکم » تشویش‌علیه : ۱۰۶ 

ملکم » تعدادرسالات : ۱۳۷۰۱۳۵ 
ملکم » تلقینات بد خواهان : ۲۱ 
ملکم , حا کم عثمانی و : ۲۲ 
ملکم» در دربار فا پلځون ۰ ۱۴ 
ملکم ۰ در گذشت درایتا لیا:۳۰ 
سلکم » در گذشت دو بر ادر: ۱۷۵ 
ملکم , دفاع‌از : ۱۰۷ 

ملکم » دابطةٌ - باعا لی‌پاشا: ۲۷ 
ملکم ۲ رابطه ۳ دا کامل‌پاشا :> PV‏ 
ملکم » رابطه بامطبوعات عشمانی: 
۳۷ 

ملکم » دانده‌شدن - از بغداد؛۲۶ 
ملکم » سر - درد کان سلمانی : ۴ 
ملکم » سفارش - در بارةٌ چاپ | ثار 
خود : 1۳۷ 

ملکم»شعبده آموختن_درفر نگ :۸ 
ملکم»عدم دضایت -ازسفر به مصن : 
+ ۳ 

ملکم , عدم نگهداری گز‌ارشهای _ 
دردور ان سفادت لندن : ۳۴ 
مالکم » قطع مقرری : ۳۱ 

ملکم , قونسول‌ایر ان درمصر: ۳۰ 
ملکم » لطمه به حپثیت : ۳۴ 


۱۹ 


۱۹۳ 


میرزا ملکم خان 


ملکم. لکه‌سیاه درز ند گا نی سیاسی: 
۳ 11۲ 

ماکم» ماجر‌ای - و افتما غیل پا شا 
خدیومصس: ۳1 

ملک ی چم معلمین اطر یشی : ٩‏ 
ملکم»محموعه دیگری‌اژاسناد:۷۰ ۱ 
ملکم , مذا کر ات محرمانه : ۷۰ 
ملک هار ساوت :ا ان وو 
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